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۹ 
جمله حقوق عفوظ 
طبع اول : جون ع۱۹۰ع 
تعداد .۲۱.۰ 


ناشر : سید امتیاز علی تاج » ستاو امتیاز 
ام مجلس ترقی ادب » لاهور 

مطبع : محمود پرنشنگ پریس کلمرک » لاهور 

سپتمم : سید مود شاء 

تصاویر و سرورق : مطبع عالیسه لاهور 

قیمت جلد دوم : :62 رده 


ِ 


عبرشمار عنوان صفحه 
۱- قصیده" اول در حمد باری عز اسبه ‏ ... ی ۳۰ 
۲- در نعت سید المرسلین صلی‌انته علیه و آله و سلم  ..‏ ب 
۳- در نعت خاع الانبیا صلی‌الته علیه و آله و سل  ..‏ ۲و 


م- در نعت مصطنوی بشمول سنقبت م‌تضوی ون 
۰- در منقبت امير المومنین عایه السلام ۳۹۹ ی 


+- در منقبت ابوالائمه م‌تضیل علی عایه السلام نش نب 
در منقبت اسدالته الغالب علی بن ايي طالب علیه‌السلام ‏ سم 


دز متقبت امین المومنین عل‌علیه التعلام جبت زج 
و- در منقبت جگر گوشه" رسول کونین سیدالشمدا 
حضرت امام حسین علیه السلام ۳ ببد. رن 


ت سیدالشهدا علیه التحیه والثنا ... ۳ روت 
حضرت عباس این عل غلیه السلام. ‏ ه ‏ وم 
+ در منقبت خاع امه اثنی عشر امام سهدی 

هادی علیه السلام ۲ 
,- در سدح عرش آرام که محمد | بر شاه بادشاه طاب ثراء ‏ ۳و 


در مدح حذرت شا هنشاه ابو ظفر سراج الدین مد 


۱ 
مهار شاه غازی زیم 
۰,- ایضاً در سدح یرطخ مق تما و و 
بر ایشا در مدح سلطا عهد ادام اه امه و سلطنته ۰.۰ وو 
۶ در مدح ملکه معتلمه دارا دربان » فرمانروای انگستان 


مد ظلال اجلالما .. .- چ تس متا 


(ب) 


عیرشمار عنوان ی 
۸ درملح شاه جنت مکان نصنیر الدین حیدر سلمان جاه 

بادشاه اود(م) ت ۰ تک ۰ ۱۱۲ 
و درمدح جهاد پناه امجد علی شاه اورنگ نشین اود 

دام ملکه ۰ ۰ ۱۲۲ 
۰ درمدح نواب کورنر جنرل لارذ ید بان ۱۲۵ 
( ۲- در مدح واب گورنر جنرل لاردٌ الن‌برا ببادر ۱۳۳ 
۲- درمدح نواب گورنر جنرل لاردُ الن‌برا بهادر ۱۳۰ 
۳ درستایش سر چارلس تهیافلی مقکف صاحب پهادر ۰۰ ۱۳۰ 
۳- درستایش امیر سلطان شان جمس تاسن صاحب هادر 

لیف گورنر اکبر آباد و ۳ :89 
۵ در ستايش مستر تهویی پرنسب صاحپ هادر 

چیف سکریتر ۳ ار مق 
۲ در ستایش مستر هربرث باق صاحب پپادر 

جیفسکرت و 
- در ستایش مستر اندرو استرلنگ پهادر 

ایا مسگوقز یک ی را 
۲- در ستایش مستر ولم فریزر صاحب ۹ صاحب 

ابجنث دهلی ۰ ۰ تن مه وور 
۲- درستایش نواب وزیر محمد خان بهادر . ... ی مغ 
در ستایش مولوی حمد صدر الدین خان مادر . ۰ ۱22 
در ستایش نواب حمد ضیاء الدین خان بهادر ی 
۳۴ در ملح بهادر شاه . ... 2 ۰ ۱۸۵ 
عم در ملح بهادر شاه . ... ت ت مور 

۱۹۹ 


نم در مدح بهادر شاه 


آمبرشمار عنوان 
۳۰- در مدح هادر شاه بروز عیدالفطر .. 
دم دربدح بهادر شاه بروز عید قربان 
۳ در مدح بهادر شاء ظفر . 
۸ درمدح و عید فطر 
وم مدح بهادر شاه ظفر» تبنیت عیدالضحول 

رم درمدج بهادر شاه ظفر ط 
,مب مدح پهادر شاه ظفر 

۲م- مدح بهادر شاه ظفر 
۳م- مدح بهادر شاه در عید شوال 
جم در بدح شمهنشاه انگلستان 
عم- بدح ملکه و کثوریه 
جم- مدح اسکواثر کالون 
۶ مدح لارذ هارذنگ درتبنیت نتح پنجاب ۰ 
ملح سر جارج فریذرک اأمنستن 

کورتر مالک مفربی و شمالی 

وم مدح لارذ کیننگ ۰ 

م- ملح لفثشث گورثر رابرث منلگمری 

وه مد فتح الملک میرزا محمد سلطان غلام فخرالدین رسز 

ول عبد جهآدر _ ِ 

۲ مبح فتح الملک هادر 
وت بدح ولی عمد تج الماک هار 
مب مدح واجد علی شاه بهادر بادشاه اوده 
و ه- مدح واجد علی شاه بهادر شاه اوه 
ده قصیده ضریحیه وت یه 
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(د) 


مبرشمار عنوان 


۶ 


۸ 


مدح یوت علی‌خال نواب صاحب رام پور ۰.. ی 
مدح و تهنیت به نواب صاحب ان 

یودف علی خاد ۷ 1 _ 
در مدح نواب وزیر الدوله باقن وال فونک ۰ 
در سدح راجا شیو دهیان ستکغ والی الور ... ِ 
مدح سهاراج» ترندر سنکه والی پثیاله 

در سدح نواب مصطفول خال شیفته و 

در مدح نواب ختار الملک وزیر اعظم رگن 

قصیده در ترک ننگ و نام ... 

در مدح نواب معلی القاب لارذ الگن صاحب پپادر . 
در ای جناب والا خطاب » کیوان اک ستاره سپاه 
لارذ جان لارنس صاحب بهادر دام اتبالد . 

سل صحت نواب یوبف علی خاد 


در مهن 


تببیت به نواب کلب علی خاد والی رام بور ۰ 


در مدح نواب کاب علی خان نواب ساحب رام پور 
مدح نواب کلب علی خان وال رام‌پور 
در مدح افظل‌الدوله پهادر مه 


۳ وم 


التصائل 
۱ 
قصید! اول در حمد باری عزاسمه 


ای ز وهم غیر غوغا درجهان انداخته 
گفته خود.حری و خود را در گان انداخته 
دیده بیرون و درون از خویشتن پر » وانگهی 
پرد؛ سم پرستش دربیان انداحتهٌ 
ای اساس عالم و اعیان به پیوند الف 
همچنان بر صورت علم و عیان انداخته 
لقش بر خاتم زحرف بی صدا انگیخته 


شور در عالم زحسن مه نشان انداخته 
جرخ را در قالب ابداع در واریخته 
خاک را بر نطع پیدای ستان انداخته 


و- کلیات طیع نول کشور مبی -ه : ""تصائد - تصیده" اول در توحید > 
بقول قاضی عبدالودود صاحب * بانی پور پشنه ک کلیات مخطوطه مین 
یه عبارت .هی : * برچیدن بساط خرده کاری بانجامیدن قطعه و مثنوی 
و فاعه و موداری و آغاز قوس نزولی قصیده نگاری بنکارش, قصیدة 
در توحید حضرت باری -» اه ود 


۲ 


عاشتان در موتف دارو رسن وا داشته 

غازیان در معرض تیغ و سنان انداخته 
رنگبا در طبع ارباب قیاس 
نکته ها در خاطر اهل بیان انداخته 


ند 


آنچنان شمعی براه شیروان افروخته 
اینچنین کنجی بجیب بیدلان انداخته 
با چنین هنکامه در وحدت ی گنجد دونی 
مده را از خویش دریا برکران انداختد 
وایضی ۱ کش پویه "دشت خیالت در دلست 
وهم در شبگیر وس بر عنان انداخته 
کاتب ی کش نشه*۲ وصف جلالت در سر است 
لرزه در حریر کلکش از بنان انداخته 
نردبانی ‏ بسته با دیوار کاخی در نظر 
انتعاشی ‏ در ناد این و آن انداخته 
رفته هرکس تا قدسگاهی و زانجا خویش را 
پایه پایه از فراز نردبان ‏ انداختد 
ای به نزهتگاه تسلم رسول حق شناس 
ژ آتش عرود طرح کستان انداخته 
دی به‌رستاخیز تار و مار قوم ناسپاس 
جان اژدر در تن چوب شبان انداخته 
هو که بنرهنک جکنت ذر :میانتگه هبو 
قرع" عرض شکوه قپرمان انداخته 


ام :کلیات طبع نول کشور . *"وایفی **: 
طبع نول "کشور «نشاء > 


۳ 
در بروت نحس . اصغر چنگ سفاک زده 
در کلوی سعد اکیر طیلسان انداخته ۰ 
تودر هنکامه بازی خوردکان تار و پود 
رقعه رقعه از پلاس و پرنیان انداخته 


وز تو در بازارسودا پیشگان هست و بود 
بش متاع آوازً سود و زیان انداحتد 
داده در توحیدم آئین غزل گذتن بیاد 
ای هم از 
بر رخ چون ماه برقع از کتان انداختد 
در هنتن پرده از راز نان انداخته 
گشته با چشم بتانش نتش «مطرحی درست 
هر کرا دردت بستر اتوان انداختد 
شحنه" عشقت کرا بنشانده بر نطع قصاص 
بر کنار نطع فرش ارغوان انداخته 
تا بود عاشق بزندان عدم دارع اسیر 
در نهادش شور سودای دهان انداخته 


ر بندم بر زبان انداخته 


تا بود| شاهد به آزار دل عاشق حریص: 
در دلش ذوق ماع الامان انداخته 
رک دزی 2 ی از دلدا رکرد 
فر. آناق اساس_ آسبان ‏ انداختد 
کل چوباند دیر گردد بر دلش بازار سرد 
بهر تجدید طرب طرح خزان انداخته 
گلخن افروزان داغت هشت گلشن را چو خس 
در گزار نالد" آتش فشان انداخته 


ف 


جاده پبایان رات له فلک را چون جرس 
در کلوی ‏ ناته‌های کاروان انداختد 
آتشی از روی کلهای بهار افروختد 
شعله" در جان مغ صبح خوان انداخته 
دجله" در ساغز بعنی طرازان ريخته 
رشحه" در کسه" دریا و کان انداخته 
سر به تیغ از دوش جانبازان سبک برداشته 
بار بر دلهای نام‌دان گران انداخته 
جز بدین آب آتش زردشت نتوان سرد کرد 
کعبه را جوی بپشت از ناودان انداختد 
جز بدین الاس نتوان اینچنین دردانه سفت 
رخنه ازاسلام در کیش مغان انداخته 
چشم را بخشید» چونان گردشی کارباب هوش 
بر زبین ‏ دانند طرح آسان انداخته 
داده ابرو را بدینسان جنبشی کاهل قیاس 
در تن شمشیر پدارند جان انداختد 
ای ز شرم خاکساران تو از شهپر ها 
چود کلم کهنه ظل را برکران انداخته 
ذوق کین گدایان تو کج شاه را 
از دل رنجور و چشم پاسبان انداخته 
تا درین صورت ز چشم دشمنان پنهان بود 
دوست را اندر طلسم امتحان انداخته 
تا علاج خستگی آسایش دیگر دهد 
خارها در ره گزار میهان انداخته 


ای عمل را داده فرجام مکفات عمل 
گرچه دانا شرح آن را بر زبان انداخته 
تند خویان را بداغ ناشکیبی سوخته 
یان را بند دودمان انداخته 
آنکه وصفت را ز خود بینی ب داده ساز 
بر سمند شعله خس برگستوان انداخته 
سوخت عالم را صرير کلک من غالب منم 
کاتش از بانگ نی اندر نیستان انداختد 
رقص خس برشعله زانسان‌سرخوشم دار که‌من 
دام اندر باده ساق زعفران انداخته 


نام ج: 


میسراع_ نغمه" توحید و شور این نوا 
چون نم سوراخها در استخوان انداخته 
ژانکه این ترک تباه اندیشه در عنوان حمد 
اندر میان انداخته 


ناسد حد خود زین سرزنش خود را بقبر 
در عنای بیشت جاودان انداخته 
این گرانجان عندلیب بینوا کاندر خیال 
شاخ طوبول را ز بار آشیان انداخته 
ز ابلهی سنجد که رضوان در هوای مقدمش 
طرح جشنی تازه در باغ جنان انداخته 
یستش سربایه" کردار تا مزدی بود 
چشم بر رسم عطا و ارسغان انداخته 
با خموشی ساخت پندارم بامید تبول 
گفته خود حرنی و خود را در گان انداخته 


۲ 


"درانفت مید المرسلین صال اه علیه وآل‌وسلم 


میا دلیست به: پس کوچه" گرنتاری 
کشاده روی تر از شاهدان بازاری 
به لاغری کم آسان قبول فیض سخن 
که رشته زود رباید گر ز همواری 
به تنگی دهن دوست » خاطری دارم 
که دل ربوده ز دشمن به نغز گفتاری 
ز طوطیان شکرخا بگوی و از من جوی 
نشاط زنزبه و لذت جگر خواری 
چو زلف جوهر تیغم بود پبریشانی 
چو چشم از بخویشم رسد ز بباری 
نه مایه بخشی دل در حق زبان بیش ست 
مژه چه پیش برد دعوی گر باری 
نه جوش خون دل از قدر گریه افزون ست 
چرا نباشدم از تاب چهره کناری 


,- کلیات طبع نول کشور می عنوان ک عبارت یه _ه : 
«از تصائد دوبین و در نمت تین هم 2 دیوان طبع دهلی کا 
عنوان برقرار رکها.ه - 


۳ 
ز بسکه عمر سیردم . به بذله پالاق 
ز پسکه خوی گرتم به لذت خواری ۰ 
ز آب خضر نشان میدهم بآسانی 
بذوق عربده جان یدهم بدشواری 
چوبژده دوست نوازم جو فتنه خصم گداز 
بدل ز سادی و با زبان ز پرکاری 
چو باد تند که هنکامه سنج خویشتن ست 
ستیزه؛ُ بودش با غبار پنداری 
ملال خاطر حاسد ز من بدان باند 
که گرد ره وا بیچد از سبکساری 
چه‌ننگ ا گر به سخن همفن‌ست چون به سخن 
زدوده ام زورق داغ ننگ هعکاری 
مرا که عرض هن دوزخ پشیانیست 
همین بس ست مکافات حاسد آزاری 
شد آنکه همتدمان را زمن غباری بود 
ز رنتکان بگزشم به تیز رفتاری 
مسنج شوکت عرفقی که بود شیرازی 
مشو اسیر زلالی که بود خوانساری 
بسوبنات خيالم درای تا بینی 
روان ‏ فروز برو دوشبای زناری 
بساط _ روی ‏ زین کارگه . ارژنگی 
پتا دیر شین » نناهدان فر خاری 
جحم جوشدم از پردٌ نفس چوا ما 
بود جان عدوی نمی شررکاری 


و- دیوآن طبع دهل : "تفس که مرا > 


س 
بهشت ریزدم از گوشه* ردا. که مرا 
ز خوان نعت سولست زله .برداری 
مطاع آدم* و عالم مد" عری. 
وکیل مطلق و دستور حضرت باری. 
شپنشهی که دییران دفتر جاهش 
به جبرئیل " نویننند ‏ عزت آاری 
عدو کش یکه ز چاک کنار توقیعش 
دویده تا دل خسرو جراحت کاری 
افاضه" کرش در حقائق آفاق 
بسان روح در اعضای جانور ساری 
اناد اثرش بر قوالم افلاکه 
به شکل رعشه بر اندام . آدمی طاری. 
دران نورد که وحدت ار سوی شمود 
فروخت . . رونق. هنکامه" خریداری 
بتاع .او بهماشا مپرد ارزانی 
حدوث او بقدم داد گرم بازاری. 
نشان رتبه" ذاتش معالم توحید 
دو: پاید برتر از افعالی و زآثاری 
تو کز وجوب غاثر شاری امکانشی 
ز احولیست نگه در مقام زناری؛ 
چنان بود که ببیند بخواب کس خود را 
ازو. نشاهد؛" حق ‏ بعین : بیداری 
۷ در آن مقام که ۰ هنکامه ساز کثرت کرد 
تفت جادة . مقصود جبانذران. . تاره 


٩ 
ظهور ایزد یکتا بصورت خاصش‎ 
نهاده در ره اعیان چراغ غمخواری‎ 
چنین که بی نگرم جلو؛ُ حجاب گداز‎ 
چه مشکلست و کر خویشتن نگهدرای‎ 
می مشاهده پر زور و من زساده دلی‎ 
خورم چو بیش کم حرص بیشتر خواری‎ 
سخن بذاق دگر یافت شورشی دارد‎ 
مک فشانی مستی به بغز هشیاری‎ 
عنان گسیخته بیراهه تاختن تا چند‎ 
بشرع یچم و گردم بپویه هنجاری‎ 
عطلی که ز‎ 
کشم نوای‎ 


ح 
معلع نی" 
زهی زحرف تو اندیشه را مددگاری 
خرد بسایه" شرعت زفتنه ‏ زنهاری 
تو و کلم و کنش اجر آستان رون 
تو و مسیح و دیش احرت هواداری 


ساندم عضور 
بناله و زاری 


اسر دام ترا خلد در هواخواهی 
م‌یض عشقی ترا حور در پرستاری 
تو امه شکای و خورشید را بگرداند 
رفیق تو بتدیگه قدرت انلهاری 


(- یه عتوان کلیات طبع ول کشور میی یی .هه * هم غ دیوان طیع دهلی 
نقل کیا هه - 


دم از ترانه" خوی تو در اثر سنجی 
دل از فسانه" موی تو در اشانداری 
بعطر . سای موج. نسم نوروزی 
شک زائی اف غزال تاتاری 
اگرئه خاصه ز هر بساط عزت قسث 
پنای کعبه درین کمن چار دیواری 
چراست. " اینکه حقش کرده کارفرمائی 
چراست اینکه ‏ خلیلشس موده معاری 
چو موج و مر ستایش گر ترا پیوست 
تشاط فیض ازل با زبان کند یاری 
سخن یکیست ولی در نظر زسرعت سیر 
کند جو شعلد" جواله نقطه پرکاری 
سخن زبدح تو بالد بخويش کز تعظم 
یصد هزار زبانی ستودهُ باری 
به فعض کحل ‏ ولای تو در نظر دارم 
که آمچه حد نظر نیست در نظر داری 


زبخت شکوة توفیق زشت کرداری ؟ 
یمن درین که فرو ریزد از زبان چه گرفت 
شکایتی که نه گنجد بدل ز بسیاری 
پداوری! سروکارم به جمعی افتاده است 
که برگزیدء چرخند در ستمکاری 


- میزا خیال_ه که یه تصائد دوران مقدمه" پنثن می لکیس هین » کویا 
6۱۸۲۸ اور اس که بعد کی یادکار هی - 


1۱ 
چو فتنه جامع قانون عالم آشوی 
چو غمزه صاحب فرهنگ مردم آزاری 
فگنده_دلو و رسن را بچاه و برسر چاه 
شکسته اند سبوی ‏ مرا بسرشاری 
بسا بگشته و هم بر نخستیم 
بسان کا و خراس اندرین طلبگاری 
ز اوکم تن خصم اعن ست و من خسته 
قضا سپرده به . پیکان تير سوفاری 
کچجاست دست که چیم ثمر ز نخل امید 
اگر رسد بزبین شاخشی از گرانباری 
اگرچه ز افتلم . بخت میزع نام 
بدان صفت که "کسی جان دهد بدشواری 
معاش من به معاد عدوی ‏ تو ماند 
زرنگ رنگ نزندی ز گونه گون خواری 
وی باين همه درباندی چو یاد آرم 
زرحتی که بال جهانیان داری 
زهم فرو کسلد بند بند افتته . اگر 
بقدر ذوق ببالم درین ‏ گرفتاری 
دو روژه . راه بر رنگ بیتوان پیمود 
بلند ‏ و پست سرافرازی و نگونساری 
ننالم از سم غیی بر تو باد که تو 
ما بدست من دیوسار نگزاری 
به جبش اثر لا ال الا اه 
غبار عستی" غالب ز پیش برداری 


۳ 
دز نعت خاتم الانییا صلی الّه علیه و آله و سلم 
آن "بلیلم که در چمستان بشاخسار 
بود آشیان مق:" شکن "طرة" پهار 
آن ساتم که از ار رشحد* کنم 
خمیازه را وج کل انهاشتی خار 
آن مطرع که ساز نوای خیال " من 
غير از کمند جاذیه" دل: "نداشت تار 
آن ‏ کوکم که در تب و تاب "نورذ شوق 
ایخ "رمن " از ریدن می یافتی قرار 
آن" آریشه* " ناه امیدم که ددم 
بود از م طراوت دل شوتم آیار 
هر غنچه از دمم بفضاه شکنتگی 
فیض نس و جلوة .کل داشت پیشکار 
هر " جلوه را از من" بتقاضای دلبزی 
از غنچه بود ممل نازی" برهگزار 
هم سیئه از بلای جفا " پيشه "دلبران ‏ 
فرهنگ ‏ .. کاردانی:. بیداد روزگار 


,- کلیات طبع لول کشور میی هم : "قضیده" سوم ایضاً در نمت* عنوان بالا 
دیوان طبع دهلی ع ماخوذ ع - 


۳ 


هم دیده از ادای:نغان شیوه شاهدان - 
فهرست روزنام* ‏ اندوه * انتظار ان 


مم در "زنانه بر رواج نشاط خویش 
هم: دربیانه از "اثر. عکس روی يار 
پبانه را به نرخ .. چین." دادمی بها: 
آئینه را به موج شفق . بستمی نگار .* 3 
شوقم جرید؛ رتم آرزوی بوس 
ذوقم قلمرو هوس ‏ برد کنار 
فکرم جیب شاهد اندیش کنشان 
گلشن نظاره لاله کار 
از چشم و دل نهاد ما بود تاج و تخت 
و رنگ او بو بساط مرا بود پود و تار 


سعم زپاه حسبان !۱ بیکشید . خار - 
وقت شا * زوای کوثر در 
بزم مرا طراوت فردوس در 
مساق ز یاده بر- ائز" لغمه-"عذر خواة 
مر ز نغمه در" هوس" باده حق گزار: 
از پرده‌های ساز انفسبا اثر فشان 
از جلوم: های ناز رها کزفبه از 
ها ذوق مستی و لپو و سرور و سوز 
پیوسته شعر و شاهد و شمع و نی" و تار * 


۱- کلیات میم نول کشور تیان » دیوان طیع دهلی محسبان ** 
- دیوان ‏ ثارسی لبم دهلی * از جلوه های * کلیات طیع لکهنو 


« وژ جلوه های -* سیگ هه بیل 


۱ 


با کیسه در خصوبت وبا کاسه در لجاج 
رندان پاکباز و شگرفان شاد خوار 
بدستی" شبینه و خواب سحر گبی 
رنگیتفی سفینه و اشعار آبدار 
اکنون مغ که رنگ برویع ی رسد 
تا رخ بخون دیده بشوع هزار بار 
صد ره ز داوری بگرو باز برده ام 
انتاد ز خاک و پریشانی از غبار 
تشم بنامه لیست بجز سرنوشت ‏ داغ 
تارم بجامه نیست بغیر از تن نزار 
م در جکر عانده ز تر دستی" مزه 
دل را به پیج و تاب نفس یدهم فشار 
چشم کشوده اند بکردار های من 
زاینده نا امیدم و از رفته شربسار 
پاع به کل ز حسرت کشت کنار جوی 
خارم بدل زیاد هم آهنگی" هزار 
هم درد من فتاده در آشوب که بم 
شمع سحر گه و قدح دست رعشه دار 
خو کرد بوحشت " شبهای بیکسی 
برد از ضبیر دهشت تاریکی" مزار 
در پیکرم ز درد و دریغست جان و دل 
در بسترم ز خاره و خاست پود و تار 
هم تن زضعف وتف شکنهای! بیحساب 
هم دل ز رع داغ ‏ الهای بیشار 


ب- طع دهلی "شکنهاء > 


۳ 
از خون دیده هر موام شاخ ارغوان 
وز سوز سینه در نقسم تاب لاله زار 
کشانه" مسا در و دیوار شعله خیز 
هساید* مرا سر و دستار پر شرار 
پیموده ام درین سفر از پیچ و تاب عجز 
در عر قدم هزار یابان و کوهسار 
داغی ‏ بدل. از فرقت دهلی نجاده‌ام 
کثن خوطه داده ام جنم هزار بار 
بخت از سواد کشور بناله طرح کرد 
بر خویش رخت باع هجران آن دیار 
بااين همه نبیب که جان میرمد! ز تن 
با اين همه نورد که دل یرود ز کار 
لختی بدلفریبی شوق جنون مزاج 
لختی _به ‏ پشتگرسی" جان ‏ امیدوار 
جوم چنان که سهر نداعم ز دشمنی 
سم چنان که کل نشناسم ز نوک خار 
مر گرد فتنه طث خوبان کنم گان 
هر زخم کینه خنده سستان دهم قرار 
پست و بلند را نه سکلم بد‌لاز و عجز 
رد و قبول را نه‌پزیرم بنخره و عار 
هر گونه زهر عریده اندر مذاق من 
بانند تلخی" می ناب ست خوشگوار 


,- دیوان طبع‌دهلی "لجان می برد -** 
+ نو لکشور ک بعض ایایشنود می "یج" - 


1۱۹ 
در دشت بر دبیدن تير از طرف کوه 
بلوه " روی به ‏ تابسار 
دکان ‏ روبتائی و شبهای برشکال 
دام سواد ساید" تاکست و آبشار 
آیا بود که کگریه بدل تازی دهد 
چون سب که بردمد از طرف جویبار 
آیا بود که دست ی موج زر زند 
چون آتشی که سرکشد از برد؛ چنار 


چشم ‏ مراست 


آیا بود که از اثر اتفاق بخت 
دیوانه را بوادی یرب فتد گزار 
هم دوش شوق را دهمی حله زان نسم 
هم چشم بخت را کشمی سره زان غبار 
سایم بر آستان سول" کر سر 
جان را بفرق م‌تد پاکش کم نثار 
هم مزد سعی بخشم و هم مژد؛ سکون 
از بوسه پاه خویش کم بر درش نگار 
فخر بشر» امام رسل » قبلد" امم 
کز شرع اوست قاعدهُ دانش استوار 
آن ابتدای خلق که آدم درین نورد 
همچون امام سبحه برونست از شار 
آن منتها ه هت سستی که در وجود 
اندر میان دهر نشان میدهد کنار 
در معرض ‏ لطافت مرش » جهان جهان 
کلهای شيشه میدمد از مغز کوهسار 


۱ 
در موقف سیاست قبرش » زمان زبان 
مهر از شعاع م یکشد انگشت زینهار 
دانی چراست » کز اثر جلو؛ تدش 
بر خاک نقش ساید نگردید آشکار ؟ 
وقتیکه ریخت طرح مثالش ز نور خویش 
برداشت از بیانه حجاب آفریدگار 
هم سطوتش برض شکوه شود حق 
از هر نگه دریده جکر که اعتبار 
هم قدرتش بدعوی شرح کال خویش 
تانون نطق را ز رگ سنک بسته تار 
از نیش بخشی" ننسش غفلت آگبی 
وز دلنوازی" ‏ "کرمش ‏ جبر . اختیار 
در بزم رنک و بوی نگاهش ز تذل 
در رزم آبروی سپاهش ز ذوالفقار 
حقا که لفظ احمد و لطنی که تحت اوست 
گنچیست شائگان و طلسمیست استوار 
ابا پی" کشایش این سعنوی طلسم 
فارت شگرف قاعده" کرده اختیار 
باید نخست میم ز احمد ‏ فراگرفت 
کان سم اسم ذات نبی راست ‏ پرده دار 
هر گد به هن معرفت ذات احمدی 
نم از میائه رفت و احد گشت آشکار 
مه پرده چکر از ااف. اه جلزه گر 


وزحا و دال بشعر و دریاب هشت و چار 


۱۸ 


دارم سر حضور که در عرض خدمت ست 
عنان کته تر از باد نوبهار 
مطلع ثانی! 
ام آنکه چشم دررهت ازموج هرغبار 
فردوس را بدام نگه بی کند شکار 
تقدیر از وجود تو شیرازه بسته است 
جموعه" . مکارم اخلاق ‏ کردگار 
توفیق در زبان تو ترتیب داده است 
فرهنگ . آفرینش ‏ و شرح روز کار 
هم گوهر ترا ز فروغ خود ‏ آبرو 
هم صانع ترا بوجود تو افتخار 
در ین کرده اند یسار ‏ ترا ین 
در بذل داده‌اند عین ترا سار 
جنت ‏ یکره ولای 
رنوان ‏ یاره رضای 
در عالمی که بردمد از عرصه رستخیز 
در موتفی که سرزند از پرده گیر و دار 
بر دامن از سپیدی رو ها کشی طراز 


شوتم 


رحمت واب را بسراپرده جا نداد 


ناورد ‏ تا زدفتر جودت برات بار 


یوان طبع دهلی میی یه عنوان هه » نو لکشوری ایذیشن میی موجود 
ی - 


۱۹ 
رخصت ولای تو طاعات مدعی 
بیمزد همچو کوشش دهقان بشوره زار 
ره عشرت رنای تو اوتات زندگ 
تنگ و تبه چو دید بمورو دهان بار 
تا پنجه" عطای تو گردیده پرده‌در 
نا سای" لوای تو گردیده برده‌دار 
خواهم رواج و رونق جنت زخار و خس 
نازم ‏ سید روی" مشتی سیاه کار 
نظاره گر بعرض نگه بال میزند 
با لزهت جال تو سطریست از غبار 
اندیشه گر بسعی" قلم از بیکند 
در حضرت جلال توطفلیست نی سوار 
می خواستم که شاهد بدح ترا کم 
دابان و جیب پر ز گمرهانه شاهوار 
در پیچ و تاب عرض جنون مار شوق 
ابیات را ز صد برسام بصد هزار 
هر لفظ را بتافیه آرم هزار جا 
هر پرده را بولوله سنجم هزار بار 
ابا ادب که قاعده‌دان بساط تست 
داد از نپیب حوصله" آز را فشار 
از سکه بر چگر مک دور باش ریخت 
گردید خابه در کفم انگشت زینهار 
دیگر چه گنت » گن تکه اه غالب حزین 
دیگر چه گنت » گف تکه 2.۱ رند خا کسار 


۲۰ 
هرچند شوق تشنه" عرض عقیدتست 
ابا تو و ستايش عدوح کردکار 
از ناکسی بنال و جین بر زمین بسای 
کلک و ورق بیفگن و دست دعا برآر 
نا کسوت وجود شب و روز را بدهر 
از تاب مر و پرتو ماه ست بود و تار 
تا سینه راست ناله در انداز کاوْکاژ 
تا دیده راست جوش نگه ساز خارخار 
نا سجده راست در ره حق بزد؛ قبول 
تا عذر راست بر در بخشش نوید بار 
تا شاخ را زعیش بود غنچه خنده ریز 
تا ابررا زشوق بود دیده اشکیار 
بادا حیط نور از فیض تو موجزن 
بادا _بنای دهر ‏ زشرع تو استوار 
عزم جاهدان تو با چرخ همنان 
سعی موافقان تو با خلد همکنار 
دایم ز وضع چرخ ئوابت محیط باد 
بر تارک عدوی تو ابر تگرگ بار 
لاغر چنان که درخم و پیچ فغان و آه 
نتوان شناختن تنش از ناله‌های زار 
آثرا که برده الفت گیسوی تو بخاک 
سنبل دید ز جیپ سواد شب مزار 
واثرا که برخلاف تو رفته است در لحد 
دودی بر آورند و لیکن هم از دار 


۲ 


در نعت! مصطفوی" بشمول منقبت مرتضوی" 
چون تازه کنم درسخن آئين بیان را 
آواز دهم شیوه ربا هننسان را 
رقصد قلیم بیخود ومن خود ز ره سمهر 
بر زمره فثام اثر جنبش آن را 
در زیزبه در بر رخ داژد* ‏ کشایع 
نا بره فرستد ز ره گوش زبان را 
جبریل* دود در هوس فیض سروشم 
چندانکه چکاند چو خوی از روی ردان را 
هرکه که بشاطکی از کشایع 
پچ وخم جعد_ نف عطر فشان را 
رشوان ‏ دود از حلقه" حوران بره باد 
انگنده ز کف غالیه و غالیه دان را 
هرگه که به گوه رکد؛ راز نبم روی 
آوردن آرایش سیای بیان ر 
در راه گهر ریزه فشاع که پس ازمن 
زین جاده ‏ شناسند ره گنج نبان را 


, -کلیات نو لکشور ميی بجا 2 اس عنوان کر یه ! .هه : "قصیده چمارم 


مشترک در نعت و منقبت > 


۴۴ 


هان وایه پرستان ز جواهر مشارید 
تلغاب رک قلزم و خونابه" کان را 
گوم رکد؛ ‏ راز بود عالم معنی 
وز لنظ گهر ریزه بود وادی آن را 
لفظ کین و معتی ‏ نو در ورق من 
کویی که جهانست و بهارست جهان را 
آن دیده به لفظم نگرد نازش معنی 
کاندر تن یوسف نگرد شادی جان را 
فرزانه ز هر خانه که فیضی سدش خاص 
خواهد شرف ذات خداوند مکان را 
نازم روش زهره که در شکر گزاری 
از حوت به تثلیث ببیند سرطان را 


چون من زسخن یافع اين م‌تبه خوادم 
کز عرش فراتر نگرم پایه" آن را 
وین پایه در آنست سخن را که ستارع 
#دوح خداوند زین را و زان را 
آن کز اثر گرم روی درشب سعراج 
در بال ملک سوخت نشاط طیران را 
شاهی که پر سجدهٌ خاک کف پایش 
ارزش نبود جز سر صاحب نظران را 
حق تا بفرستاد! ز غیبش بشهادت 
کز خاطر این نشااه برد رشک جنان را 
از فرط محبت که بدان جان جهان داشت 
نگذاشت قضا سایه" آن سرو روان را 


۱- دیوان طبع دهلی ميی هه : *لحتی تا نه فرستاد*» جات «حق تایفرستاد* 


وش 
د رکشور لطفش کنی از شمهر و دهی فرض 
زانگونه در آنجا نگری امن و امان را 
کز فرط رداج زر و ییکاری آهن 
بر سنگ محک رشک بود سنگ فسان را 
در بوقف قپرش نگری بر روش داد 
دارو رسن و دژه و ششیر وسان را 
از مر ثنا گستری تست وگرنه 
انداز؛ گفتار نبودی حیوان را 
از پر نثار قدم تست وگرنه 
ایزد به کف خاک ندادی دل و جان را 
گر با رخ عشاق تو تشبیه دهندش 
کلگونه شود خاد برین رو خزان را 


نازم بکسانی که بد تشبیه خم تیغ 
دیدند بر ابروه تو ماه ربضان را 
در عالم عدل تو پر ربه" دفت 
گرگان سم پيشه رتیب اند شبان را 
در نکته گر از قعر 
دربضجع خصم تو ره افتاد گان را 
آن کیست که بیند چو برفتار دراری 
دلاویز عنان را 


سختی رفت 


بر اوج با ره 
این ب سکه به تسکین دل ازسا 
اندیشه بدل جای دهد کاهکشان را 


رفتار تو آن کرد بافلاک ز شوخی 
کز چاک بود خنده بر افلاک کتان را 


۲ 


هرچند شناسنده. هر راز شناسم 
آن چشم نبان بین و ضمیر همه دان را 
لیک از تف آن زه رکه‌غم در قدحم ریخت 
لب تشنگی ذوق بیانست عیان را 
فریاد ‏ رسا داد ز یوبرگ ایعان 
کاين نخل بتاراج فنا رفت خزان را 
در خویشتن ایعان شمرم لیک ازان دست 
کاندر تن حبوب ثبارند بیان را 
از عبر چپل! سال پتکابه سرآند 
سربایه ‏ بازیچه تلف گشت دکان را 
روز آخر و من سست پی و قافله بس دور 
درباخته‌ام ‏ از غم ره تاب و توان" را 
زین رری که ناعت نتم لیک خداوند ... : 
از من نبرد بایه" آرايش خوان را 
هرگه که خورم نان تم از شرم گدازد 
چندانکه زخویش آ بکشم دست و دهان را 
در جلوه پرسم رخ و گیسوی سم را 
در شیوه پسندم روش و کیش مفان را 
در قاعد سجده سر از پا نشناسم 
در روزه ز شوال ندام رمضان را 
گیرم که نبادم بود ازسجده لبالب 
اه وای گر از ناصیه جویند نشان را 
چونکه مزا کا سنه ولادت ۲,بره ه اس ل تعین تاریخ ک بحث 
تعلیقات مین ملاحظه هو - 


۳۰ 


شرع آنهمه خودبین و من ایناید سبک 
کز ساقی" کوثر طلبم رطل گران را 
تا نام می و ساق کوثر بزبان رفت 
جد ره لبم از سپر ببوسید . زیان را 
آن قوت بازوی تو کز برق نبیبش 
ریزد جگر و زهره ز هم شیر ژیان را 
در کیش توناتانته رو از دم ششیر 


بر خصم تو تکشاده کین پشت کان را 
آن اصل نژاد تو کد در عالم بینش 
یابند ازو گر ز تو جویند نشان را 
گرد سر آن کس که بدوش تو نهد پای 
گردش بود از راه ارادت دوران را 
دوران تو و یار تو فرخنده ترائیست 
در طالع بن جلوه دو آار قران را 
زان رو که ایدم بگرامایگی تست 
در خاطر من راه لبود بم و زیان 1 
پرواز مسا شوق تو شمپر بود ارنه 


۱- دیوان ضبع دهلی می اسیک سیر؟* هه - 


۵ 


در منقبت" امیر المزمنین غلیه السلام 
مبحی که در هوای پرستاری ون 
جنبد کلید بتکده در دست برهمن 
در ژفت و روب دیر دم گرم راهبان 
آرد . برون گداخته" شمع از لکن 
خیزند دسته دسته مغان نه شسته روی 
در اعتام چیدن برسم ۳ ز نارون 
از شور دیریان بکان خروش صور 
اموات را ز رقص بتن بر درد کفن 
رخشد ستاره از رخ ناشسته" حم 
بالد بنفشه از قد خم گشته" شمن 
پر روی خاک جلوه کند سایه در نظر 
بر بوی دوست حلقه زند مغ در چدن 
خواهد چراغ کشته چو شخص بریده سر 
خیزد کل شکفته چو رنجور خسته تن 
بر جام مل ز دید شنم چکد نکه 
بر روی کل ز طرٌ سنبل دود شکن 


۱- یه عنوان بهی دیوان طبع دهلی عه ماخوذ هم - 
بهی 


۴- برسم : وه نرم شاخ جمس زند پژهت وقت هاته ميی ليم ره هی - 


ارون :انار" درخت الار - 


۳ 
غوغای روز پرده کشاید ز خوب و زشت 
آوای کوس خواب رباید ز مد و زن 
برخیزم و ثرا آذر بر دو کف 
روع ز رخت خواب و فشاع ز ببرهن 
بر بوی طر که شج بر مشام خورد 
بر ره گزار باد بدم در کشم ختن 
از ذوق ید که نگارم بخواب داد 
در انبساط وجد مم برزم چین 
گرداب خانه زاد محیط ست لاجرم 
کردم بذوق دوست هان کرد خویشتن 
چون برگ کل ز باد سحرگاهم زبان 
رقصد بنام حیدر کرار در دهن 
فیض ‏ دم نا اسد اه" برآدرم 
منصور لا اباین م دارو عم رسن 
ساغر پی صبوح لبالب کم ز می 
چونان که لب ز زمزمه" یا ابوالحسن 
شاه یف » وصی نی » س‌تضول علی‌ 
آن از امه اول و ای ز پنجن 
ذاتش دلیل قاطم خم نبوت ست 
وقت غروب بهر دید باه -ع سخن 
به وال شب ست و ولیسهد آفتاب 
باید بروشنی" مه از مهر دم زدن 
پیغسر آفتاب و فروغش جال دین 
بعد از نبی امام مه و پروان پرن 


۲۸ 


اه از تو بوده رونق دین" ممدی 
رویت سپیل و کعبه اد.م و عرب کن 
۲ بالیده از توعلم و عمل در پناه دین 
اه آبروی خلوت و ای فخر انجدن 

جز بر تو و نتاخ پاکت ز سروری 
نابیست چون خدنگ . نگه و چه ذة 


گر دشمن تو هست توانا شگفت نیست 
جانشر, ز ذوق تیغ تو خون گشته در بدن 
از کینه مپربانی و از عجز برد 
زانگونه شد پدید ز عدل تودر زمن 
کز نره شیر بچه" آهو نخورده رم 
الا ز باده شیر هم از جوشش پين 
در دشت رهرو تو ننوشد مگر رحیق 
بر تخت پیرو تو نپوشد مگر خشن 
یادت کنند روشنی" خور ز هر نفس 
نامت برند حقه" پروین شود دهن 


سوز غم تو بیم و نازم به بخت خو 
کایزد ما نسوخت بداغ نسو 
طبیینت جز بذرق تو نا گشته منبسط 
جانیست جز به مهر تو نابوده تین 
خواهم ز فرط رشک که درمجمم حواس 
مهر ترا بخویش بدزدم ز خویشتن 
داغ غلامی" تو مسا برحبین دل 


جوش مناقب تو مسا در خیال من 


۳۹ 


توریست از بطانه" توفیق چلود گر 
بجریست ‏ دربیانه" - - ابریق ‏ "موجزن 
مستم بدین طرب که بیروازشی خیال 
دارم بیاد روی .تو خلوت در انجمن 
شادم بدین هوس که عدح تو جاودان 
پندم هزار دسته ز نسرین و نسترن 
کفور فرّ ایزد.ع ده که خویش را 
م‌هم نم به خستگی" بند اهرمن 
گفتی ز می بجشر و نرتجم ازین درنگ 
مستی دهد زیاده چو صببا شود کمن 
لیکن ز رهدروان بسر این رباط نیز 
نتوان دریغ کرد سفای ز درد دن 
آم که تاب غبرت آوای من کشد 
از شاخ سدره طاثر تسی یاب زن 
کلکم بدان مثابه ز تیزی که بسترد 
نقش نکار ارمنی از حشم کوهکن 
بر رعگزار قافیه خاص اندرس زمین 
نگزاشم نجیده کلی غیر یاسن 
کوتاهی" سخن نبود از ه قصور 
دانند اهل فن که نم اوستاد فن 
در بدحت تو ذوق فثاع نه باد خوان 
دریوزةً گبر کم از دل نه از عدن 


۴۰ 
دام مرا شکار فراوان بود » ولی 
سیمرخ کشت قافیه بگزشتم از زغن 
داری سر غریب نوازی زهی نشاط! 
غالب ندیده ای که غریبست در وطن 


4 


در منقبت! ابوالاعه مرتضول علی علیه السلام 
نازم به گران مایگی دل که ز سودا 
هر قطر؛ُ خون یافته پرواز سویدا 
اجزاه وجودم ز گدازی که ز جان یافت 
پالود بدان شیوه که دل گشت سراپا 
دریاب مذاقم ز کلام که نباشد 
بینای سا پنبه بغیر از کف صهبا 
ال قلم از جوش داز دل خویشم 
سیراب بود همچو رگ ابر ز دریا 
رخشانی" معنی دمد از پرد لفظم 
چون شمم ز نانوس و می لعل ز مینا 
بیراث سید ست ز خوین نفسام 
داغی شرر اندا و بیانی جگر لا 
یی ته خاکستر هر حرف شراری 
آنشکده کاواست دمم پاسیان را 
آعم که بافزايش انداز فطرت 
آم که به آرایش انداز شا 
نطتم ز دم انگیخته از مغز خرد جوش 
کلکم ز رقم ریخته بر صفحه ریا 


مين * تصید؛ شثم در منقبت* لکها گیا ه- 


۳ 
هين عیسی و سابان نوالش نفس گرم 
هان سوسی و برهان کالش ید بیضا 
حون دشت پر از لاله" خود روست بساطم 


از جاده نوردان نکم بزد تقانا 


هر زمزمه .کز کام و زبام بتراود 
جوید ز ره پرد؛ گوشم بدلم جا 
چون سیل که از بادیه خیزد بباران 
بالد بزبین سینه و گیرد ره دریا 
هرچند درین عرصه ببر رنگ که خواهی 
با تیک و ید دهر بسر یرود ایا 


دل بی‌طلبد دوستی و دشمنی" خاق 
لب تشنه" خونند چه اعدا حد احیا 
هشدار که نون نتوان شد بتکلف 
دیوانه توان گشت و لیکن عدارا 
وه مب بو قرب 
درباختمی زهره ز تاب و تب غوغا 
آزادگی از موج برون برد کل 
ورنه من واین دعوی واین حوصله؟ حاشا ! 
در جیب رفیقان کل شاداب فشاندم 


۳۳ 
در بزم حریفان رگ مپتاب کشودم 
گر خود همه گردون مکم ریخت به صهیا 
نفرین ‏ نزند سیلی صرصر بچراغم 
سین ندماند ز رگ ساز من و 
از بسکه سیه مست می" جنبش کاکم 
در پرد؛ هر نقش دلم میرود از جا 
پیراهه . اکر کام زم خرده مگیرید 
در عربده راهم ز درازیست بپپنا 
نظار؛ خوبان و می و نغمه حرامست 
دید و شنید.م » سمعنا و اطعتا! 
با اين همه در جا کند آهنگ خرایی 
سرگربی" شوق که بود حومله فرسا 
با نغمه" میارب نتوان شد متعصب 
از جلوٌ ساق نتوان کرد تیا 
شوقست که چون نشأه توحید" رساند 
از دار برد پایه"_متصور "" یالا 
شوقست که فرهاد ازو م‌ده به سختی 
شوقست که جنون شد ازو بادیه پیا 
شوقست که مرآت سا داده به صیقل 
شوقست کزو طولی طبعم شده گویا 
شوقست کز اعجاز اثر هاه قبولش 
آئینه" پیدایی حرف ست ورق‌ها 
قانع به سخن نیس و باک ندارم 
نز خویش سپاس ست و نه از غیر محابا 


۳ 
تظارگ جلوه اسرار خیالم 
در آئند* چشم حسود و دل اعدا 
ز آویزش دونان ز سخن باز ماع 
سیلاب مرا زین خس وخاشاک چه پروا 
شوقم همه رازست من و عریده هرگز 
سوزم _ همه سازست من و شکوه مبادا 
گر سپر و کر کین همه رعنانی وهم ست 
شاد آنکه به نیرنگ نگردید فریبا 
انديشه دو صد کلکده کل برده بدامن 
ابا همه از نقش و نکار پر عنتقا 
چون پرد؛ شب بار مصور بخبالست 
این کا رگد وهم ز پیدالی افیا 
آن وعظ نقیپانه. زاهد که نزیید 
بر صفحه" دین نقش داح غم د 
وان نغمه" ستانه" رندان که نبرزد 


دم سردی ‏ اموز. بسرگربی_ فردا 
آن حسن و دم از ز افسونن ادا 
جان باز دیدن به ت 

وان عشق و گه عجز بابید نگاهی 

از . "خویش گزشتن . بسر راه نا 


صورت دیبا 


و 
گردیدن هفت اختر و نه چرخ: مر سو 
زین عریده بالیدن " آثار بر جا 
کل کردن صد رنگ ببار از جگر خاک 
برجستن یکسته شرار از رگر خارا 


تس 
منکایه" ابلیس و نشان دادن گندم 
افسانه" آوارگ" آدم؛ و حوا* 
دانسته شود هرچه ز اسرار تعين 
سنجیده شود هرچه زآثار من وبا 
از خابه"_نقاش برون نامده حرگز 
هر نقش که بینی ز پس پرده هویدا 
وحدت همه حدیست معین که خود از وی 
هستی همه جزئیست حقیتی که س او را 
طرق . نتوان بست بسرگرمی" اوهام 
هرگز نتوان کرد پراگنده بر اجزا 
آئینه به پیش نظر و جلوه فراوان 
دل پر هوس و صاحب خلوتکده تنها 
پیدا و بان مشفغله" حب ظبور ست 
چون پرده برافتد نه نبانست نه پیدا 
بدهوش ره و رم فناع خبرم نیست 
پیخویش قدح یزم از خمکده لا 
اعان من اه لذت دیدار کجای 
در کام مذاقم بچکان رشحه" الا 
آن رشحه که گولی ز گرامایگی" ناز 
مسهریست » به گنچینه" کیفیت اما 
آن رشحه که ساریست در اعداد چو واحد 
آن رشحه که حالیست بصورت چو هیولول 
آن شحه که آئیند" تصویر مانی ست 
اسرار ‏ رقسهای حیات ابدی را 


۳۹ 


آن رشحه که گر در طلیش باز شتابند 
پشش ز عرق مزد دهد لولوی لا لا 
آن رشحه که گر در صدفش باز چکانند 
از موج گپرها دید انا دلما 
آن رشحه که بیخواست چکد از کنر ساق 
در عرض قدح در زدن اندر خم صیبا 
زان رشحه ام فیض قبولست مرادم 
ساق علی عالی و خمخانه تولا 
در سجده رو ای خامه! که این اسم ببارک 
منجمله" اسله المی تسج ال 
گرد سر این نام که بعراج بیان ست 
سبحائك یا ربر تقدس و تعالول 
آن امصطنوی رتبه که تشریف ولایش 
بر تارک سلان بنپاد افسر "منا؛ 
آن شاه کرم پيشه که هنگام رکوعش 


چون اسلحه سازان که بسازند سرو برگ 
تا مد کند جلوه گری در صف هیجا 
هم مژدة دیدار علی‌رف بود که میریخت 
در پردة ‏ احیا ز لب و کام مسیحا 


۱- وه باند م‌تبه علی جو تبی کریم کر قریب قریب * جس ک ولایت 
و محبت کا کرشمه تها کد سلان فارسی رشی اه عنه اهل بیت مب 
شامل هوهٌ اور تبی‌کررم 2 سند دیکه *السلان منا اهل البیت -» 


۳2 


چون باد بباری که تکام وزیدن 
از کل فکند غلفله در خَطه"* غبرا 
از مکربتش ناف زین ناف غزالست 
مشکین ز چه شد ورنه لباس حرم آیا؟ 
ی ده غلطم کز اثر ذوق ظهورش 
زان قطعه دل خاک زند جوش سویدا 
آن خام اسرار یداه که باشد 
منقوش به اسمی که بود عين مس‌ول 
شد مپر لبوت فوه! تا ساخت پیه‌بر 
از دوش نگین خانه" یاقوت کف پا 
تا حلقه بگوش‌ست ز نقش سم دلدل 
بر طالع ‏ این دائره رشکست فلک را 
پال و دمش از پرتو دیدار کل انشان 
گرد سمش از جلوة ‏ رفتار ۳ 
وان تیغ دو سر کز اثر ‏ شرک زدائی 
بر کوکبه" کفر زند حاعتد" لا 
چون طرح جود ؛ با الف صیقل اعان 
۳ دهد جلوة الا 


در دید 


سررشته" نطتم به گسستن زده اینک 
از کار فروبسته" دل عتده کشایا 
پیداست که هیجی همه را چه ستاید 
من ذزه او خوزشید » من بو مفح اکزحاها! 


- فوه : لگیثه 


۳۰ 
اندیشه بخاری و رگ خابه گیاهی 
با فکر چه نیروی و به حریر چه یارا؟ 
خواهم که ز جوش نفس و ولوله" شوق 
بر شیوة عشاق کم دح توانشا 
۷ 
مطلع ثانی 
له داغ غمت م‌دیک دیده اشیا 
عکس تو هر آئینه ز هر آئنه پیدا 
در جنب گرامایکی" قدر تو عالم 
چون ذره به صحرا بود و قطره بدریا 
نقش قدم مورچه پیشت بشب تار 
چون جوهر آئینه ز آئینه ‏ هویدا 
در پیش ناه تو فلک پرده عیتک 
در چشم خیال توجهان ممل لیلول 
میخوار ترا ننک ز پیمانه" جمشید 
مار ترا ری ز تیار مسیحا 
خاشاک درت تاج سرافرازی رضوان 
لقش قدمت غازة رنسار حورا 
هم موجه" رفتار تو ذوق رخ, یوسف؟ 
هم جادة راه تو رگ خوأب زلیخا 
در کرد خرام تو نکه ریشه" طوبول 
در یزم ماشای تو مژگان ید بیضا 


برخساره . توقیع امامت 
زد از رتم نام تو کلکوند" طغرا 
۱- اضافه از دیوان طبع دهلی - 


۳۹ 


توفیق به آئیند" اسرار ‏ نبوت 
کرد از اثر رات تو پرداز سهیا 
رفتار تو گر آئنه" خاک زداید 
از پرد؟ هر ذره دید دیده بینا 
اسباز ‏ و گر موی لباقت گراید 
از ریشه" هر برگ برآید لب گویا 
گویند که کوثر می ناب ست سراسر 
گویند که فردوس نکارست سراپا 
آن چشمه ز طرف قدحت رشحه" باق 
وال سبزه ز بزم طربت خردةٌ بینا 
سپر تو درین عرصه بسوداگر یمان 
بخشد بسلم قیبت موعودة " کال 
دیدار 


رمه تو درین پرده + 
ام‌وز دهد حاصل .۰ دریوزة ‏ فردا 
۰ در پرد؛ سازم جگر اندوده خطالیست! 
کز برق و شفق باز برد جلوه به یغا 
دانی که مسا دعوی" فضل وهنری نیست 
دیباه من از نقش کالست سعرا 
در دایر؛ فکر ز آشفتگی" رای 
هر دم نفسم پیچ خورد چون خط ترسا 
از صعوهٌ م بال و پر من چه کشاید 
طلید. شیر عتقا 
آم که رباعی ز غزل از ندام 
تارم ‏ ععنی . نشناسم از معا 


,- دیوان طبع دهلی "خطا بیست * کلیات طیع "لکیئژ خطا نیست» - 


ض 
تو دبائیده زلب سبزة گفتار 
مدح تو دوانیده بدل ریشه" احیا 
2 نطتم بشار عدد حرف علی‌ شد 
بوخی" نت 
تکرار رخ قافیه چندانکه خراشید 
شوتم جراحت مک افثاند ز ایطا 
ترکانه زدم زیزیه" دح و ثثایت 
در منطق اجداد نهد بر مسلک آبا 
اين پاسی" ساده ز آرانش دعوول 
وین بندی" پاک ز آلایش غوغا 
دور از اثر عریده و بحعث و ستیزه 
منظور نکاه ‏ دل و جان بخشی توبادا 
در عض ثثایت . نفسم جوهر معنی 
در بزم ولایت لقم غالب شیدا 
سیراب الم ز عم رشحه" ‏ کوثر 
گپوش مزارم ز هجوم پی مولیل 


۰ 
تب 


در رشته" عریر ز 


4 


در منقبت" اسد اه الالب علی بن ابی طالب علیه السلام 
خواهم که همچو اله ز دل سر برآورم 


دود از خود و ثراره ز آذر برآورم 
چاک افگم ز ناله» بدین نیلگون پرند 
روی عروس فتنه ز چادر برآورم 
نشتر به باسلیق شکایت فرو ‏ برم 
تون دل از رگ مه تر برآورم 
م‌هم ‏ ز داغ تازه بزخمر جگر + 
پیکان ز دل بکوش . نشتر . برآورم 
طوبار شکوه نفس از دل بدر کشم 
برق از نورد بال کبوتر برآورم 
آتش زم ز آه بدین خیمه 
دود از نباد چرخ ستمگر برآورم 
بانند . برگ بید از اندور ه بری 


با خویشتن . درافتم و خنجر پرآورم 
آتش به ژند و بوید برسم درافگنم 
گرد از بت و برهمن و بت گر بر آورم 


- کلیات طبع لکهنو "قصیده" هفتم در منقبت » 


- کلیات مبی *خاور* اور دیوان می *"چادر» هم 2 نسخه" اول کو 
غلعلی پر حمول کیا ره - اسلوب خاتانی سم واتف <ضرات لملف لیر 


۳۲ 


پای ادب ز گوشه" دابن بدرکشم 
دست تظلمی بر داور بر آورم 
جای که گم کند نفس از بم راه لب 
انغان ز دل چو دود ز مر برآورم 
در مکتبی که خابه بدزدد نوا ز خوف 
از نقطه خط و ز آینه جوهر برآورم 
بر منبری که زینه ز پاس نفس بود 
هوفی چو سالکان ‏ قلندر . برآورم 
نلچار چون خدای ‏ بدادم. ی ود 
من نیز کام خويش ز مظهر بر آورم 
فربان سرفرازی مشت غبار خویش 
از شمسوار ‏ دوش پیمبر . برآورم 
یارب از یا عیرض نشناسم قلندرم 
یک می ز آپکینه" و ساغر ‏ برآورم 
در دل ستجو همه _ ایزد . در آورم 
وز لب به گنتکو همه حیدررث برآورم 
هر شکوه کز فلک بدلست از ره زبان 
در بارگه . قاتل عنتر . برآورم 
دست از جنای کردش گردون بسر زم 
از ستیزه کاری . اختر برآورم 
مکتوب شکوهُ غم دل مه نهایت ست 
از رد کدام رقم سر برآورم 
باشد که جوش دل بخروش آردم که من 
حرقی نه کنته قصه" دیکر برآورم 


۴ 


گویم علیرضست آنکه ز فرد عطای او 
جوع اقل و یک قلم اکثر برآورم 
از سم دلالش چو غباری شود بلند 
یاتوت ‏ ریزه بیزم و گوهر . برآورم 
در لجه" خیالش اگر سر فرو ‏ برم 
ناگه چون حباب ز کوثر ‏ برآورم 
جائیکه از صیانت عدلش سخن رود 
پروانه را به طیع سندر برآورم 
چون سبزه هر سری که نم در رهش بخاکت 
از در" ز ستف گنبد اخضر ‏ برآورم 
در شوق کویش ازخس و خاشاک را و خویش 
خاقا چین بچیم و قیصر برآدرم 
بر درگپش ز پچ و خم نتش پای خویش 
منشور .. سرفرازی سنجر .. برآورم 
هم دربیان. بدح زاندوه ‏ یکسی 
افسانه . هایی ‏ غیر ‏ مکرر برآورم 
اندوو چیره دستی" اعدا چو بشمرم 
از داغ سینه قطعد" مضر برآورم 
پیداد سعوت شرکا گر ان کم 
آبیزش از طبیعت عنصر برآورم 
کین خود بر آتش دل گرنشان دهم 
رتص شرر ‏ ز طینت اخگر ‏ برآورم 
چون التفات شاه نوید طلب دهد 


۳ 
در لابه کوشیم و چو غلاسان ۱ خرد سال 
صد خواهش ال میسر برآورم 
هم تير را یکلبه قلمزن لقب دهم 
هم زهره را _ بحجره ‏ نواگر ‏ برآورم 
ز استادگان طرف بساطی که درکشم 
افزون ‏ ز حد . هزار . سکندر برآورم 
عامه" قضا پسر . مشتری نم 
خورشید را برهنه ز خاور ‏ برآورم 
خلوت بدرس معرفت حق طلب کم 
سلان برون. نشام و بوذر ‏ برآورم 
درین میاله اگر سر گران شود 
بر خیزم ‏ و ستیزه ‏ ید قنبر ‏ برآورم 
تا خود اساس هستی" من ب رکند علی رد 
خود ‏ را فواز قلعه" خییر . برآورم 


گستاخم فرو خورد و 


غوغای پایه سنجی* 
گرع به های های و زم سر بسنگ راه 
چندانکه. مفز سربره اندر برآورم 

گردن بزخم ریز؛ خارا 

بشکانم و زبان ز پس سر برآورم 
شاه ! اگر ز درد ننالم بدین عط 
"انده. چگونه از دل مضطر برآورم 


,- دیوان طبع دهلی "خود سال؛ جات 


۳ 
چون برق از تبیدن جان در کشاکشم 
گر دل بود ز نینه به خنجر : برآورم 
نی پای آنکه از سر راحت توان گزشت 
نی جای آن که خار ز بستر برآورم 
دانی که از ردای تو تاری کشیده ام 
از پیرهن اگر تن لاغر برآورم 
تا ی درین نورد ز بیداد نانسان 
هر دم نفس از سینه بکذر برآدرم 
آخر نه من زخیل گدایان درگمم 
تا ی نوای گدیه ببر در برآورم 
تا ی بعرض درد تفاین برین بساط 
روی از تانچه چون کل احمر برآورم 
تا ی بشمع کشته" بزم مراد خویش 
شیون از ی‌نیازی" صرصر ‏ برآورم 
حیف ست کز تو باشم و از ,یر وجه رزق 
دست, طمع به پیش برادر برآورم 
ام‌وز داد خستگی* بن بده که من 
از سینه خار حسرت محشر ‏ برآورم 
در عرصه از هجوم بلا جای آن اند 
کز گرد این سا گران‌سر برآورم 
ناکاه ۶ ظفرم ده کزان تشاط 
بالم بخویش و گرد ز لشکر برآورم 
نتوان ‏ باوج جلوهکه بدعا ‏ رسید 
ابا گر از نگ 


تو شمیر برآدرم 


۹ 
وقت دعاست تا نفس مشک سازدل 
چون دود از فتیله" عنبر برآورم 
خواهم که ال کلک نیایش نار را 
همچون شاع بهر ‏ منور ‏ برآورم 
داغ غمت بسینه" غالب ز روشنی 
با مهر لیمروژ پرابر ‏ برآورم 
رحمی کم بجان بداندیش دولتت. 
کم دلش از دشنه و خنجر برآورم 


۸ 


در منقبت امیرالمومنین علی علیه السلام! 

دوش آبد و بوسه لم بر دهان نباد 
راز دهان خویش بلب دریان نهاد 

وانگه ‏ نع ۲ ریزش راز لب از زبان 

سهری ز بوسه" دگرم بر زبان . نهاد 
چون لب ز بوسه گنج گپرهای راز شد 
بر گنج ۳ لب ز تیزنی دندان نشان نباد 

7" زان مشت مشت کل که ببالای هم فشاند 


از بم باد راحه در جان ناد 


زان رخ که دمبدم 
گوشی بروی دل» پٍ" درک ففان نباد 
تا دید جز بچاک گریبان ندوخت چشم 
تاری درون روزث سوزن ردان ماد 


ز کنارم بسینه سود 


شد صحن خانه دجله" خون چون فرو فشرد 
آن آستین که بر بز خونفشان نباد 


,- لول کشور تام مطبوعه نسخول مین هه: "قصیده" هشتم در منقبت؟ - 
,- کلیات طیع لکهنو «لبیغ»» - 

+- کلیات طبع لکهنو > پهلی دوسره نسخ میی بر کنچ؛ک 

م- دیوان طیع دهلی مین "در لب** - 


۸ 


کستردی چانکه تو دانی ‏ نبود نرم 
بگرفت بالش پر و در زیر ران ناد 

م به پیش بینی سای که هم ز پیش 
آورده ‏ بود باده و از با نهان نباد 


چون ‏ بود باده تیز روی برگاشتم 
تا رات و آمد و شکر آورد و خوان نباد 
زان پس که جلو؛ُ شفق اندر ایاغ دید 
زان پس که ريز شکر اندر دهان نهاد 
چشم و لبش نوازش انباز برنتانت 
از پیشگه شراب و شکر برکران ناد 
بنظور ‏ بو جلو؛ ‏ یکتافی خودشن 
آئینه را به عنف درآئینه دان نماد 
از بذله در کمين شکار افکنی نشست 
تیری ز ترکش سخن اندر ان نماد 
زان کونه گون سخن که بنجارر رسز گنت 
بنت ز نطق بر خرد خرده دا ماد 
گفت ۱ که در هوای تو رسوا شدم بشهر! 
سپر تو بند بر دل نازک گران نباد 
پوشم دگر ز لاله رخان رخ که روزار 
داغ ‏ وفا . یناصیه" ارغوان . نماد 
بر ساز این ترانه که آن دلربا سرود 
بر رغم این سپاس که آن دل ستان نباد 
۹ گنتم که اه نبال قد خارزار خوی 
گنت که اه ستاره وش آان ناد 


۹ 
شب تار و خانه خالی و همسایکان بخواب 
ز تو که تواند نشان نباد 
گوع دگر بخلق کرا دلنشین شود 
کان و از پای! برین آستان ناد 
در س رکشی فسانه" شپری بدار باک 
کاین شهره سهر بر لب وهم و گان نهاد 
کینهای آشکار تو خود پرده‌دار تست 
گر ناز خوان آشتی درنهان» ‏ نهاد 
دست ی که چشم خلق ز خونش ندیده پاک 
صد ره ز سهر بر دل پر خون توان نباد 
گویند تا دلل که ز خنجر» زهم درید 
گویند تا سری که بنوک سنان نباد 
انگیز این سخن بدل دوست کار کرد 
برداشت از طرب دل و بر امتحان : نهاد 
بعد از هزار لابه که از روه ناز بود 
هر ثثای شه قلم در نان نباد 
نفس نبیه خدای نضیری امام 
آن منت عم که حق بر جهان ناد 
هنکابه _ گرم ساز صف واصلان علی‌ر 
کز نور علم شمع یبزم عیان نهاد 
پروردگار ناطقد* عارنان ‏ علی رض 
کز حرف حق یکم و زبان داستان نماد 


,- دیوان طبع دهلی : *"پای بران؟ک 
۳- کلیا طیع لکهنو ""درمیان؟؟ طبع دهلی ممررع "در نبان* - 
۳- دیوان طبع دهلی یفنجر؟؟- 


.۰ 
زان پیشتر که حسن ز ذوق انا 
آئینه در مقابل اعیان عیان ‏ نبا 
از خوی وجود وی ایزد بعلم خویش 
کللسته" به عجمع روحانیان . نهاد 
آورد حق ز خلوت خاصش بچار سو 
تا عامه را متاع نظر بر دکان اد 
کوس ‏ بلند پایگی" جاه خویشتن 
نیز از فروتنیست که بر لامکان نهاد 
یزدان که راز خویش نبی» را بلب سپرد 
یزدان که سوز خویش علی‌رف ‏ را بجان نهاد 
شمعی زآتش شجر طور ‏ برفروخت 
وان را بخلوت " علی اللهیان » نباد 
اه کز نوازش ار اسم و سم تو 
تامم زبانه غالب معجز بیان نهاد 
گفتار من از نازش مدح توباج و ساوا 
بر قپرنان سنبله و توأمان . نهاد 
هر چند چون منی نتواند ترا ستود 
گوم لطینه" که توان دل بران نباد 
عنقای ‏ قاف قدر تو اوج هوا گرفت 
زو باند بیضه" که درین آشیان ناد 
مردم نبرده راه یجای کان ‏ کنند 
کایزد اساس چرخ برین خاکدان ناد 
اندیشه" بلند رو لانکان . نورد 
چون خواست یام کاخ ترا نردبان نباد 


۱- ساو : بوزن گاو -یععنی باج - 


1 
دیدش هان ججا چو سپپر از فراز کوه 
بعد از هزار پایه که بر فرقدان نجاد 
در علم خود زخوی تو حق ساخت گلشنی 
. جزحق دگر که داند اماسش چسان نباد 
باا که نابور بای اندران مقام 
بنیاد نخلبندی" آن بوستان . ناد 
هر فضله کان فتاد به پیرایش از نهال 
مزدور باغ در سبدر باغبان ناد 
چون جنس خانه خیز عزیزست نام آن 
فردوس و خلد و جنت و باغ جنان ناد 
بودست عین ثبته" جوی انگبین 
کیفیتی کزان لب شکر نشان نباد 
دوزخ شد انچه در دل خصم تو هم بعلم 
سوز فراق ‏ آن چمن ‏ بیخزان نهاد 
فریاد رس شمها! ز سپهرم شک 
کان جز بشاه خوش نبود دربیان نباد 
با تکپت کلم به ار همنفس شمرد 
با منشی خودم به سخن ‏ همزبان نباد 
پیدا ‏ بکارسازی سودم ناد دل 
پنهان بنای کار ما بر زیان نماد 
بیرونتی ز قحط خریدار چشم داشت 
کاین بای نرخ گوهر نطتم گران نباد 
از شهرق که زد جگرکاوی منست 
برجان من مپاس هزار ارسغان نماد 


۰ 
چرخم مگر ز جمله" زندانیان ‏ گرفت 
کاینک بدارین ‏ تدمی آب و نان ناد 
زین ه حیا پبرس که با را کدام روز 
مسند ‏ فراز . تخت‌گم خاوران ‏ نباد 
زین بینوا بجوی که بارا کدام شب 
بالی و بستر از سن و ارغوان نهاد 
بالش ز ممل ار نبود خشت قحط نیست 
باری بود سری که ببالین توان نهاد 
دود چراغ درشب و خون جگر بروز 
می سال خوردم و فلکش رایگان نباد 
یاتوت چیدگر ز بساطم سنال خواند 
ورخود پلاس داد عن پرنیان نماد 
گر برد رنجی ازتن زارم تلف نکرد 
وان را ذخیره از" روح و روان نباد 
هرکزلک سم که ز کین به سینه راند 
از تیزیش نشان بسر استخوان نباد 
انديشه آن خطوط که دارم بر استخوان 
تشمرده همثار؛ ریک روان . نباد 
هر چند برطییعت امکّن گذاشم 
نکسست بند غم که ز اول گران ناد 
باری بدست و ساعد خیب رکشای خویش 
کایزد دران مجال کشادی چنان اد 
پکسل بزعم من له گان میکنم که چرخ 
این بند استوار گران جاودان نباد 


۰۳ 
زندانی اگر طلبد واید" ز شاه 
بند از عس ‏ روا نبود بر زبان نهاد 
زین رو بود که غالب مسکین به بند چرخ 
دل بر عطای پادشه انس و جان نباد 
مان همنشین اگر نگری کاین کهر فروش 
گنج سخن ‏ بتانید" شایگان ‏ نهاد 
یاد آر عذر خواهی سلان که گفته است 
رسیست بس تقد نگولی فلان نباد 
نازم به نطق خویش که در شاهراه بدح 
خود سست_رفت و بر دگران ترجان نماد 
چون پایه سنج مستی" خویش‌ست لاجرم 
نام قصیده اطقه رطل گران! نهاد 


طبع ۲۰و برع می ارطل کران» کو *رحل گرا کر دیا گیا - 


۹ 


در منقبت جگر گوشه" رّول کونین سید الشهدا 
حضرت امام جسین علیه السلام! 
مگر مرا دل. کافر بود شب میلاد 
که ظلمتش دهد از گور اهل عصیان یاد 
بطالعی .ز عدم آمدم بباخ وجود 
که رفته بود بدرواز ارم شداد 
خروش ‏ سگ که طوفان اامیدیهاست 
غریو یاس که سگ به نو مبارکباد 
طلوع مد بم هلاک طالع وقت 
هجوم عرض بلاهای تازه عرض بلاد 
جحم اظر و خشم خدای مستولی 
سم دشمن و هیلاج دید حساد 
تضا نکارش اسرار شکل زائچه ۲ را 
کند ز دود دل دردمند اخذ مداد 
مگوی زائچه کاین نسخه ایست از استام 
بگوی زائچه کاین جامعیست از اضداد 


۱- کلیات طبع لکونو یه "قصیده" نهم در ماقبت سیدالشمدا عایه السلام- 

»- کلیات طبع لکهنو «بمبع اور +عمرع ميی ایک زائچه بهی جهبا تها 
جو صفحه مقابل پر بلاحظه کیا جاسکتا هه - بعد که ایذیشنود میب 
انم شائ نبیی.کیا کیا - 


2 


مرج زاغ 


لت 


زجب رال رو 


2 


و 


۰۰ 
خود اصل طالع من جزوی از کانستی 
کزوست ناوک غم را هزار گونه کشاد 
خرام زهره بطالع اگرچه داده نشان 
هم از لطافت طبع و هم از صفای نباد 
دك ازانکه غریب ست زهره اندر توس 
نشسته بر رخ نتد تبول کرد کساد 
تو گوئی از اثر انتقام هاروت ست 
که مس بطالع من چرخ زهره را جا داد 
به. صفر جدی ذئب را اشاره" باشد 
بخاک و حلقه" دام و کمینکه میاد 
چه دام؟ روح وروان را گدازش پر و بال 
چه صنر؟ ری و الم را فزایش اعداد 
ز سپر و پیکر تير آشکار گشته بجدی 
فروغ . اخگر رخشنده و کفی زرباد 
جوت درشده هم مشتری و هم و3 
یکی کفیل صلاح و یکی دلیل فساد 
یکی " پیات پیری که ناگه از غوغا 
یکنج صوبعه ‏ وابانده ‏ باشد _ از اوراد 


به ثور که کاشاند" ششم بائد 
نور خویش کند دستکه خصم ‏ زیاد 
سیاه ‏ گشته دو پیکر ز سیلی" کیوان 


با 1 


٩ه‏ 
بدین دونحس نگر. تا چه شکل سستقبل 
کشید‌اند ز ترییع خویش .در اوتاد 
بچارین. کده رام پنجمین پایه 
به هفتمین زده کیوان بیفتمین! بنیاد 
کند چو ترک ستمگر به کشتن استعجال 
کند چو هندو رهزن بردن استبداد 
ژ حوت هیبت طوفان نوح پرده کشا 


عیان ز صورت جوزا نبیب صرصر عاد 
توو خدا که درین کشمکش که من باشم 
چکونه چون دگران زیستن توان ,مراد 
زوان ز غمبه. سفالیست ذر گزرگه.سنک 
خرد ز فتنه چراغیست بر دریچه" باد 
ز جوش خون جکر دیده کوزه ۲ مباغ 
ز سوز داغ درون سینه کورٌ حداد 
گزارش "هویم نومار . دروی باه 
گدازش نفسم آفتاب در م‌داد 
مسا چو سایه سیاهست روز و شب تاریک 
مسا جو شعله معاش ست دود و داغ بعاد 
کبود پوشم و قرطاس پیردن سازم 
گهی ماع دانش » گپی جسرت داد 


لاه خیره ز هنکامه" الله آباد 


یقت می بپشتمی بنیاد؟_ه - 
ب. کلیات طیع اول لکهنو "دید کوره" ؟* اور دهلی *کوزه؟» - 


۰ 
توای ستاره ندانی که رتم از آزار 
تو ای سپهر نه سنج یکه ترسم از بیداد 
ترا غمیشت بسرنایه گرا کوه 
ما دبیست به نیروی تیشه" فرهاد 
بن و بلای تو نطم اد.م و تاب سهیل 
من و جنای تو شاگرد و سیلی استاد 
فغان و حوصله" دل شراره و خارا 
غبار و امیه" بخت جوهر و نولاد 
من و سم دل_ رنجورو التفات طبیب 
من و خطر رگ نون و نشتر فصاد 
بگوش تاب طبیعت روم » معاذ الته! 
ندیده ام که خودا زکیست‌جمله بست ‏ وکشاد 
ستاره را همه رفتار ز اقتضای قضاست 
چنانکه جنبش نرد از انامل نراد 
ز گردشی که به گردون همی کنم ابت 
ستاره رفته بچشک زی که ها سمراد 
فلک کجای و طالع چه و ستاره کدام؟ 
کم شکایت دشمن ز دوست شربم باد 
غزل سرا و در مهر پیچم از اندوه 
ترائه سنجم و برخیزم از سر فریاد 
ز رشک گوع و داند که الم از بیداد 
رسیده ام بنگاری که کس بدو مرساد 
توگفته‌ای که جو میری فدای من گردی؟ 
شوم قدای تو من برنتام این میعاد 


هزار بار ز خوبان گرفته ام بفریب 
هم از مشاعده کام و هم از بعانقد داد 
تو آن نه‌ای که تکامه با تو درگیرد 
به بمث جلوه سخن راندن از کل و شمشاد 
گزیده کول الب نگر که از تف مغ 
چه نغز شیوه در ابداع کرده است ایجاد 
بیا! که شوق عنان سخن بگرداند 
۳ سنگلاخ شکایت مرغزار وداد 
پیا! که نیست ثباتی بدین نشاط و ملال 
بیا! که نیست دوامی بدین بیاض و سواد 


پیا! که زود سراید زبانه" اندوه 
شود روان گرامی ‏ زبند . تن آزاد 
پیا! که داده نوید نکوئی فرجام 
حسین* ابن علی* آبروی دانش و داد 
بدان اشاره که چون در خدای گم گرد ید 
مود نزد خدا امت نیا» را یاد 
دوئی نبود و سرش همچنان بسجده فرود 
زه لام و زه استواری پاساد 
عنایت از کاهواره جنبانش 
بزرگوار جهان تا بآدم از اجداد 
و -کلیات طیع هبو رع "لغز؟ بجاه امغز* - 
(- امت نیا : است جد (نیا : جد- نیا کان : اجداد ) - 


۰۹ 
هدایت ابدی پیشکار دیوانش 
خدایگان ابم تا بخاتم! از اولاد 
گزین ابام هامی که در خدا طلبی 
فزوده پیش خداوند آبروی عباد 
هن شهید سعیدیکه باج تشنه لبی 
گرفته حبل وریدش ز خنجر جلاد 
زه برتبه بلتب بسید الشمدا 
زره به نطنه موشح به سید السجاد 
ز نتش پای تو محراب سازی اقطاب 
ز گرد راه تو» سجاده بای اوتاد 
چراخ بزم عزای تو دیدة خونبار 
نشان عو ولای » تو خاطر ناشاد 
زند ز موجه" خون دیده در موای تو بال 
بود زلخت جگر اله را براه تو زاد 
زعتبه بوسی" هر تو روسپید احرام 
ز دلنوازی نطق تو کسیاب ارشاد 
ز تاب داغ غمت ‏ سرخروث "ارواج 
زفیضش خاک درت سبز بختی اجساد 
لواه قدر تو بالای ابن فرازین کاخ 
جبان جاه تو آنسوی ابن فرودین لاد 
اجل نبیب عیدان رزم از تو عمود 
توی اساس در ایوان شرع از توعاد 


۳ تم اولاد : قائم آل محمد بارهوس امام علیه السلام - 


ز دانش تو ببال عطیه" ایثار 
ژ پینش تو به فیض افاضه" ابداد 
کند بشاهده شاهد ز تربت عاشق 
مود گریه ز دل همچو دجله در بغداد 
پسان باده ز بینا بدیدهُ بینا 
دهد نشان کل از خاک کورمادر زاد 
تویی که اد تو وقت نیایش یزدان 
مبارک آنده هبچون درود در اوراد 
وی ولای تو چون فیض مبد" فیاض 
سیده است بپر کس بقدر استعداد 
چو عین ابته را اقتضای ذاتی هست 
نتافت لیر مپرت بفرق این‌زیاد 
قضا که دیده درستی کجا روا دارد 
که سربه هدیه فرستد بکور بادر زاد 
سم ریده ابابا. » بخون طبیده سرا! 
که کربلا ز تو گردیده تبله که بلاد 
چوخود. محوصله" لطف تست استفاهار 
چو خود جائز؛؟ جود تست استه‌داد 
چرا ز شوخی ابرام بایدم رو ساخت 
چرا بعربده خاموش بایدم استاد 


زدل به لاف ولای تو جوش میزندم 


روا فروز قس‌های راستی بنیاد 


1 
پسر بزری ‏ و کوچک ولی ز من بپزیر 
اگر دید هبه_ نتش آلوف از آحاد 
بدان خدای که از فرط مپربانی او 
برند پیش وی از دست خویشتن فریاد 
برمبری که گدایان کوئی غفلت را 
ز نور شرع چراغی ‏ برهگزار ‏ نماد 
بدان سمی خداوند کز کال شرف 
خدای راست وی و سول را داباد 
بدان کرع که در جنب ربز؛ الاس 
جواهر جکر پاره پاره بیرون داد 


برسم و راه تو کاورده رنگ و بوی وناق 
بخاک پای تو کفزوده آبروی وداد! 
به نه گهر" که توآن را سحاب نیسانی 
نفوس قد سید یعنی امد" ایجاد 
به رهروی که گراید بسایه" شمشیر 
یه تشن" که ستیزد بدشند" فولاد 


بتازه روفر بستانیان پر و وناق 
بزشت ‏ خوفر زندانیان بفض و عناد 
,- اس لفظ مین اختلاف نسخ قابل توجه هی - طبع دهلی هم ,ع آبروی 
سداد؟* طبع لکهتو سم ,اور ۲ عم رع آبروی وداد؟؟ طبع‌لکهنو ه ۲٩۱ع‏ 
*آبروی بیداد** جو علط _ع - 
تال ساره 


1۳ 
بدهیبانی ‏ ترکان اییک و قبچاق 
به میر زار خوبان خلخ و نوشاد 
په دور گرد غزالان دامن صحرا 
به خوشخرام تدروان سایه" شه‌شاد 
به خواری ‏ اثر نغمه در نباد اصم 
به هیچی ‏ رقم نامه پیش کورسواد 
به آشتی که بود ویژه بر ساز نبرد 
به بصلعت که بود خاصه از برای فساد 
به نسبت هوس صید گور با بهرام 
به شهرت رم برق درفش با کشواد 
به ‏ وجوافر سپراب و غفلت رستم 
به لفزش تدم رخش و چاهسار شفاد 
به انتشار شمیم و به انتعااش بشام 
به اهتزاز نبات و بانقباض جاد 
به استواری دانش به سست عمبد کر وهم 
بسرفرازی شاهین به ‏ خاکساری خاد 
به بیدیاغی بیار و اختلاط طبیب 
به بیکنامی اطفال و شدت . استاد 
به بوکشای یلدا و مگ آذرا اه 
به هرزه تازی پاحور و رخصت خرداد 
به صبر من که بود همجو آب در غربال 
به عیش من که بود همجو عید در اشناد 


,- مرزا آذر کو آدر لکهت ته * لیکن طبع دهلی آذر اور لکهنو > 
مطبوعه نسخود می " آذر؟ (مععنی آک) ه - 


۲ 
به یاس شب بسر آوردگان بزم وصال 
به داغ روز فرو رنتکان باغ ‏ مراد 
به شادمانی بزبی که باشد اندر وی 
شراب خم خم و رندان حریص و ساق راد 
بخاطری که ز سودای رشک نکمت زلف 
بسان زلف بخود پیچد از وزیدن باد 
به سازگاری وادی که خابه درتحریر 
دهد به لیلی و مجنون ز خسرو و فرهاد 
به شکوهُ که سرایند محرمان عروس 
به بصلحت ز زبان عروس با داماد 
به سادهٌ که به ه پردی دهد الزام 
اگر به پرده گه نازش ازگل آری یاد 
به کلبه" که نشیند بخااک پیش از خویش 
به سایه" که فتد درمغاک بعد از لاد 
په حسرتی که بجوشد ز کشکی یارب 
به جراتی که تراود ز هرچه بادا باد 
به تخوتی که عدو را بود عال و منال 
به نازشی که سا میرسد بخوی و نژاد 
به آتشی که زتری چکیده ازلب من 
به پیچشی که ز کژی فتاده در حساد 
که ذره ذرهُ خاکم ز تست نقش بزیر 
نه نقشبند ازل نی ز مانی و مزاد 
غمت اگر همه س گست من بدان زنده 
ولایت ار همه در دست بن بدان دلشاد 


ت 
ز تو که زیبدم البته رنک رنگ سوال 
ز تو که بخشم البته گونه گونه ماد 

ابید را بدعای همی دهم تسکین 

خرابه ‏ را بوای هیک آباد 

که چون چشر غلامان خویث 

کجاست غالب آواره ؟ بر زب 


۱۰ 


در منقبت! سید الشهدا علیه التحية والثنا 
ابر اشکبار و با خجل از ناگریستن 
دارد تفاوت آب شدن تا گریستن 
فواره وار اشک ز فرقم جهد به هچر 
گم کرده _ راه چثم به شبها گریستن 
از خبط گریه حالیر من شد که جملژ 
رچیست ‏ سخت حوصله فرسا ‏ گریستن 
دم گرم ز دور شناسند دور نیست 
دارد چو سیل دردلم آوا گریستن 
از رشک شمم سوخم اندازه دان کسیست 
خوش جمع کرده سوختنی با گرستن 
پنهان دهند وایه بیاران ‏ تنگدست 
دارم نفته بر لب " دریا ‏ گریستن 
نگزشت آب تا ز سر اینم هراس بود 
کارد چه فتنه بر سرم آیا گریستن 


۱- کلیات طبع لکهنو کا عنوان .هی : "قصیده دهم در منقبت سومیی امام > 
کلیات نثر » ص ب. م می اس قصید_هکا ذکر _ه -مولانا غلام رسول سبر 
فرمات هیی که سیدالاخبا جممبع می پورا تصیده اور اس پر لوگون 
ک رائی چهپ چک هیی- "غالب ؟طیع اول حاشیه ص . ۳ - مس تضول حسین- 


14 
خوش درگرفته محبت من با گداختن 
خوش صاف گشته الفت من با گریستن 
گویی در اهتام دل و دید منست 
پنهان بخون یدن وپیدا گریستن 
کوئم وکنته را بتو خاطر نشان کنم 
باقیست ‏ بعد ‏ مگ بسیا گریستن 
بارا عسلک اثر خابه"_ قضا 
در سرنوشت بود بپهیا گریستن 
ناگه از آن شتاب که اندر بذات اوست 
کرد آن اساس را ته و بالا گریستن 
سرزد زجوش گریه چنین‌ورنه خود دراصل 
ابشب نبود م‌دن و فردا گریستن 
نشگفت گر بقاعده مستوفیان کار 
از با طلب کنند پس از با گریستن 
خواهم بخواندن غزل عاشقاند" 
بر رهگزار دوست بفوغا گریستن 
گنتی کشم به علت بیجا گریستن 
مردن هزار بار به از نا گریستن 
اندوه و خوشدلی نشناسیم » کار ماست 
یا خنده بر سحاب زدن » یا گریستن 
دارم بذوق جلوة حسن ‏ برشته" 
نتفی کشیدن و به نا گریستن 
خون در دلم فکند غمت گر نه وام بود 
خواهد جرا ز من به تقاشا گریستن 


" 
در بغز دانشم شرر اندا کداختن 
در تار دامنم » کب آبا گریستن 
بود آتشی بدل ز فغان تیز کردمش 
تا در ضیر نگزرد الا گریستن 
در گریه درگرنتن زان روه تابناک 
پروین . فشاندنست ‏ و ریا گریستن 
تا با دلم چه کردهمی گریم و خوشم 
کز من ی کند بدلت جا گررستن 
اینست گر سرایت زهر عتاب تو 
خواهد فلک عرگ سیحا گررستن 
هر قعاره اشکم آئینه" رو ماه تست 
بتخانه" من ست هانا گرستن 
ناچار صبح بیرد اکر شب بسر برد 
با شمع ‏ فخر چیست یدعوا گریستن 


از دل غبار شکوه به شستن عیرود 
گنتن مکدرست و مصفا گریستی 
حاشا که بر زیان منش گریه رو دهد 
نادان از من ربوده به یف گریستن 
گویند در طاوع سبیل ست تعلم سیل 
ما را فزود زان رخ زیبا گریستن 
گریه میاه نه ای غالب این چه خوست ! 
خود ‏ بیتو . هیچکاه مبادا ‏ گریدتن 


۱- نسخه* دهلی ميی هه: "این چه روست؟* - 


1۸ 


هان مطلعی د گر که‌بر آهنگ این غزل 
کردم بچشم خویش عاشا گریستن 
گرد مگ یله دوبالا . کریستن 
خواهد دلم بطالم جوزا ‏ گریستن 
جنس شفاعتی بسلم میتوان خرید 
اس‌وز ‏ باید از بی" فردا گریستن 
معذوری ار ز حادثه رنجی از آنکه نیست 
از نازی به طبع گوارا گریستن 
متتکیی تین ز بغان. شیوه بالوان 
در خوایاه بهمن ودارا ‏ گزیستن 
دیوانگیست عربده کوته کم سخن 
فرخ ‏ بود گریستن اما گریستن 
کفرست کفر درپر روزی شتانتن 
تنگست ننگ در غم دنیا گریستن 
کاه بداغ شاهد وساق گداختن 
که برگ بانک و بابا گریستن 
باید بدرد هرژه گرستن دگر گریست 
بیجا گريستم و دریغا ‏ گریستن 
چون موجه" سرشک عا شمپری نکرد 
کو باش هم نشیمن عنقا ‏ گریستن 
رشک آیدم به اب رکه درحد وسم _ اوست 


بر خاک کربلاه بعلول گریستن 


۱- ذوق : تخم امید شفاعت در زمین انشاندن است 
اشک غم در ماتم شاه شهیدان ریختن 
(ادبی دنیا * شاره . , » صفحه ۲۱) 


1۹ 
رفت آنچه رفت » بایدم اکنون نگاهداشت 
از پبر نور دید زهرا گریستن 
آن خضر تشنه لب که چو از وی سخن رود 
در راه ‏ برخورد . ز تپش با گریستن 
گویند ‏ چشم روشنی دیده ماه و سهر 
نازد ماع شه ولا گریستن 
باران رحمتی که بانداز شست و شو 
دار برو سیاهی اعدا گریستن 
پاس ادب نخواست کز اعجاز دم زند 
برس گ شاه داشت مسیحا گریستن 
وقت شپادتش بصف قدسیان فتاد 
از اضطراب آدم و حوا گریستن 
خود را ندید زان لب نوثین بکام خویش 
زید . بشوربختی ‏ دربا ‏ گریستن 
مزد شفاعت و صله" صبر و خون با 
چیزی ز کس نخواسته الا گریستن 
اه آلکه درحرم حجر الاسود از غمت 
دارد بخود نبان چو سویدا گریستن 
سیای بات تو ستام که زین شرف 
شد روشناس دید؛ حورا گریستن 
رضوان به آیاری کشن یرود 
وا بانده در گریستن ‏ و واگریستن 
با خا کیان جنگم و ز افلاکیان برشک 
خواهم بر آستان تو تتها گریستن 


طرق نه بست با همه شور از عزای تو 
گرید به پیش ایزد دانا گریستن 
چون رزق غیب درد ترا عام کرده اند 


سر میزند از موين و ترس گریستن 
چون شحنه" غم توبرسم خراج خواست 
از ساکنان خطه" ‏ غبرا ‏ گریستن 


قسمت لیافت بر همه اعضا گریستن 


بن خود خجل که حق ستا 
اینست جون ثا چه بود تا گریستن 


شه فارغ از ثا و عزا وانگبی بدهر 
صد جا سخن سرودن و عد جا گریستن 
در مدح دلپزیر 
در نوحه ‏ نا گزیر 


۱۱ 


در منقبت حضرت عباس ابن علی علیه السلام؛ 


آوارژ غربت نتوان دید سم را 
خواهم که دگر بتکده سازند حرم را 
نازم به سنمخانه که شاهان جهان جوی 
هم بر در آن خانه گزارند حشم را 
چون ناش شد آخر که هم از خلق گرفتند 
بینائده از خلق پفتند ارم را 
سپاست که عشاق ز بیداد ننالند 
زین قوم محبت طلبد ذدق ستم را 
لرزد ‏ دلم از گریه بحال ننک » آری 
در بادیه از سیل خطرهاست خیم را 
درراه ‏ وفا یسکه بود پویه بسر شرط 
حشم از دل و از دیده فگند.م قدم را 
گر بر خود ازین فخر ببالم که غم از کیست 
بر همتان تنگ کنم خلوت غم را 


بم لکهنو مبی هم : ""یازدهمین قصیده در منقبت حضرت عباس 
ابن حضرت علی علیه السلام»»- 


۳۳ 
تا خسته دل از قحط می و فرقت یارم 
رنگ‌ست ز خوناب جگر بر مژه ع را 
کو بادژ یال که فیضش ز رواف 
از لون بصر را رسد از , رائحه شم را 
کو یار عنرور که بخلوتکد؛ انس 
از موش بدزدی ببرد شیوة رم را 
حاشا که زغم الم اگر غم غم عشق ست 
پیوند نشاط ست بدین زنزمه دم را 
غم کاسه" سم بود فگندند دران خاک 
وان خاک تبه کرد گوارای سم را 
این چرخ ستگر که چومن غرقه" خون باد 
با یکدگر آبیخت دو صد گونه الم را 
گویند که با دست تبی عشق وبالست 
افتاده ‏ برین ‏ قاعده اجماع انم را 
خون میخورم از ذوق و تو دانی که بدین خورد 
بر بائده سیری ‏ نتوان داد شکم را 
در چشم شب و روز نداع ز چه زذت ست 
خوش کردم اگر طره و رخسار صنم را 
بر شحنه" مس نداعم ز چه 
دل دادم اگر مطربه" . زدره 
پالجله دگر با خودم از خویش حدیشی ست 
کز صدق و صفا مایه دهد صیح دوم را 


نازم یکمال خود و بر خود نفزام 
آثار در و یام صنادید عحم را 


۳ 


گوهر نه بکان » کان بگهر روی شناس ست 
پر فرخی* ذات دلیلم اب و عم ۳ 
آبای ما تيغ و ما کلک بسازست 
دستیست جداکانه هر کار همم را 
دریاب کز الماس بود جوهر تیفم 
هر چند بمم برزده بینی دم و خم را 
آنکس که شناسانی آهن بودش خوه 
جوهر نکرد ‏ تيغ فرو ریخته دم را 
کو بلبل شیراز و کجا طوطی آمل 
تا پایه بسنچیم نواسنجی" هم را 
لا بلکه اگر خواحم ازین هر دو سختور 
تحسین روش کلک دل آشوب رقم را 
خاص از بی" کسب شرف مدح طرازی 
ازهم بربایند بپرخاش قلم را 
فرمان‌ده اقلم کالم نکنم جع 
لعل و در و فیل و فرس و کوس و علم را 
آزاده روی در نظرم خوار و زبون کرد 
توتیع جهان بخشی شاهان عجم را 
سیم و زر و لعل و گپر آن به که ازین چار 
اوتاد ‏ بود طالع توفیق کرم را 
وعده بدرویش بده وایه وگرنه 
سیمام سرایست درین راه نعم را 
همت نکشد ننگ نکونامی احسان 
بر خیز و یازیچه فرو ریز درم را 


رو همت از آن تشنه چگر جوی که از مر 
بر تشنکی شاه فدا ‏ ساختد دم را 
عباس علمدار که فر جام شکوهش 
بازیچه" طفلان شبرد شوکت جم را 
آن شیر توی پنجه که کردیده ز بیش 
داثر ‏ تب دیکر تب شیران اجم را 
آن راد که رد ساخته بر خاک نشینان 
آوردهٌ کان ‏ را و برون داد .عم را 
حاجت بقسم نیز عاندست وگرنه 
هر دم به عطایش خورد انصاف قسم را 
از سکه ینام آوری شیو؛ انصاف 
پرداخته از نام ستم حرف و رتم را 
هر شب فلک از دور به اجم بنزید 
کاین خوابگه آن خانه برانداز ستم را 
خوابش بشبستان حسین ابن علی* بین 
دریاب به پهلوبه هم آراسش هم را 
این هر دو گپر را ز دو سو یک گر آمد 
چون نیست جدائی ز صدف گوهر وم را 
نساب نیارد که کنم منم ز عباس * 


فرزندی ‏ شاهنشه ‏ بطعلی ‏ و حرم را 


۰ 
اه هم گبر ختم ربل کرد تو کردم 
چندانکه کنم چلقدا تن ظل عام را 
حاشا که لب از مدح تو خاموش پسندم 
نسیان زده ره روی سیه باد حرم را 
شد_ تازه دم بندگیم جلوه گریهاست 
عنوان مایش ز حدوث ست قدم را 
از کودکيم درس ولای تو روانست 
دانی خود زین بیش که گفتم بتو کم را 
در صویعه" مدح تو بهر طلب فیضص 
حراب دعا ساخته ام وجه ام را 
فرزانه حکیمم من و مدحت‌گر شادم 
در شعر ز من جوبه براهین حکم را 
اندر نظرم صورت یک معنیِ خاص ست 
مضمون دعاه تو و سفموم اهم را 
تا رسم نباشد وا بیضه ادن 
کبکان خرامنده و زاغا دزم را 
باداا علمت کیک خرامنده و گردون 
چون بیضه ز پرجم ته پر باد علم را 


۱- چلند : جلته؛چنانچه اسهر یم روز میی اکهتر هی : «حریر بر تن گرانست 
تا جلقد و جوشن کجا برند* مر نیمروزطیع لاهور ص م , ,- چلته : 
چار آئینه > ایچر ریشم > که جس کی چالیس تس هوق تهس - 
(دیکهیز جدید نسم اللغات) - ««حبه - سطبر و دلائی مپاهیان و جوئن 
(فرهنگ نفیسی) یبال مراد حرز بدن ع - 


۱۲ 


درا منقبت خاتم ائمه اثنی عشر امام 
میهدی هادی علیه السلام 
هست از یز گر به هما استخوان دهد 
آئین دهر نیست که کس را زیان دهد 
م‌دست مد » هرچه کند بیخطر کند 


راد ست راد هرچه دهد رائي 
گلزار را اگر نه مر کل بهم نهد 
درویش را اگر نه سحر شام نان دهد 
مخن هد به ماخ 
وانگه کلید گنج بدست 
تا روز خاک تيره نگردد ز شک چرخ 
رخشای ستاره بریگ وان دهد 
تا آدمی ملال 
سربا و نوهار و تموز و خزان دهد 


, - کلیات طیع لکهنو:" تصیده دوازدهم در منقبت امام دوازدهم" اور 
بقول قاضی‌عبدالودود صاحب نسخه خطی بانکی پور بی .هه : "در نعت 
صاحب الامس ابام حید مهدی هادی علیه التحیه" و السلام و عی 
آبائه الکرام» - 


۳ 
هم در ار کل شکناند چین چین 
تا راحت مشام و نشاط ردان دهد 
هم در غوز میوه فشاند طبق طبق 
تا آرزوه کام و مراد دهان دهد 
نظاره" متاع اثر بر دکن" - هه 
آلایشه: را شاز کر دز هاق دهد 
آثرا که بخت دسرس بذل بال نیست 
طبع سخن رس و خرد خرده دان دهد 
آثرا که طالع کف گنجینه پاش نیست 
نمم‌البدل ز خامه" پروین فشان دهد 
سنجم ترانه" غزلی کاین نواه شوق 
دل را نوید زندی حاودان دهد 
گفتی لبم به بوسه دم وصل حان دهد 
آری » اگر به هجر تو م‌گم امان دهد 
درد دلم که پیش تو افسانه بیش نیست 
چشم ستاره را یز خون چکن دهد 
رنجد ز سیر باغ مکر در خیال دوست 
از جوش لاله خاک ز خوع نشان دهد 
چون دلستان ربود به ینا دی که بود 
کام دلی که نیست . ندانم چسان دهد 
جون خود ز نازی رقم صنع بر نتافت 
سعی نظر چگونه خبر زان بیان دهد 
خوشنودم از مپپر نداند مگر کسی 
کو دل چو من بدلبر ناسپربان دهد 


۸ 
آنشی چکد ز هر بن مویم اگر بفرض 
قرار کل و کلستان دهد 

داعم که آسان بزبین پیشکار کیست 

عکس چه جلوه روشنی روشنان دهد 
چون جنبش سپهر بفربان دار ست 
پیداد نبود آنچه عا آسمان دهد 

رنگ از کل ست و سایه زنخل و نوا ز مغ 

هر جا بهار هرچه بود درخور آن دهد 


ذوتم بخود 


در نشر نفحه قرعه بنام هوا زند 
در نو سبزه حکم بآب روان دهد 
هر صبح باد صبح مرغان شاخسار 
سرمستی ‏ شیم و نشاط فنان ‏ دهد 
مستیز ‏ با سیم » اگر بلبلی ‏ باغ 
جان در نورد خار و خس آثیان دهد 
دازوة و میوه زلتی. ان که نیو دمک 
جرم پزشک چیست اگر خسته جان دهد 
پرویز دیریاب شمی یود ورنه بخت 
آواره را براه ز شیریی نشان دهد 
فرهاد ‏ زود یر کسی بود ورند دهر 
کام دل غریب پس از ابتحان دهد 
دارم از روزار نویدی که آن نوید 
در پریم بشارت بخت جوان دهد 
از داور زبانه ‏ باندیشه" درست 
شادم که مزد بندکیم ناگبان دهد 


۳۹ 


هرگه بسرنوشت - مراید شثار غم 
راهم ببارگه شه انس و جان دهد 
کام دلم که پرسشی از شه نبود بیش 
کر مرزبان نداد امام زبان دهد 
سلطان دین مد سهدی که رای او 
منشور ‏ روشنی بشه خاوران دهد 
کردد اگر مپپر خلاف ‏ رنانت او 
عذر آورد قضا و تقدر ترجمان دهد 
اوباش ‏ را بیزم شهنشاه بار نیست 
کردون چه هرزه درد سر پاسبان دهد 
گوی دهان لب هم آورد کسی ست 
هر کوکبی که روی بشب در جمان دهد 
زان رو بود چنین که ز روه ادب پر 
صد جا ز دور بوسه بر آن آستان دهد 
اگنته ماند مدح ز افراط ذوق مدح 
تا این کشاکشم چه سخن بر زبان دهد 
چشمم پزد قرف ورخبی کشی ام وان 
هم در نهاد من ار زعفران دهد 
زود که فیض بقدم همنام مصطفول 
آفاق را طراوت باخ جنان دهد 
زود که شپسوار نظرکه لافتول 
پردازشن رکاپب و طراز عنان دهد 
توسن زند بخون دلیران دم از شنا 
چندانکه م گرافر بر گستوان دهد 


.2 
دئین نهد ز برق سنان روه در گریز 
چندان که جان بچستن تیر از کمان دهد 
در رهروی جراغ شبانان راغ را 
روغن ز پیه کردة شیر ژیان دهد 
در شحنگی ‏ گزاف ‏ نوایان کنر را 
پاسخ بت زیانی" ‏ نوک سنان دهد 
طرف کلاه خاک نشینان درگپش 
از تاب رشک مالش تاج کیان دهد 
در موکیش پاده گدایان راه را 
دخل هزار ساله" دریا و کان دهد 
کالا فروش را خود اگر اجم آورد 
کلا باه بزد و پا ارمنان دهد 
هر کس_ ز همرهان وی آید سوی وطن ۱ 
هسایه را حیات ابد نورمان دهد 
فرضاً اگر به نعت و مناجات دل نهد 
در شعر داد غالب شیوا بیان دهد 
انم انرد, بهدان: الب قبریی, وزین 131 
شکر ‏ بخورد طوطی هندوستان دهد 
بازم ز مطلعی که بود روشناس فیفن 
دستان شوق جان به تن داستان دهد 
ثاات ب 
مبدی که در روش ز محمد نشان دهد 
مروش رواست ۰ سایه اگر توأبان دهد 
۱- لوومان :تفه - ره آوزد - 
یه عنوان صرف دیوان فارسی طبع ۰م۱۸ع می ه - 


۳ 
از سایه خاک را رقم توتیا کشد 
وز پویه جاده را بط کمکشان دهد 
اندازژ کشایش دین خدا نهد 
آوازژ عایش راز بان دهد 
از لای نی دشنه بشرک خفی زند 
وز پر دیده دیده از عین عیان دهد 
منت بفرق ‏ غیر از گرز گران . نهد 
تا زود م‌دنش ز اسیری ابان دهد 
تا بنگرد که عاقبت کار کفر چیست 
در چشم خصم سربه به بیل سنان دهد ۱ 
ای آنکه از خجستگی ال هر خویش 
اندیشه پرسثی ز توام در گان دهد 
کلک سا ز نازش مدح تو در سرست 
بادی که جبش علم کاویان دهد 
ایزد لیا فرید چناعم به فن شعو 
کانرا کسی نظیر درین خاکدان دهد 
چون من عدح جاه تو بندم به یکدگر 
آن گونه گون کهر که قلم در بنان دهد 
چیند ز گرد و پیش گر ریزه‌ها ‏ هیر 
کارایش سریر قزل ارسلان. دهد 
هر کس که سوی صفحه" شعرم نظلر کند 
بشکل که دل بطرة عنبر فشان دهد 
هم نغمه سنج عشقم و هم نکته دان علم 
ناهید ساز و مشترع طیلسان دهد 


۸۲ 


با اين همه ز غصه بجای رسیده کار 
کواز من بزمزمه رنک نان دهد 
دودش دبد ز فرق و بیچد مان بفرق 
گر خابه شرح سوز دل ناتوان دهد 
کم گوع و بس ست که دانا نهاد نخل 
داند ز یک غر که بوی باغبان دهد 
در چار سو چنین بود آئین که هر کسی 
از یک دو جنس عرض تاش دکان دهد 
آری اگر بره قدری پیشتر رود 
یک تن ز کاروان خبر از کاروان دهد 
اين اعتذار نیز درینجا نه درخورست 
گنتن چه زحمت شه ناگنته دان دهد 
شادم بدین سطور مگر بخت کارساز 
از پستم عریح بدین ردبا دهد 
بندم گران و ذوق رهای سبک خرام 
بندی چنین شگفنت که ذوق چنان دهد 


کان حذبه ام جات ز بند گران د هد 
یعد از سوال سم نباشد که کدیه گر 
فصلی دگر زیر دعا دربیان دهد 
بادا نسم بیاغ ولای تو عطر پیز 


۳۳ 


در مدح! عرش آرامگاه 
محمد اکبر شاه ؟ بادشاه طاب ثراه 


درین زبانه که کلک رصد نکار حکم 
هزار و دو صد و پنجاه راند در تقوع 
اواخر ‏ به ‏ ذی‌قعده . خسرو ‏ انجم 
فزود شان حمل را به فر دم 
محر ز ‏ تور رقیبانه ‏ برکشاد ‏ بساط 
شب از پیب غریبانه درنوشت کلم 
ز آتشی که به دی برفروخت بنعم شهر 
کنون بادیه کل کرد باغ ابراهم 
زین حصحن کلستان مگر دی 2 
ز دستبرد زستان درا هینه حرم 


که داد این همه بیرون ز سبزه و کل و بار 
بلی عظیم بود خشم و قبر شخص حلم 
,- کلیات طبع لکهنو ""قصیدة میزدهم* - شاید یه قصیده جشن نوروز > 
بوقع پر ذی قعده .م۳: (مارج ه۲م) می پیش کیا گیا ه- 


۸ 


درین بپار که تر سستی هوای بهار 
تقاط را نه باندازه می کند تسم 
ز غنچه شاخ به تنگست کز فراخ روی 
شگفته بسیدن. هم یکند . نقدرم 
زهی خجستکیر سال » خاصه فروردین 
خوشا سراسر آفاق » ویژه این اقلم 
جلوس شاهی و نوروز و عید ذی‌الحجه 
هجوم خاص و ماشای عام و سور عنم 
سواد شهر دل آویز ‏ تر از طرة حور 
فضای دهر طرب خیزتر ز باغ نعم 
غنی ز هدیه بالین نهد کل و نسرین 
گدا ز گدیه بداسن درآورد ‏ زر و سم 
عچجب دار اگر در کف ستاره شناس 
ز اهتزاز بوقت . نکارش تقو" 
قلم ز جنبش کاغذ چمد چو سبزه ز باد 
ورق ز بانگ قام بشگند جو کل ز سم 
بیاا که تازه کم بر بساط وروزی 
پیاله را برحیق و شام را بشمم 
خورم بی و بدوگیتی نترسم از تقدیر 
که کردکار غفورست و پادشاه رحم 
جهانیان ز طرب بیخودند »اگر یک کس 
دران میانه بعی مست شد ز طمن چه بم؟ 
به نقد و سیه جهال شاد شد که داد خدا 


یه من شراب و 


۰ 
کجا می و چه قبح هم ز بیخودیست که من 
به نکته های لطیفم ز شیوه‌های ذم 
بدون باده به لطف هوا زمن برخاست 
خار می که ردان را بود عذاب الم 
بدون وصل ز فیض و هم پیوست 
دلم که بود ز زخم غم فراق دو نم 
ز ساز بخت بکوش امید میرسدم 
نوای پردة خاص اندرین نشاط عمم 
ستایش شه و شمپزاده بی‌کم آهنگ 
سا ز حسن ادب در تام ذوق سلم 
و چنانکه ره و سم پخته کویانست 


ز شاهزاده نخست آورم سخن که بیاغ 
شکوفه را به مر در و بود تقدع 
مطلع نی 

زهی ‏ مناسبت طبع شاهزاده ‏ سلیم 

به فیض ‏ ترییت پادشاه هفت ‏ اقلیم 
نه سپر و ماه » و لیکن چو سپر و باه متیر 
نه ابر و جر » و لیکن چو ابر و بجر فخم 

هش به بارگه ناز زهره خنياگر 

همش در اجین راز تير چرخ ندرم 
متوده‌ایست به ازش یادشاه الیس 
ستار‌ایست بایش ‏ یه آقتاب سهم 


۸۹ 
بستگاه گرابی چو ماهتاب به ور 
به سهر شاه قوی دل چو زهره در تصعم 
خدایان سلاطین مد آکیسی هار 
نه کردکار » و لیکن چو کردگار کر.م 
خلیفه" حق و صاحبتران روی زين 
بدین بباهی و در دهر واجب التعظم 
روم براه تجاعل مایه بجر شحبط 
کم دح تنزل ببایه عرش عنم 
چاب چپره نیابخش دید اعمول 
به لطف ,نکته گرایربای گوش صمم 
شها تولی که خدای تو داده‌است ترا , 
دم سیح و وال خلیل و قرب کلم 
ازل؛ ‏ بپرده _ بتو کارسازی . اورنگ 
ابد شمرده بتو سرفرازی . دیعم 
ز بذل تست پراگنده زای زر بارا 
زیم تست فرورفته جم جم در مم 
بدان معط که ز آدم محمدست ‏ مراد 
ز پشت کار مر خان به تست روی حکیم 
طفیل جاء و جلال » پنداری 
جلال و جاء نیای تو در زان قدرع 
حکایتیست ‏ اگر بشنوی . فروگوم 
بشوخی که چکد خون ز جببه" تسلم 
اگر ز اکبر شه بود پرهور عرفی 
وگ ز شاحجهان بود بایه‌دار کلم 


۸ 
نه کمترم ز حریفان به فن شعر و سخن 
نه کمتری ز نیاکان جود و خلق عمم 
به دید و داد مسا و ترا نبوده نظیر 
به ترک و برگ مرا و ترا نبوده سم 
چه نیک رای ارسطو » چه شاه اسکندر 
چه بید پای برهمن » چه رای‌دابشلم 
شمهود همت تست آنکه در مشیمه رم غیب 
دهد به ‏ قطر؛ ‏ آيی نود در یتم 
صریر کلک منست آنکه در نشیمن قدس 
به زهره یو رایشگری کند تعلم 
ز گرب نفس . خویش . میتواع‌داد 
برای سکه" نامت گدازش زر و سم 
آستین گر ریز میتوانی کرد 
فراز بام ایدم ظهور صبح و نسم 
ما بشیو؛ جادو دی حال » ال 
ترا به پاید" شادنشهی عدیل عدرع 
بشهرقی ری از من » که از ادرع سهیل 
بدولتی رسم از تو» که از سهیل ادرع 
روا مدار که هم در وطن دو دل باشم 
چو خسته رهروی در کاروانسرای . مقیم 
سخن به نکته ادا گشت و ختم شد بدعا 
طلب بسبت نه غالب گدا نه شاه لثم 
زمی شگرف دعا کز ضبیر تا بزبان 


هزار م‌تبه آمین برو کند بع 


۸۸ 


2 بود آنکه جاودان 


باشد 
جک آلکه زامای.. اضسته عی .و نم 


عییه: ۰ یطشی. مبی رو عطا ‏ پزیزی ناه 
بقای پادشه و عی ب 


عیش شاهزاده 


۱۲ 


در مدح۱ حضرت شاهنشاه ابو ظفر سراج‌الدین 
۱ محمد بم‌ادر شاه غازی 
زان گنجنامه کز خط ساغر گرفته ام 
خود را به نقد عیش توانگر گرفته ام 
بر روی آرزو در دولت کشوده ام 
پیوند ‏ خشت از سر خم برگرفه ام 
می " بر کنار چشمه" حیوان کشیده ام 
از " خضر ‏ انتقام سکندر گرنته ام 
بینای می از میکد؛ جم خریده الم 
فتوای می از سای کور گرفته ام 
این اجر آن شکیب که عمری برین بساط 
خون خورده ارم و بادةٌ احمر گرفته اع 
این بزد آن دریغ که شبها درین رباط 
از خار و خاره بالش و بستر" گرفته اع 
باریک بین . قاعدةٌ بت تراشیم 
در هر ترا خرده بر آذر گرند ام 


ات طع لکهنو: "تسد چماردهم* - 


۹۰ 
عنقای تیز بال جهان هویستم 
افلاک را چو بیضه ته پر گرفته اع 
کاخ دماغ ‏ را هوای عروج فکر 
اندازة بلندی متفر گرفته ام 
چون" آمان خود از ره پوزش در آمست ۲ 
از ره درگزشته و در بر گرنتد ام 
شیخی و شاعرق نه سزاوار شا ماست 
یک باره ترک خرته و دنتر گزنته ام 
درک ادا زنسخه" ‏ اشعار ‏ تا کجا 
اینک عيار _ تیغ ز جوهر ‏ گرفته (ء 
ناگه ریده(ع بجای که خویش را 
از خویثتن . بپایه فرانز ‏ گرنته ام 
در خواهش . بریدن . پیوند کاهلی 
همت ز تیزی دم خنجر گرفته اع 
بر خود فسون دولت و ابال خوّانده رم 
در سر هوای رایت و لشکر گرنتد ام 
روشن ‏ سواد نامه" محبوب گشته ام 
فیض . ها ز یال کبوتر ‏ گرفتد ام 
طوبول لک از زبان سخن رس شنیده ام 
از ثخل ‏ خلد . میوه بنو ‏ برگرفته ام 
بر ام خود به شحنگی" خطه" سخن 
فرمان از شهریار ‏ سخن‌ور ‏ گرفته ام 
بر ساز . دلئوازی .. سین . . خسروی 
ان خسروی نوا غول ‏ ازیر گرفته | 


۱ دیوان طیع دهلی مين اس ع پل یه شعر هه «فاکه نیده یم - 


۹1 
با خود شاراسوختن " از سر گرفته ایم 
پنبان چو شمع خلوتیان در گرنته ام 
گر تیز نیست آتش دل بدگان مشو 
ابشب عیاز ظرف سندر گرفته یع 
دیگر بذوق کریه بدل جوش میزند 
خونی که صدره از مه تر گرفته ام 
آرایشی که درخور حالت بود رواست 
از روی خویش آینه در زر گرفته ام 
تا حق خدمتی بود از ما به میفروش 
در ماه "روزه ‏ جای " بران در گرفته ام 
چندین چه دل بگردن و گوش بتان نهم 
گولی به قیمت زر و کوهر گرفته ام 
دل در هوای ‏ گریه سبیل جنون گزید 
یلاب را یادیه ‏ رهب گرنته ام 
افروختم . مشعله". صد هزار آه 
تا خود سراغ این تن لاغر گرفته ام 
خود را ز سردسهری" اسلامیان شمر 
کر حفل؟ رتش آذن گزفده ایس 
غالب ادای با به سخن خوش نکردهٌ 
با آن که طرز غیر مکرر گنت ارع 
دانی ‏ ز بازگثت سخن بر طریق رجز 
کائن برکقان دلاور " گرنته‌ارم 
نی بلکه حق گزاری مدحست کاین همه 
ملک سخن یخامه سراسر گرفته ام 


۹۴ 
دانی ز دل نبادن با بر هوای باغ 
کاين دل بعاریت ز صنوبر ‏ گرفته ام 
نی بلکه هر شادی دیدار پادشاه 
دل را بزور از کف دلبر گرفته ام 
شد تازه نومار بادرشهی بدهر 
چون نومار تازی از سر گرفته ام 
سلطان ابوالظفر که ز اسمش به اشتقاق 
مفتاح یاب اسم مظفر ‏ گرفته ام 
تی‌آزیا شهی که در احکام طالعش 
سهم_ الظفر ‏ زخط دوپیکر گرفته الم 
جم پایه" که از شرف پایبوس او 
خود ‏ را به کیتباد برابر گرنته لع 
تا خطبه" بنام بلندش ادا کنند 
شاخ ز سدره "از ی متیر گرفته ام 
در عهد عدل او بدم صلح با چراغ 
عجد ادب ز جانب صرصر گرفته اع 
کر بر شراره شبن لطفش چکیده است 
از ب تری گلاب ز اخکر گرنته ام 
ور در چمن سموم عتابش وزیده است 
کل را ز شاخسار . بانبر ‏ گرفته ااع 
صدره ». درا بساط ‏ بانبوه بندکان 
مود را بچیدن گوهر ‏ گرفته ام 
صدره » دران حرم باس کنیزکان 
نوشایه ‏ را بدزدی ‏ زیور گرنته ام 


۹۶ 
3 شه کند" قبول » زهی آبروی با 
پیت پنام او ز سکندر گرنته عم 
خواهم قرب شاه » و لیکن درین ماد 
عبرت ز ای‌ادی سنجر گرفته ام 
جرأت بعرض خط غلامی وفا نکرد 
پروانه" وکلت قیصر گرنته ام 
خورشید نظرا » نظری کاندرین شار 
لعل .و گهر پرشته" سسطر گرفته ام 
شبگیر ‏ دح قوت بخت سخنورست 
راهی _. بروشنا ات گرفته ام 
طیع " تو داد سرخط نشق خن با 
برات نور ز خاور گرنته ام 
خاموشی از ای تو حد ثای تست 
وین نیز از سختور دیگر گرنته ام 
در وادی بقدس دح تو از ادب 
اندیشه "را عنان تکاور گرنته ام 
در پردة مد بذوق بساط بوس 
اندیشه ‏ را نقاب از رخ برگرفته لع" 
پیخود تراند ارنی ساز کرده ام 
سنگ درت بطور برایر گرفته ام 
که جز بتو نگرد کور گنته (ع 
گوئی که جز زتو شنود کر گرنته ام 
بر رنگ و بوی فکر خود و بستانیان 
طبع ترا به محکمه داور گرفته ِ 


1 
صد ‏ گونه آفرین ز زبان تو در خیال 
خود کفته ارم با خود و باور گرفته عم 
شوقت محیط وبا چوخس از بس سبکسری 
خود ‏ را درین محیط شناور گرفته ام 
آهنگ صد هزار دعا بیرسد بگوش 
تا از نیاز حلقد" این در گرفته ام 
جاوید زی که با به پناه تو خویش را 
با آبان بعریده هسر ‏ گرفته آم 
پای ترا درستی اورنک خوانده ام 
فرق ‏ ترا بلندی افسر ‏ گرفته ام 
هر له کز جواهر تاج تو دیده لع 


آنرا ‏ فروخ طالع ‏ کشور گرفته ام 


از معجزات دین پیب گرفته ام 
بر هر دعا که با تو رود مزد؛ قبول 


از پیشگه خالق اکبر " گرنته (ع۱ 


, معلوم هوتا ه که یه تصیده قبل از ملازست پیش کیا گیا هه اور 
درخواست ملازمت پر مشتمل هه - 


۱۵ 


ایضاً؛ در مدح حضور والا 
خلد الّه ملکه و سلطانه 
زمی زخویش ‏ نشان کال سنع آثه 
سراج دین نبی بوظفر » بهادر شاه 
حیط بخشش و دریا کف و سحاب نوال 
قبر لوای و فلک خرگه و ستاره سپاه 
رئیس__ تاجوران خسرو جهان داور 
دلیل ‏ راه ‏ روان » مر‌شد خدا آگه 
بوی نیاز بپپید ز پنجبین منظر 
بوی نیایش کیوان ز هفتمین خرگه 
ز خاک رهگزرش ‏ سربه _ آرزوی . عیون 
بر آستان درش سجده آبروی جباه 
به فیش آگپی آئین شناس سیر و سلوک 
پفر خسروی ارزش فزای دولت و جاه 
دم س‌اقبه صورت ای جوهر عقل 
گه بشاهده نیروفزای نور ناه 


زحق عطیه پزیرد چو ماهتاب ز سهر 
به خلق ببره اند جو آفتاب ماه 


ات طیع لکهنو : "تصیده" پانزدهمک 


۹1 


بکارهای چهان حکم حکمش نافذ 
ز رازهای نبان رای روشنش آگه 
ز عدل او که باضداد بخشد آمیزش 
پچاک شعله زند بخیه سوزن پرکه 
زقهر او که بکردنکشان دهد مالش 
بگوش شیر بود حلقه از دم روباه 
فلک به لرزه در » از وی » ز دستبرد علم 
زبین به زلزله از وی » ز رستخیز سپاه 
ببزم او که سلاطین دهر راست مطاف 
بعهد او که سنین و شور راست پناه 
کرا ال نثستن بفیر نتش مراد 
کجا نثان شکستن بنیر طرف کلاه 
چو او نکرده کس از اهل دین بفرش حصیر 
نشاط شاهی و فرماندهی » خداست گواه 
چو او نگنته کس از خسروان بروی سریر 
حدیث فتر و فنا لا اله الا الته 
شپشا؛ . ز غم دوری درت کارم 
بدان رییده که بیبرگ جان دهم اکه 
نه جوم اربدرت راه رحم کن نه عتاب 
درینکه طالع من بد بود سا چه گناه 
کجاست ارزش آعم که بر بساط قبول 
به لب نوا دهم از پای بوس شاهنشاه 
زنقش پای توام بوسه بس بود آرک 
درین هوس چو گدایان گرفتد ام سر راه 


۹۶ 
پپارگه . نهرسم » خانه" ‏ بپهر خراب 
ندعم شه نشوم » روی روزکار سیاه 
ز شاه هر من سوختن بداغ فراق 
ز دهر حاصل من زیستن ال تباه 


چه سر کم روش مدح گستری چو مرا 
ببزم خسرو گیتی ستان نباشد. راه 
ز کار رفته دل و دست من چنانکه سا 
مانده شادی پاداش و رم باد افراه 
نه از تو لف و نه از حق مدد » زمی حربان 
نه تاب شکوه » نه جای سخن ؛ معاذاته 
نباشدم صله ‏ مقصود بدح‌خوان تو ام 
بدین ذریعه مگر یادم آوری گه که 
وگر عطیه فرستی » شگفت ‏ هم نبود 
که ی رد ز نم ابر تازی به گیاه 
بچشم کم منگر گرچه خاک راه تو ام 
که بروی دیارم درین خلافت‌گه 
کال بین که بدین غصه‌های جانفرسا 
هر نگر که بدین فتته‌های طاقت که 
م‌بو سخنم من » مایه داری ‏ فکر 
ز نطق من بودش عیشهای خاطرخواه 
عبارم به طراوت چو لاله در بستان 
سعانم به لطافت جو باده در دی باه 


۹۸ 
ز بداء فزوع از اسلاف 
قدری دیر تر بدان درگه 
تیول: سجن صباقابن.. بکبران ی دوست 
طپوز. سفدی: و. نزو بششمد. و ,پنجاه 
سخن از لکته سرابان اکبری چه کنی؟ 
چو من بخوهر عبد تو ام ز خویش گواه 
کنون تو شاهی و من مدح گوء تعال تعال 
دور نظیری و عمد اکبس شاه 


یاخذ فیض 
که بوده‌ام 


به لقع اه تیحته بهین تقییق: زا 
نظیر خود بسخن هم منم سخن کوتاه 
سخن سرائی غالب سپس برسم ‏ دعاست 
اجابت از حق و خواهش از بنده درگه 
طرب بیع تو شامل چو رنگ با رخ کل 
بقا ز خمم ی زائل چو خنده از لب چاه 


۱ 


ایضاً" در مدح سلطان عمد » ادام له امره و سلطنته» 
ردیف شعر ازان کردم اختیار گره 
که از .نشنت: بر ایروی قهریار گزد 
گره کشای روز خرد بهادر شاه 
کد. پیشن ناشن ندیین اوست. خواز کزه 
زهی روای فرمان که در کنش بیهم 
دود چو کوهر غلطان۲ بروی تار گره 
ز بسکه زرشده خوار از کف زر افشانش 
ز کیسه ساخته هلوتهی » ز عار گره 
ز هول حمله" او بسکه در کلوی عدو 
شدست گریه میدان کارزار گره 


و جناب عرشی صاحب ‏ «* قدیع اخبارات ک جلاین » مين لکها ها 
که * دهلی اردو اخبار» جلد مر شاره رم » مورخه ., اکتویر 
۲هم۱ع مطابق م۲ فییجه موب ر می مبارک باد سال کره پر یه تصیده 
شایم کیاه (نواه ادب ص ,م) معلوم هوتا ه که یه قصیده دو 
م‌تبه پیش کیا کیا ه - ایک م‌تبه مم,ع که قریب اور دوسری 
م‌تبه ۲ممررع مين - کلیات طبع نولکشور میی یه سولهوان تصیده_ع- 
یه بهی یاد ره اس قصید ی کر بعد دونول ک ترتیب بدل گثی .هه - 
+ دیوان طبع دهلی مبی «"غلتان»» ج ء غالب کا املا بهی یمی تها - 


12 
عجب مدار که چون خون روان شود بر خاک 
دید ای حبابش از جویبار ‏ کره 

فلک اد راعش گهر فشاند و بخت 

یفرق رشته" عمرش کند ثثار گره 


انکه رشته" عمرش شعاع خورشیدست 
شست بسکه درین رشته تابدار گره 
عجب بدار بخوی اگر زند ‏ هلو 
به اجم و به گهرهای شاهوار کره 
بران سرست که جای دگر قدم نتهند 
گرفت بسکه درین رشته اعتبار گره 
جهانیان به ثبا بژد؛ کشایش کار 
که هیچگاه نیفتد دگر بکار کره 
ز بسکه بسته بدین رشته دل روا باشد 
ز شته ازده گردد گر آشکار گره 
چوشد وئیفه ز روز ازل که سال بسال 
رسد پرشته" عمرش ز روزکار گره 


گان . برشته" عمرش کم که سر تا سر 
لشته است گره را در انتظار گره 


ایا شپتشه کشور کشای ؛ دشمن بند! 
ز بنده در خم اپرو روا مدار گره 
که چون بدین صفت اندر ضمیر من گزری 
به پیچ و تاب دلم را دهد فشار کره 
دلست تنگ ازان رو 
شود ز تتگی چا در دلم فکار 


شدست کارگره در کره چنانکه اگر 
شوم غبار شود در هوا غبار گره 
ز کار خویش چه الم که دست چرخ دران 
بساز دست! و زند صد هزار بار کره 
ازین گره که بر ابروی تست در تام 
که آه در چه محل یانتست بار کره 
زدی ز خشم بر ابروی و غافلی که سا 
بسان شته ز عم می‌کند نزار گرم 
کم بزم تو ساز غزل بلند آواز 
نگنده است بدل طرح خار خار گره 
وی ما بویت ابید موز گر 
تناده امست: .یی گزشه: و کار گرم 
چو وا نشد به منش دل خود ازمیان رتم 
گزاشتم بدل دوست یادکار گره 
چو رشته " پیچ خورم چون دنوز جا خالیست 
اگرچه ‏ رنته ز بند قبای یار گره 
بدین ضمل و طاقت که لرزه درگیرد 
بسان رشته من گر شود دوچار گره 
م‌است پویه بسر » شرط۳ و در ره افتادست 
بتار ‏ جاد این وه از کوهسار ره 
۱- کلیات طبع نولکشور میی بین‌السطور معنی لکهم هی" ای زده است ۲۷۰ ,- 
ب- طع دهلی مسر رع باع «رشتد* «دشته؟ ه - 


۳- طبع دهلی و لکهتو مین قابل توجه تبدیلی _ه- طبع دهلی ""شرط وابی خیر 


زده اند»» ام «"شرط و در ره افتاده است»- 


۱۰ 
بدلکشائ گنتار من که غالب را 
مزن ‏ برشته" امید زینهار ‏ گره 
ازين کره که بر ابرو زدی چرا ترسم 
که در دلت ز صفا نیست پائدار کره 
تشاط سال نو و جشن این مایون سال 
برد ز اصید" شاه امدار ‏ ره 
ز فرط کرمی هنکامه خوشدلم که مکر 
ما برون جهد از دل بپندوار گره 
کره اگرچه بتار نفس ‏ می‌سازد 
بود ‏ برشته" عمر تو سازکار گره 
ز سلک رشته" عمر تو آن طراوت یافت 
که شد به حسن۱ جکر گوشه" ببار گره 
ببار راست بدین رشته سر شگفت دار 
ماه غنچه دمد کر ز شاخضار گره 
ازان برشته" عمر تو میرسد هر سال 
که عمد پاس وفا بسته استوار گره 
ز بسکه رشته" عمر تو در تنش جان شد 
پرشته هستی خود را دهد قرار گره 
ز هنشینی بند تبای محبوبان 


محر برسم دعا خواسم که آن ‏ یادا 
که بشرند درین رشته صد هزار گره 


(- طع لکهتو «به حمی* ن کا نقطه نهیی .هه - 


1۱۰۲ 
مسبحان بلند آبان ندا دادند 
که صد هزار گره » بلکه ‏ شثبار گره 
چنانکه کار بدانجا رسد که هر نشان 
نیابد آن که وید ز روزار گره 


۱۶ 


در! مدح ملکه معظمه دارا دربان» فرمانروای 
انگاستان » مد ظلال اجلالما! 


نطتم نخضست زمزمه" خونچکان دهد 

کز خون طراز سر ورق داستان دهد 
خون دل از شکاف قلم می‌تراودم 
بارد ببام ابر و م از ناودان 

آن نی که هست در بن ناخن ز سر خلد 

از جنبشی که خابه مسا در بنان دهد 


دهد 


از سرگزشته سیل و مرا در سر آن که لب 


زین سرگزشت داد سخن در بیان دهد 
ثالم ز جور شحنه ولی بم گیرودار 
تام فلک در اجمنم بر زبان دهد 
فریاد از سپپر که بر خوان آشتی 
خون جکر بنان 


خورش یمان دهد 


کلیات طبع لکهنو میی اس تصید کو وب وال قرار دیا هه » اورعنوان ه: 
*"بست و نهمین قصیده" برگزیده در مدح حضرت فلک رفعت » قدر قدرت » 
شمنشاه جم جاه » انجم سپاه »:ملکه" معظمه" انگلستان خلدراته ملکبا! 


۱.۰ 
آه از نلک که چون زند آتش در آفتاب 
نظاره را بدان بفریبد که نان دهد 
خور نام کیست هرسحر این خسته دیگری‌ست 
کانرا فک بسوزد ء سر در جهان دهد 
زين هنت دزد داد که هر روز زان یکی 
داد سم به شحنگی ‏ حاکدان دهد 
هز شب بصورق دگر این دیو هفت سر 
زحمت به مد راه درین هنتخوان دهد 
گنت للم نیست فلک ۰ چون بر آمان 
دیدم که مر نور اه ارسغان ‏ دهد 
نا گه ذنب چو مار به پیچد و حلقه زد 
تا دربیانه این برد هرچه آن دهد 
خوااع بدان نوا غزل تازه بان 
خواهد ز رنته عذر و قضا را فان دهد 
مطلع ثانی 
دهرم به شهر بسکه بدریوزه نان دهد 
هسایه را ز دود من میمان دهد 
ند فلک بسر خوان و هم ز دور 
نان ریزه‌ها ز ریزش اطراف خوان دهد 
گر خود بنظم لنظ دکان در دل آورم 
اختر گزار تانید ام بر زیان دهد 
بخ ندعم لیک ندعی که چون ازو 
پرسم ز مان خبر از ریسان . دهد 
پیش روزکر بنالم ز زنم خار 


ظالم جواب من یزیان نان دهد 


۱۰ 

لطلف سخن گواه من آن نیستم که دهر 

بالین و بترم زخز و پرنیان دهد 
حاشا که جز بانه" آزار من بود 
عیفی ‏ به ‏ آشارم ‏ اگر ناگمان . دهد 

عریان بروز ‏ تا بودم تن در آفتاب 

شبهای ‏ باه پیرهم از کتان دهد 
دیکر مطلعی دگر آرم سخن ز خویش 


دانا چه لب رف به و آپان دهد 


مطلع ثالث۱ 
آن مور سرکشم که چو مس گش امان دهد 
از ننک پایعال پرواز جان ‏ دهد 
گردون ز سخت جانی من داغ و من هنوز 
شادم ‏ که مزد صبر پس از امتحان دهد 
چون ‏ بندم آشیان و کارد مپپر برق 
دام که چشم روشنی آشیان دهد ۳ 
آثرا مان سبیکه" آن زر کم تیاس 
گر کل برد زمانه و برگ خزان دهد 
ازم که نزد چرخ گرامی قرم بقدر 
چون کس ور غمی ین اندر بان دهد 
سازد زعود کشتی من چرخ وین بخویش 
سنجم ‏ ز ایلهی که متاع گران دهد 


,- دیوان ناربی طبع دهلی جمرع مين دوسره مطلع پر ««مطلع ثافی»» 
هین_ه » تیسره مطلع پر «مطلع الث »» لکها گیا ی - نول کشوری 
نس می یه بهی یس - 


1 
شبهای تار نالم و داعم عن خوش‌ست 
کردون دبیکه گوش باه و فنان دهد 
وان خود برین سرست که هم بر صدای من 
تیر جکر شکاف کشاد از کان دهد 
داغم زسوز غم که خجل داردم ز خلق 
پویی که تن ز سوختن استخوان دهد 
یا رب زبان مباد که جنبد بنام من 
آنرا که روزکار دی شادبان دهد 
م‌گم زبس کشیده در آغوش خویشتن 
از جوش دل فشار دگر . هر زمان دهد 
چون خون گرنته" طلبد مهلت از اجل 
آن را قسم بجان من ناتوان دهد 
اسازی غم اين و نخواهم یزم راز 
سازی که بانگ زنزبه" الابان دهد 
دیوانگی نگر که درآویخم بچرخ 
اندیشه این ستیزه کرا در گان دهد 
تا در سرم هوای که باشد که آن هوا 
که مسا جادله با کهکشان دهد 
راه سخن کشودم اگر خود نشد که بخت 
راهم بزم بانوه گیی‌ستان دهد 
آن دادگر که عمد وی از بس خجستگی 
یاد از زان سنجر و نوشیروان دهد 
آن دیده ور که بر عمط بزم م یکشی 
جايش خبر ز گردش هنت آسبان دهد 


۱۰4 
روشندلی که روشن ازآن کشت آفتاب 
کفاق را مثای ازو در عیان دهد 
فرخ دبیکه عیسول ازآن زیست جاودان 
کش فرخی بزندگ جاودان دهد 
وکثوریا که کاتب قسمت ز دفترش 
توقیع خسروی جبان خسروان دهد 
انديشه گر بفرض برد ره به منظرش 
افلاک را ز دور به پستی نشان دهد 
فطرت که از برای نودار هر کال 
آرد بثال و رابطه" دربیان دهد 
تا بهر کاخ جاه وی آورد نردبان 
زان لحه لحه بعد که دور زان دهد 
زد نقش سطح خاک که گر کوتبی کند 
این خشت زیر پاید" آن نردبان دهد 
از بسکه قرب عتبه" مشکوی خسروی 
فرجام نازش شرف دودیان دهد 
نوشابه پوی پوی زری تا بدا حرع 
آید که تن مد میور پاسبان دهد 3 
قسط شپان دیگر ازين در رسد دام 
دولت عطیه بسکه بدین خاندان دهد 
بر سنگ شکل خاعم جم کردد آشکار 
بالیس بسکه بوسد. بران: آبجان. مد 
لطنش بخافت وادی حربان خلاف رسم 
قند از حصیر و کل از خیزران دهد 


۱۰۹ 
قپرش بویتان ‏ نا بشرط ‏ حلم 
ردی پشت را نفس مپرگان دهد 
فربان او ز پسکه نهد ریم یکدلی 
در کله گرگ رونق کار شبان دهد 
پیش سکش ز بسکه زند دم ز آشتی 
دم لابه ریزش تن شیر ژیان دهد 
نايش ‏ ز خویشتن بسر نامه کل زند 
بدحش در اجمن به تن خامه جان دهد 
صحن فلک برونق بزش قسم خورد 
بال ملک بتوسن عزمش عنان دهد 
از کلک خال مشک بروی ورق مد 
از تیغ رنگ لعل بسنگ فسان دهد 
در عدل خط بشپرت نوشیروان کشد 
در بذل ان بدود؛ٌ چنگیزخان دهد 
با بذل او سحاب چه و آفتاب کیست 
کاین دم زند ز قلزم و آن عرض کان دهد 
ابا لبش که چون به سخن در فشان شود 
از رشک بالش کف گوهر فشان دهد 
هر روز بسکه خاک نشینان شهر را 
گنجینه‌های لعل و گپر رایگان دهد 
ساق چنان که باز نگیرد ز کس قدح 
در بسدین قدح می چون ارغوان دهد 
نشگفت گر ییکده ها پیی می فروش 
ارزان خرد پیاله و راوق گران دهد 


۱۱۰ 
از شهر شه نشین چه سراع که جوش کل 
رشک شفق به کنگر آن شارسان دهد 
معمور که آب و هوایش ز خرمی 
در عمد کل ثر یکف باغبان دهد 
گر خود ز رود نیل بود آبروی مصر 
در سرمه_ چشم روشنی اصفهان دهد 
لندن نگر که سرمه ز خاکش برند خلق 
چندان که خاک رهگزر آب روان دهد 
لب بستم از خطاب زبین بوس بعد مدح 
مشکل که ساز عجز نوای چنان دهد 
گوم دعا وی نه بدانسان که کنتداند 
تا این بود بپپر عدوح آن دهد 
آن خواهم از خدای توانا که روزکار 
از من پزیرد آنچه سا بر زبان دهد 
آن باد کاین شهنشه فرخ تبار را 
از شرق تا بغرب کران تا کران دهد 
آن۱ باد کال مسیح دم نو ریده را 
هر دم ز شیر طعم شکر در دهان دهد 
آن! باد کان رود چو ز گمواره بر سریر 
بخت جوان بادشه نوجوان دهد 


- یه دونود شعر ول کشوری ایذیشن میی نهی هی» شاید مزا -د انهین 


قلمزد کردیا - 


۱۹۹ 
آن باد و زود باد که کلک دبیر خاص 
آواز؛ نوازش من در جهان دهد 
آن باد و درخوراست که فرباندهی کم 
بر یک دوده که کنگ بندوستان دهد 
آن باد و خوش بود که شمنشاه بجر و بر 
اجام . خواهش اسد اه خان ‏ دهد 
چون دهر غالم بسخن ام کرده است 
غالب که نام من ز حقیقت نشان دهد 


۱۸ 


در مدح! شاه جنت مکان نصیرالدین حیدر » 

شلیمان جاه بادشاه اود (۰) 

گر به ستبل ‏ کده روضه" رضوان ‏ رفتم 

هوس ‏ زلف ترا سلسله چنبان . رف 
کارفرمانی. شوق تو قیامت آورد 
مدم و باز بایجاد دل و جان رفتم 

حالم ‏ از کفرت خونابه فشانی دریاب 

که بتاراج جگرکاوی مزژکان رنم 
همتی بود بقطع ره هستی درکار 
جاده کردم ز دم خنجر بران » رفتم 


۱- کلیات طبع نول کشور می قصیده کا عنوان یه هم "قصیده وم » 
بانکی‌پور پثنه > دو قلمی کلیات ک ن مين یه عنوان هه : 
*گرایش خیال به لکهنو بسر و برگ ذریعه" اين قصیده و نکارش 
پزیرنتن مدح شاه اوده در جریده و بورق یادکار عنوان مدح به مدوح 
اسیده » _ از عالم مستی ‏ یبوی باده" نا کشیده»»- اس ساسا ميی 
دیکهیی( مکتوب غالب بنام تفته * و, اگست ۱ دم بع قافی عیدالودود 
صاعب "غالب ک راست گفتاری علی که میکزین ۸ع۱۱ع 
مالک رام * غالب ک راست گفتاری * نقوش مارج بو ,ع - شاید یه 
قصیده پل غازی الدین حیدر و آغا میر ک لیم لکها هو* لیکن سعامله * 
ملاقات طی نه هو سکن کی وجه عه دوح بدل دیا هو (۱۸۳ع) 

طبع ول کشور بءمبع *هستی»* - 


شنبه آدینه شد از شرت دیوانگم 


پای پر آبله. ذوق سفر افزود سا 
راه ‏ یدای بلا از ین دندان ‏ رفتم 
حال من بنگر و از عاقبت کار مپرس 
عمر خود گشتم و در غصه بایان رن 
پسکه_ تاریک شبهای جدای دیدم 
سایه ‏ گردیدم و ییخود از شبستان رتم 
ناروا بود یزار جهان جنس وفا 
رون و از طالع دکان . رقم 
سعی در باب رهائی نبود غیر ننا 
دود آهی شدم از روزن زندان رفتم 


1۳۱ 
تا سبکروی. من رعٌ گرانی ‏ نکشد 
شب وصلی شدم و زود بایان رفم 
زحتی بر نفس اهل طرب ریخته ام 
خواب خوش گشتم و از یاد عزیزان رنتم 
اد اههد مهف بنج زگ 
همچو شم آخر ازین ‏ انجستان ‏ رتم 
تا دگر رم جلوداری جنون ‏ نکشند 
بر آرامش طفلان . به , بیابان . رفتم 
ننگ همطرحی مرغان گرفتارم کشت 
بسم از زیزبه منقار و ز بستان رف 
تا نباشد الی ترک وطن. نتوان کرد 
بشکلی در نظر آوردم و آسان رقم 
چهره اندوده بگرد و مژه آغشته بخون 
خود گواهم که ز دهلی بچه عنوان رف 
ابطرار ‏ آئنه پرداز جلای وطنست 
نه بدل رتم ازآن بتعه بل از جان رن 
هم جکر تفته از کین خواهی اغیار شدم 
هم دل آزرده از ب‌سهری خویشان رفم 
از تعلق نبود رو بفا رنتن من 
وحشتی ‏ بردم از احباب و" هراسان رف 
یمن از فتنه" . عیاری عیاراع 
با چنین تجربه کز یاری یاران . رفتم 
پسفر تا تکشم رعٌ نگمبانر خویش 
بی سرانجام تر از خواب نگهبان رفتم 


۱1 
منت از خویش به اندازژ طاقت دارم 
که بدین بار ‏ الهای فراوان ‏ رفتم 
منت . ساز ز ارپاب خجالت دارد 
خجلتی لیسنت . اگر پیسر و سابان رفم 
نگهم لقب . بکنچینه" دلها ‏ بیزد 
بژده باد اهل ریا را که زمیدان رفتم 
نقش آدارگ بود به پیشافر من 
پا ز سرکردم و سر بر خط فربان رقم 
داغ حسرت یدل و شکوة اختر بزبان 
منت از بخت که بسیار بسامان رف 
وا شد آن بند که بر پای جمان پیا بود 
شش جهت و سرتا سر گیبان رن 
از ولول" ‏ نازش جادو رتی 
خود شدم و تا به صفاهان رفتم 
گه. کم هوس تربیت و عرض کال 
مهر _ تابان ‏ شدم و سوی بدخشان ‏ رفتم 


۷ 


گه ز جان بخشی انفاس درون پرور خویش 
بوی یوسف شدم از مصر به کنعان رف 
کوش تابی دهم اندیشه" خود را که عبث 
جادة رفتم و رف » چه پریشان رنع! 
بیخودی بادیه‌پیای یر شدنست 
نه ‏ بکشانه ‏ کشیدم ‏ نه بکشان " رفتم 


۱- کلیات طبع نول کشور میی یه شعر-* که ز جان بخشی انفاس درود بردد 
خویش»* ع پل چهپگیا ره - 


۱۱ 
پر فشان بودم و بیرون ز خودم راه نبود 
موج گوهر شدم و پای بدامان . رفتم 
لکهنژ دام نشاطی سر راهم گسترد 
بیخود از ولوله" شوق پر انثان رنم 
طاقت عرض خباری بکف خاکم نیست 
زین چه خیزد که به جولان گه خوبان رفتم 
جلوه در طالع خاشاک من افتاد زبون 
شد غلط جاده کلخن به گلستان رنم 
کاش ‏ می سوخم ‏ و داد فنا بی دادم 
شرم بادا که بدان تازه خیابان رفتم 
,تشه" بجر ماش شدع صرفه نکرد 
که ز جوش عرق شرم بطوفان ‏ رفتم 
مبزة رنک طراوت بخزان باخته ام 
خس شدم » تا بچراگاه غزالان رفتم 
خار خشکم سر آتشکده کاوی دارد 
فرصت باد ‏ که بیار بسامان رقم 
اندران بقعه" معمور ز دل تنگی" خویش 
حسرت آکیی چو کنمکار ‏ بزندان ‏ رفتم 
متحیو که کجا می برد آوارگم 
متالم که درین مرحله از جان رفتم 
ناگهان از اثر مرحمت طبع بهار 
شد_بلد نکپت کل جانب بستان رفتم 
شم بخت جکر تشنه فروزان گردید 
کاندران ‏ نور بسر چشمه" وان رنم 


۱۱ 
از جفای فلک آهنگ تظلم کردم 
بدر ‏ پارکه خسرو . گیهان . رتم 
شاه جمجاه که دولت بدرش ناصیه ساست 
هبچو دولت بدرش اصیه سایان رن 
آن فریدون فر جمشید سپابت که بفخر 
ز آستانش ‏ پسر ‏ مسند . خاقان . رتم 
حبذا رحت عامی که زنیض کرش 
همه درد آبده بودم همه دربان رنتم 
خاطرش راست فروغی که بیادش خود را 
ذره 7 و خرشید درخشان رم 
خواستم پایه" تدرش بخیال آوردن 
به تتزل سوی اورنگ سلیان رن 
در دل افتاد" ره بارگپش سر کردن 
اولین . کم فراز ‏ سر کیوان رتم 
شرحی از وسعت اخلاق وی آمد بضیر 
از بالیدم و از عالم امکان . رتم 
مهر را یاقم از شرم جالش ته خاک 
بعزاداری خرشید پرستان رم 
منظرش اوج قبولست ‏ ترق ‏ کردم 
پیکرش عید نکاهست بقربان . رن 
خسروا در ره اندیشه" وصفت بخیال 
هر قدم پا پسر سنیل و یجان رفتم 
حور کلچینی کلزار گریباام _ 


چون بذوق رخ تو سر بکریبان . رز 


۱۱۸ 
چود شنیدم که ترا ناثب مهدی گویند 
هر تسکین . بطلبکاری ‏ برهان . رفم 
هم ز است که دهد نصرت دین حیدر 
صفت ذات تو دانسم و نازان رنم 
حرف جود تو بلب بود که سر تا سر دهر 
هنچو ابر مه نیسان گهر افشان رن 
وصف نیروی سک کوی ترا زسزمه سنج 
پامدادان که بر اطراف بیابان رفتم 
شیر دملابه کنان گفت بیارام که من 
اله . گردیدم و اینک ز نیستان ‏ رنتم 
خاک نقش کف پای تو نشان داد سا 
چون بر عسی سرع پر دربان رنم 
رعشه ‏ چون موج گرنتست سراپای مسا 
هر قدم راه درین بادیه لرزان رقم 
شوق در راه توچون گوئی سر از پا نشناخت 
پسکه آسیمه سر از سیلی چوکان ‏ رنم 
اتوانی! بتواضع ادب آموز منست 
پای مورم ره کوی تو مژگان رنم 
بر ابید کرمت بود که در عالم ضعف 
اینجنین راه دراز این همه آسان رف 
ای باخلاقی حسن آیه" رحمت بر خلق 
از . حضورت ‏ بتلشاگه . رضوان . رنتم 


,- لسخه" دهلی ""ناتوانی» اور نسخه" نول کشور ""تاتوانی» جو غلط هه - 


۱1۹ 


هم زخلقی تو شنا در دل کوثر کردم 
هم زبزم تو به عشرت کد؛ جان رقم 
بزم " ستور ترا قطعه" کلثن کنم 
چون بدیدم هم ازان کفته پشیان رتم 
روشن الدوله بپادر که بایثار و عطا 
حاعش ‏ نتم و شربند؛ نقصان ‏ رن 
برنکیدند . همه بربکیان زهر ز رشک 
چون ثناخوان سخایش بر آنان ‏ رنتم 
تو سلبانی و او آمف و من مور ضعیف 
راه نسبت طلبی بین که چه شایان رقم 
بوع ‏ بسپر و بنویس براع » بروی 
تا بداام که به آمف ز سلیان رنم 
سر این رشته نگهدار که در راه طلب 
قدمی بود که سنجیدم و پنهاد رفم 
لیم ببرم و بر طیع ‏ گرانی ‏ نکمم 
از تو فربان عطا و ز وی احسان رف 
ناز ‏ پرورد؛ خلوت گه آزاد کم 
کافرم گر بسراپرد؛ سلطان . رنم 
ضله جو _ نیستم و شعر فروشی ند کم 
راه بدح لو وس گیییین اعان . رفتم 
مدق در وطن از کثرت سرمستی شوق 
جاد؛ مرحله" عمر پریشان . رنم 
که دیوانه صفت سیر بیابان کردم 
که ستانه به کلکشت کلستان رن 


۱۲.۰ 


که چو بلبل سر دیوار: چمن بگزیدم 
که ز پروانگی دل .بچراغان . رفت 
ساز هنکابه ‏ نه اندرخور طاقت کردم 
راه ‏ ستی ‏ نه باندازة سابان ‏ رن 
قطره ام قطره وی حال خرارم دریاب 
که ز دریا دلی خویش بطوفان ‏ رفتم 
چشمه و جو. نکند چار لب تشنکم 
آب جویان به لب قلزم .و عان رفتم 
مت هم 8 عل ری ها خیفت زو 
بدریوزه بدرگه کریعان . رفتم 
آندم بر در کنجور علی مدح سرای 
نه ‏ بدر کوب کنجینه" _ خاقان ‏ رن 
مدحت اب ممهدی زمحبت باشد 
شادبام که به‌هنجار ‏ بان . رفتم 
از غلامانو علی ساخت ولای تو سا 
تهبیت خواه بر بوذر و سلان رفتم 
نازش قطره بدریاست تکلف موقوف 
مد بودم بسجود شه ‏ م‌دان رفم 
شائگان کشت قواقی همه در نامه" شوق 
سکه بی خویش به آرایش عنوان رفتم 
آب و رنگ سخنم پنگر و معذورم دار 
چو عرقی ره فخریه به هذیان رف 
شرف ذات من این بس که ثناخوان تو ام 
عزت و فخر نسب را .ند "ثناخوان رتم 


۱۳۹ 

وصف جاهت نه باندازژ ادراک مست 

عجز دانست بدانسم و ادان رفتم 
غالب از رام ادب لب بدعا باز کشا! 
تا نداعم که ره فکر پریشان رنم 

شوکتت باد! که شان " دکرم افزودی 

شادمان باش ! که از لطف تو شادان رنم 
: ک وکب بخت تو رخشنده تر از سهر» که من 
از تو چود سپر بر آفاق زر افشان رفت 

ایدی باد هار تو که در انجمنت 

کف خاک آبدم و جوش بهاران رف 
لب هر کس که عدوی تو وجاهت! باشد 
ساز این زبزبه بادا که من از جان رف 


وجاهت مفرد نبی ه بلکه اصل مین »وجاه تو» ه نثر یه هوک :ٍ 


لب هر کس که عدوی_تو و عدوئی جاه توباشد سازند ایس نوا باشد 


که جال خودم بر تو نثار کردم - 


۷۹ 


در مدح! جمهال پناه امجد عل شاه » اورنگ نشین اود» 
دام ملکه 
شادم که گردشی بسزا ‏ کرد روزگار 
رم باده کام عیش روا کرد روزگر 
تار ‏ بساط ‏ امجین . انبساط .را 
چود تار ساز "نغمه سرا کرد روزگار 
زان رو که خلق مست تر از ماست بی شراب 
ما را خجل ز مشرب با کرد روزر 
دیگر پی سرود ‏ عطرب نیاز نیست 
ی زخمه ‏ سازها _ بنوا کرد روزکار 
ات به بت و شاه رل از گروهواغ 
اسال _ وعده _ زود وفا ‏ کرد روزگار 
اين از هجوم لاله و آن دیگر از شفق 
رنگین ‏ بساط ارض و سا کرد روزکار 
در برگ ریز تشنه لبان نبات را 
شاداب فیض نشو و ما کرد روزکار 


- عنوان ماخوذ از نسخه" دهلی » کلیات طبع نول کشور مين .ه 
«رقصیده ۰۰ 


۱۳۳ 
کومرنشان مکوی که ابر مار را 
از بسن شتاب آیله پا کرد روزگار 
بر رخ از ابر پرده فرو بست آفتاب 
بند ‏ نقاب ابید وا کرد روزار 
بلبل بقاخسار نکگهداشت آان 
آهو برغزار رها کرد روزگر 
از پسکه پر پرورش جوهر حیأت 
ایح عال آب و هرا کرد ریزار 
غور را بآب نشاط شراب داد 
مسموم را به باد دوا کرد روزگار 
بر ساز آبشار که سرزد ‏ ز کوهسار 
آوای کبک و سار ربا کرد روزار 
تا سرو را ز رشک چیدن فزون بود! 
طاوس _ را برقص ‏ ییا کرد روزگار 
آبد بپار رنته بدانسان که بهر دید 
پی اختیار رو به قنا کرد روزار 
وز پر آنکه رفته به آینده بر خورد 
از کف زنام اقه رها کرد روزگار 
قوسین حلقهوار چو آورد سر هم 
چون نقطه خود بدائره جا کرد ردزگار 
پیراید" ‏ ار دگر نگسلد خزان 
کاين شته را بتاب دو تا کرد روزگر 
هان ای ادا شناس . بگفتار دل ببند 
پائیز را هار کجا کرد روزگر ؟ 


و- نتند" دهلی "فزون بود* اور نسخه" لکهتو ""فزون شود ه- 


۱۳ 
دانی چه رویداد که در جلوه که حسن 
خود را چنین خجته لقا کرد. روزگر 
فیروز طالعی پسریر شمی . لشست 
کان را هی فته دعا کرد ردزگار 
باغی بنا ناد و بدان باغ دلکشا 
مربایه" شکرف عطا کرد روزکار 
نرگس زچشم طالعم بیدار ساز داد 
سنبل زظل بال ما کرد روزگار 
لعل از جاد و کل ز نبات و روان ز خلق 
بر شاه و تخت شاء فدا کرد روزگار 
در مدح شاه غالب رنکن ترانه را 
چون ببلان ترانه سرا کرد روزگار 
از ذوق نشر راحد" مشک این نوید 
فردوس ‏ پای مزد صبا کرد روزگار 
نی در خزان بار» و نه در بر گریز کل 
اين بود آنچه کرد و بجا کرد روزکار 
هم داد تازه روفی عنوان بدح داد 
هم حق دح شاه ادا کرد روژگر 
نازم بنام نامی سلطان که از شرف 
ترکیب آن ز جد و علا کرد روزار 
شاهی که نخل دولت او را بباغ دین 
سرسبز ز آب جوی بقا کرد روزکار 
اجد علی شه آن که بذوق دعای او 
صدره ‏ از صبح قضا کرد روزکار 


۰ 
زان رو همی پرستد و منت ی مد 
کش بندگ به حکم خدا کرد روزکار 
چترش ز خویشتن نلی » کاندران فلک 
خورشید باه و اه سها کرد روزکار 
زان وایه‌ها که برد بدریوزه از درش 
در هفته هشت روضه بنا کرد روزکار 
نبود بسایه عنصر و او سای" خداست 
ایداع ‏ گوهرش ز فیا ‏ کرد روزار 
می‌آزبود خامه به تصویر قهر شاه 
کان اژدها عیان زعصا کرد روزگار 
ای آنکه روزنایه" حکم ترا به دهر 
فپرست کارهای قضا کرد روزگر 
از شکل ماه نو به گام که ماه را 
پر درگه تو ناصیه‌سا کرد روزار 
بر خوان نعمت تو که کسترده اند پین 


لب را از نوش پبرهربا کرد روزار 
دایم که سفله را ننانی ‏ بطرف خوان 
خود تکیه بر عموم صلا کرد روزار 
میخواست بنده وار به پیشت برد عاز 
از آفریدکار حیا کرد روزگار 
دانی که درسخن به که ماع زمن پرس 
اين دعوی عال ک<ا کرد روزار 
آم که بپر صیت صفات کال من 
اجاد حرف "و صوت و صدا کرد روزار 


۱۳ 
چول برد نام وسوی خودم خواند از اهل حرف 
نازش ببخت ۰ حرف .ندا کرد روزگار 
من خود عدیل خویشم و نبود عدیل من 
چون خود مرا بخصه فنا کرد روزکار 
هم پاید" تو عالی و هم دستگه نظم 
هر مدح را دو بار ثنا کرد روزگر 
نگزشته مطلع غزلم بر زبان هنوز 
آهنگ وجد و ساز غنا کرد روزگار 
دل را بشعله جلوه عطا کرد روزگار 
قلب من از کداز روا کرد روزگار 
یاسم ز جانگزای خواهش جات داد 
درد مرا به داغ دوا ۰ کرد روزکار 
دود چراخ چون خورش من قرار یافت 
ز آتش بزور" دود جدا کرد روزگار 
کلای " نا نماده بدزدی ربود چرخ 
پراهن ۰ نداده . قبا کرد روزگار 
کنتی ملک نظم که ماحبتران ‏ توفی 
آری ندید که چبا کرد روزگر 
لوح طلسم ی ار و بن به بند دیو 
خوش در سخن طلسم کشا کرد روزکار 
با " اين فروغ گوهر و رخشانی! نهاد 
زين سان سیاه روز کرا کرد روزگار 


و- لسخه" دهلی "گوهر و رخشانی» نسخه" لکهنو"* گوهر رخشانی» 


۱۳ 
نبود غلط بکو که غلط رفت در ازل 
نبود خطا بکو که خطا کرد روزکار 
با من که تاب از نکویان نداشم 
ید کرد بد که جور و جنا کرد روزگار 
گنم به عقل کل که نداعم برای من 
حکم دوام حبس چرا ‏ کرد روزگار ؟ ۱ 
گفت "ای نار سلخته - زاغ و رفن 
کنر گرفت و باز رها کرد روزگار 
تو بلبلی همين که بدام آمدی ترا 
اندر تنس ز بر نوا کرد روزگار 
غالب ز خستگی گله سنجی و ننگری 
کت عین علم و ذات ذکا کرد روزگار 
چون دستگاه قیت جنس هی نداشت 
درهم شد و هیچ .با کرد روزار 
گویند بیوناست جبان وین نه راستیست 
خود با تو در سم چه ونا کرد روزگار 
تن زن که گرچه بود گدایانه. سرنوشت 
باری بگوی شاه گدا کرد روزکار 
زین پس من و دعای جهانبان که پیش حق 
ابرام در قبول دعا کرد روزگر 
تا بست عهد هستی خود با بقای شاه 
پیدا . طریق شرط .و جزا - کرد. ردزگار 


۲۷۰ 


در مدح" نواب گورنر جنرل لاردُ اکلیند بپادر 
باز ‏ باطراف باغ آتش کل درگرفت 
مغ برسم بغان ‏ زیزیه از سر گرفت 
سبزه _ بر اندام خاک حله ز خمل برید 
سهر بدیدار باخ آئنه در زر گرفت 
دشت به پرکار باد طرح صنمخانه ریخت 
باد بر اطراف دشت صنعت آذر گرفت 
سرو به بالای سرو طره ز ستبل نگند 
کل به نماشای کل دیده ز عبهر گرفت 
قامت رعنای سرو پرد؛ کین درید 
عارض یبای کل دل از صنوبر گرفت 
گرچه کل از هر زین تختکهی برگزید 
لیک ۲ ب گوی. سباه ‏ سوانر. گرفت 
پسکه نياند فرو سر به گپر گشتدش 


قطره ز بالادوی هیئتم اختر گرفت 


0- نسخه" نول کشور مبی .ه ««قصیده" و دوم #ب‌.یذ: قصیته. الا 
بژه دن که موقع پر پیش کیا گیا هم » چنانچه گیارهوس » 
بارهوین شعر می صراحتا دسییر ۳ رع تارع دی .ه - 

- نسخه" دهلی طبع سررع : ««لیکه » بجاستٌ «رلیک» 


»- ده طیع ع۱۸۳ع : دریپیأت»» 


۱۳۹ 
مهر بسودای تاک لعه ز کان بازچید 
از زر اصفر گزشت بادة احمر گرفت 
دی مه از افراط حسن ‏ رونق خرداد یافت 
مهر_بجدی اندرون عرض دو پیکر گرفت 
روشنی روزکار از شب یلدا نزود 
عشرت اردی‌بپشت در به آذر گرفت 
خامه" سال و باه چپره بپفت آب شست 
کارگه روز و شب نقش دسیر کرفت 
رفت چو بر یکپزار هشتصد و سی و هنت 
معجز؛ ‏ عیسوی ‏ تازگ از سر گرفت 
گلین ‏ افسرده ‏ را روح ‏ بقالب دوید 
سبزژ پژم‌ده را ابیه در بر گرفت 
تا به سنیزد مهار تیغ ز آتش کشید 
تا بگریزد خزان پویه از صرصر گرفت 
پسکه ‏ پآتش بپرد ابیه سیمای کل 
است کل فوج فوج کیش سندر گرفت 
پلبل آشفته را حسن کل از یاد رفت 
در صفت رنگ و بو جانب اخگر گرفت 
کارگه . پرنیان . رشک به پشمینه . برد 


ر گرفت 


در صف اریاب هوش جای کل 
شعله بسنگ از شرار بال چراغان کشود 
یاده به خم از حباب صورت ساغر گرفت 

دید امید خلق آئنه در وه ناد 

شاهد اقبال ملک پرده زرخ برگرفت 


۱۳۰ 
پرده‌گری تا کجا صاف نگوم پرا 
ندز لارد اکن رونق دیگر گرفت 
بسکه بذوق رخش تاخت بسرعت ز غیب 
آذر و دق را هار هم بره اندر گرفت 
پر بکلاه اندرش جنبش پر بر سرش 
در مژه برهم زدن صد سرو افسر گرفت 
بسکه یزم اندرش بذله فشانست لب 
چام شراب از لبش قند مکرر ‏ گرفت 
پسکه ‏ برزم اندرش حربه گزاریبت کف 
مین" خصم از کنش ربط به منفر گرفت 
آنکه بفرزانگی دفتر بقراط ئست 
آنکه عردانگی ‏ تخت سکندر گرفت 
آنکه بکار آگبی بنده ز یونان خرید 
آنکه پنربان دهی ‏ باج از خاور گرفت 
خسته" بیداد را م‌هم راحت نباد 


غزده ‏ دهر را خار ز بستر گرفت 


در صفت بذل و جود طعنه بجاع نبشت 
در روش عدل و داد خرده بستجر گرفت 
در فن الپپیدی گوی از گودرز ‏ برد 
بر عط داوری ‏ تاج ز قیصر گرفت 
خشم شرر گسترش . دود ز سنبل کشاد 
لطلف _ روان پرورش لاله از مر گرفت 
خواست هار از سحاب بهر نثارش متاع 
رفت و ز رشح کنش مایه" گوهر گرنت 


۱۳۱ 
اير تنک بایه را شرم نیاید که 
پر سر داور فشاند هرچه ز داور گرفت 
پسکه ز اهل سلاح تندی کین دور کرد 
پسکه ز اهل صلاح سردی دم بر گرفت 
ترک مپپر از نبیب شغل عطارد گزید 
قانی چرخ از نشاط پیشه" زاور گرفت 
بسکه در احکام او داشت سعادت ظهور 
تا بتراشد قلم هم از ها پر گرفت 
پسکه ز رفتار او خاست شمم سرور 
خاک جولانگپش قیبت عنبر ‏ گرفت 
شست مشک و گلاب کام و زبان چند بار 
تا اد اه خان نام گورثر ‏ گرفت 
نامه بنازد بخویش کز اثر فیض مدح 
نقطه از بس روشنی تابش یر گرفت 
بر مط گنتکو در روش رنگ و بو 
طیع ز اقسام طرز هرچه نکو تر گرفت 
غالپ بیستگه جاد؛ این شاهراه 
از رخ زرد و سرشک در زرو گوهر گرنت 
تبلیت ‏ عید ‏ را نیک سرانجام ‏ داد 
گرچه سخن در طواف وایه ز هر در گرفت 
کلک هنر پیشه را باد زبان مژده گوی 
کاین رقم دلکشا صورت دفتر گرفت 
شاهد گنتار را یادا دل آئینه دار 
کز در ویاقوت مدح اي همه زیور گرفت 


- لسخه" دهلی:«باد » دل آئینه داره» اور نسخه" لکهنو «ربادل آئینه دار 4ب 


۱۳۳ 
شاه نشانا توئی آنکه ز تو چون منی 
کینه ز کردون کشید کام از اختر گرفت 
از تو ریدم بنوش ورنه لم عمرها 
رکه ز صیبا چشید زهر از شکر گرفت 
از تو توانا شدم » ورنه سا روزها 
چاه ز ببایکی صورت ابتر گرفت 
خواست دل ار در خیال زخم جگر دوختن 
ازی آن بخیه تار از تن لاغر گرفت 
یت پیشینه" غم برد عدح از خودم 
طرفه_نبنگی به م پای شناور گرفت 
خواستم از سوز دل یک دو نفس بر کشم 
طائر اندیشه را شعله به شمپر کرفت 
هم بدم گرم ویش خشک ودم ورق 
صدره اگر نامه عم از مزٌ تر گرفت 
با تو چه گوع ز جور کایزد از انصاف تو 
خانه" ‏ ظالم بسوخت سم" ست برگرفت 
درد دلی داشتم ناگهم از یاد رفت 
پسکه _ پذوق ‏ دعا بیخودم درگرفت 
تا بتواند بدشت یوز بر آهو دوید 
تا بتواند بچرخ باز کبوتر گرفت 
رایت لارذٌ اکلنذ باد بدانسان بلند 
کش رسد از ظل خویش ملک سراسر گرفت 


۳۱ 


در مدح نواب" گورنر جنرل لاردٌ الن برا بهادر 


بر کس شیوة خاصی در ایثارست ارزانی 
ز من مدح و ز لارذ الن برا گنجینه انشانی 
زهی با شوکتش فرخنده آثار جهانگیری 
خبی با دولتش آیاده اسباب جهانبای 
دمش وقت نوازش جانفزا بادیست فردوسی 
کفش هنگام بخشش در فشان ابریست نیسانی 
گرامی منصبش را طالع اقبال جمشیدی 
هایون مسندش را پایه" اورنگ سلطان 
بعپدش باه هر شب کامل و آفاق سمتابی 
بدورش زهره دام حوق و برجیس سرطانی 
همش با خلق گونا گون نوازش درحق‌اندیشی 
همش با خویش رن رنگ نازش در خدادانی 
سر راهش سپهر آورده قیصر را بدرویشی 
بدرگاهش قضا بنشانده دارا را بدربنی 
نها در خاطرش اسرار اشراق فلاطونی 
عیان بر خاش آار توقیع سلیای 


ات طیع نول کشور مین .هم ««قصیده" سی و سوم »- 


۱۳ 


به رزیش گرد ره بر خاک 4 
بعزمش کوهسار از راه برخیزد 
دلیران سپاهش را هنرها جمله پرامی 
ترازیتان ‏ جاهش را بناها جمله کیوانی 


یاف 


باقلیمش گدا نتوان بره دیدن ز 
بدیهیش گپر نتوان شمردن از فراواف 
فروزش را برویش سازش پیان یکرنگی 


نوازش را بخویش نازش پیوند روحای 


طرب در بزم عیشش برده حوران را به رقاصی 

کرم برخوان فیضش خوانده رضوان را اف 
روا بائد به کلشن گر مدامش گلفشان یی 
که گلن نامه" اقبال او را کرده عنوانی 


عجب نبود به گیتی گر هلالش جاودان بینی 
که مه را در سجودش تا بابرو سوده پیشای 

ریا بارگها ! نظم من در مدح خود بنگر 

که سبایش عبر و ماه ماند در درخشای 


نداام چون فرستم اين گپرها لیکن آن دام 
که خود تا مشتری خواهد رسید از فرط غلتانی 
بگفتارم تونگر گر به سم و زر تهیدسم 
زبین کلبه" من شد کلستان بعد ویراف 


برسم تکته سنجان در سخن غالب بود ناسم 
بدین نام از ازل آورده‌ام طغرای سحبانی 

مسا دردیست اندر دل که جانفرسائی آنرا 
ندام چاه اما اینقدر دام که میدن 


۱۳۰ 
بسان دود کاندر تنگنا بر خویشتن پیچد 
ستوهم در نورد تتگستی از پریشای 
عک پرورد؛ این دولت جاوید 
به پیان مودت دارم آئين ناخوای 
کرم میکرد گر لارذ اکلنذ از راه غمخواری 
تو نیز از راه غمخواری کرم کن کز کریعنی 
ازان در نامه" مدح تو آرم.بر: زیان_لأتی* 
که با من داشت گونا گود نوازشهای پنهانی 
سواد امه‌های دلفروزش در نظر دارم 
که چشم من بدان کحل‌الجواهر گشته. نورانی 
گر او در رشته" بدح سختور گوهر آمودی 
ترا باید که بر فرق سخنور گوهر انشانی 
سخن کوتاه دام باد و فرخ باد و روز افزون 
ن لطف تو همچون بر تو بخششهای یزدای 


۳۳ 
در ستایش, سر چارلس تهیافلس مقکف: صاحب بمادر 


یافت آئینه" بخت تو ز دولت پرواز 
هله کلکته بدین حسن خدا ساز بناز 
کل بر انشان بگریبان چو حریف سرسست 
جلو گر شو بنظر همچو عروس طناز 
وقت آنست که پائیز تو گردد نوروز 
آغاز 
ترا بانگ سرود 
ترا شته" ساز 


۱- نسخه" کلیات طبع نول کشور میی.ه : "قصیده سی و پنجم* - 
سر چارلس متکاف مجمبع میی گورنر جفرل ی کونسل که وائس 
پریزیانث مترر هودٌ توم- مرزا 2 انهی دنود یه قصیده پیش کی" 
چنانچه بانکی پور» پثنه > قلمی نسخون بیی اس کا عنوان هه :ٍ 
«« بانداز تبنیت احراز پایه ویس پرسیژنفی » شور مدح سر چارلس متکف 
بهادر انگیختن »»- لیکن بعض قرائن عه معلوم هوتا هه که مزا 
مه دراصل یه قصیده « فرانسیس هاکنس ». کی مدح 
مي تکها_تهاء اور بند میی مشکاف عنام کی - (قالب کر فارسس 
خطوط (ایک نیا مجموعه) ماه نو کراچی فروری «دورع و قوش ! 
لاهور» مارج «بورع - غالب ک فارسی قصیده (کچه نیا کلام) - 
مرزا 2 ها کنس کی مخالف رپورث ک بنا پر یه قصیده بهی دوه که 
نام کیا اور اس کی هجو میی ایک قطعه بهی لکها ««ایا ست‌زده غالب 


ز ها کنس مسکال الخ»» » 


۱۳ 
میر‌گاهیست در اطراف تو گوئی کشمیر. 
روستائیست ز اقصای تو گونی شیراز 
کرد سر گردمت ای بتعه که گرد ره تست 
خاطر آویز ‏ تراز اطره مشکین ایا 
چشم بد دور که هر جاده بمحرای تو گشت 
تار کلسته" نقش قدم شاهد ناز 


داور- عادل طالم سش متاوم نواز 
چارلس بثکف فرخنده شبائل که بدهر 
پسته بر دامن نظاره ز فردوس طراز 
آنکه برخاک درش چرخ پی عرض سجود 
شب و روز از مه و خورشید بود ناصیه ساز 
آنکه در هند به ین اثر معدلتش 
آشیان ساخته کنجشک ز سر پنجه" باز 
آنکه باشد بره فیض در مکرمتش 
چون در آئینه" پیوسته بروی همه باز 
پسلابش نخمیست ز صد جا گر چرخ 
از چه شد دائره بر دائره مانند پیاز 
عم یک رشحه" فیض‌ست که تا ریخت فرو 
در دلش را نی شد و بر لب عیسیل اعجاز 
استوا ‏ یافت زمانش بزبین بسکه ز عدل  .‏ 
مایه بر شخص نچریید به نا و دراز 
بسکه دل کشت ز فیض اثر تربیتش 
شیشه را لیست تکام شکستن آواز 


تفر 
عزم وی در روش عربله یا چرخ سبم 
رای وی در ار جلوه بخورشید انباز 
بر رخ از تاب رخش فر سعادت پیدا 
در ره از گرد رهش خیل ها در پرواز 
ایکه بر نامه" نام تو ز دیوان قضا 
بسته اند از اثر دولت جاوید ‏ طراز 
اين رتمها که فرو ريخته ام از رگ کلک 
باشد آرایش تقریب پر عرض نیاز 
ورئه اندازژ. هر هم سروپانی . نبود 
که باندازه! ثنای تو عاید تگ و تاز 
یاد باد آنکه ازین مرحله تا کلکته 
کرده ام طی بامید تو ره دور و دراز 
گر نه اندیشه بعدل تو قوی دل گشتی 
ناقه" سعی من از راه نگردیدی باز ۱ 
ال" زار من از شدت جور شرکاست 
نه ز دیوانگی و خیرگ و شونی و آز 
بر رخ من در رزق که کشاید داور 
حیف باشد که کند خصم بداندیش فراز 
هفت سالست که با یکدگر آویخته ام 
من و غاصب چو سر رشته" شمم و دم گاز 
او ز خونخوارگ خویش در انداز غضب 
من ز بیچارق خویش بآداب نیاز 
آ» از عربده پردازی بخت سرکش 
داد از خانه بر اندازی چرخ کجباز 


+- طبع اول نول کشور صفحه مء + میی "باندازه _ه - 


۱۳ 
دل در اندیشه و جان درغم و لب درفریاد 
خصم سغرور و جهان دشمن وطالع ناساز 
خود تو دانی که ازین خمصه رستن نتوان 
جز بتائید تو ای خسرو درویش نواز 
زین چه خوشتر که بعهدت شود انجام گرای 
متی کش بود آغاز وجودم آغاز 
بو که انداژه درآید بدرستی ز خلل 
بو که اندیشه گراید بقیقت از جاز 
طاقم لیست بخاک کف پای تو قسم 
زانکه غم حوصله سوزست و بلا زهره گداز 
چون چراغ ره بادم بگزرکه فنا 
داورا ‏ زود تر ‏ از هرچه الم پرداز 
پنج مطلب ز تو ام هست و بصد گونه امید 
خواهم آن پنج علی‌الرغم حسود و غاز 
اول اینست که در باب معاشی که م‌است 
کنی اندیشه" کم به طریق ایجاز 
هرچه در دفتر سرکار بود نقش پذیر " 
هم باندازژ آن نقش شوی بایده ساز 
دوع آن کز اثر عدل تو ای سنجر عهد 
غیر با بنده درین وجه نباشد انباز 
سوم آلست که دیگر نکم دست طلب 
پیش فربانده یوات! یدریوژه دراز 


۱- قربالده میوات : نواب شمس الدین خال مراد هی - 


ص 
ب نچینه" سرکار ‏ براقی خواهم 
داد انصاف بدین یانتگی اذن جواز 
چارم آنست. که باق زر چندین ساله 
هم نزاع و جدل و جهد هن گردد باز 
پنجم آن کز پس این فتح که بناید روی 
دهم مود اکرام و نوید اعزاز 
بخثم ‏ تازه خطابی و بران افزای 
خلتی ‏ درخور این دولت جاوید طراز 
به که کوته کم افسانه" دعوی بدعا 
زانکه دام سر این رشته درازست دراز 
تا زبان ‏ آلنه" عرض مباح‌ست و مسا 
تا زین جلوگه نقش نشیب ست و فراز 
بزبان باد ‏ زبینت چو فلک زیر نگین 
بزیین باد ‏ زمانت از نها متاز 
نصرت و فتح رفیقانه برزیت همراه 
عشرت و عیش ندمانه ببزمت همراز 
غالب خسته" سکین که گدای در تست 
از تو خازش همه کل باد و نیازش همه ناز 


۳۲ 


در شتایش! امیر سلطان شان » جمس تامسن صاحجب بپادر 
نت گورثر کر آاد 


آنکه از دوست درین دائره تنها باند 
جز دران خانه اند که بصحرا باند 
از کل و سبزه بود دهر بساطی که بران 
درد می از قدح و ریزه ز مینا ماند 
رهرو کبه بشارت از قبولش ندهند 
جز بدان خار که از بادیه در پا باند 
در ره شوق نم تنگ دل از بم هلاک 
خضر این دشت ز خوی به سیحا باند 
مجده خواهم که ز سا نه گزارد اثری 
اثر سجده چه خواهی که بسا باند 
قصه" شوق بثیرازه نه گنجد زنهار 
بگزارید که این نسخه جزا باند 
دیکر آن وایه و من مزد دعا میخواهم 
بر در دوست سوالم به تقاضا اند 


حسب معمول کلیات طیم نول کشور ح یه عنوان خم کر که 
«قصیده" سی و ششم » لکها گیا ه - 


۱۳ 
دیده از اشک فشانی نه پسندم معذور 
مگر آن لحظه که حیران عاشا باند 
هه 
با به چابی که ز جم باند قناعت کردم 
به سکندر بدهند الچه ز دارا باند 
نم شب فکر صبوحی از توکل دورست 
نه پسندع که یک جرعه ز صهبا باند 
عالم آئینه" رازست » نه بازیچه" کفر 
عارف آن بهه که بنظاره ز غوغا باند 
قدم ‏ یویف اگر در ره اعان لغزد 
بی . از دور عانید که برجا اند 
بتی , از دور 2 برچ 
در ره عشق ز معموره نشان می خواهم 
تا بدرویش دهم هرچه ز نا ماند 
گر بدین گونه ازین مرحله نالان گزرم 
از من ؛ این گنبد فیروزه پر آوا باند 
ها 
سخن از پیشروان باند هانا زین پس 
ما انم و بگیتی سخن از ما ماند 
کیست کزا کوشش فرهاد نشان باز دهد 
مگر آن نقتش که از تيشه به خارا باند 
پسکه دیوار و دراز دود دلم گشت میاه 
کلبه" من بسیه خیمد" لیلول اند 
روزم از سوز درخشانی" آتش دارد 


شم از دود بانبوهی سودا - ماند 


لسخه" دهلی ميی * از کوشش ٩‏ هر - 


۱ 
شم از روشنی داغ یه روزم] خندد 
روزم از تیرگ خویش بشیها باند 
غم و آن جمله گرانی که بکوهش سنجند 
طبع و آن بایه روانی که بدریا اند 
آنچنان تیز پرد طائر فکرم کز وی 
چاکها در چکر یاد هویدا ماند 
آنچنان تند رود پیک خیالم کز من 
سایه نشگنت که در راه روی واباند 
روم از شوق چنان مست که از رخت سفر 
هم ازاجا شمرم هرچه ‏ پپرجا ماند 
مست و پر عربده بر خار بیابان غلم 
کز ره دوست نشان بر همه اعضا باند 
تا بسر منزل بقصود ز بتاهر شوق 
دم دل آشوب و قدم آیله فرسا ماند 
دلنشین شد سفر آگره کس چون نرود 
بدیاری که سوادش به سویدا اند 
یا رب از فیض ورود ار مقدم کیست 
که ارم بر در آن بقعه جبین‌سا ماند 
فر و فرهنگ فریدون دهد آساش خاق 
کشور آباد ز فربانده دانا باند 
ثیست کس بلکه نبودست و نخواهد بودن 
که بثرهنگ به فرزاند" یکتا باند 
آمان پایه جس امسن آن تلزم فیضص 
پاد جایش جپان تا جهان جا باند 


۱۳۸ 


هم در آغاز دعا گنت و شادم که عدح 
از من این قاعدءٌ تازه بدنیا باند 
راست ‏ گویم چو بود پایه" عدوح بلند 
چکند گر نه سخنور ز نا واماند 
پادشاهان بسجود درش آورده هجوم 
تا ازین قوم کرا عرض نا ماند 
باه و بیت الشرف باه نداعم او راست 
بزیگاهی که بساطش به ثریا باند 
گرچه با تیغ و تبر صولت رستم شکند 
کرچه با برق و شرر در صف هیجا ماند 
بعد ازان_ کش ظفر از غیب نودار شود 
بعد ازان کش نگه از خشم مرا باند 
مه هنکام خطا بخشی" اعدا ز حیا 
به علمپای فرو خفته" اعدا باند 
ای که با عارض پر نور تو در معرض لاف 
شمع پروانه شود » مپر به حربا باند 
دام اندر سفر بدح تو از دوری راه 
منزل آنست که رهرو ز روش واباند 
در درین بادیه سالک به مثل باد شود 
همجنان تا به اید بادیه‌پیا اند 
حد با نیست ای تو ولیکن در دهر 
زین نا فرخی ذات تو پیدا اند 
حجت عصمت مررع بود از حق بر خلق 
آن روایات که از خخله" خربا باند 


۱۳۹ 
از ی مدح تو چون نقطه گزارد بورق 
خابه* من بغزای دم احیا! باند 
که سیه مست می از به صحرا پوید 
واندران پویه ازو افه .به صحرا باند 
حق گزازندة مهرم نه نکارندة مدح 
خود غلط گوفی درین معرکه رسوا ساند 
نکنی یاد و نرجم که در اندیشه" من 
این تغافل به فراموشی عمدا ماند 
ور بگویند ز سپوست میرم لیکن 
بر لیم زیزمه" هرگز و حاشا باند 
غالب ازعریده بس کن که خود اینگونه سخن 
به فغان باند و این شیوه به سودا باند 
مکن اسراف درین زمزمه سنجی بگزار 
تا نوا از ی بلبل شیدا ‏ ماند 
در ره شوق دلاویز نوای برکش 
به ادافی که هنجار نکیسا اند 
چون در اهل سخن آئین دعا شرط و جزاست 
چند گوئی که چنین باد چنان تا باند 


۱- دیوان نارسی طبع دهلی اور کلیات طبع اکهنو می ایک لفظظ ک تبدیلی عه 
معنی خیز اختلاف هو گیا هم - دیوان می هر ""دم احیا ماند؟* کلیات 


ميی "دم انشا ما 


هم 2 دهلی وال نسخ کو برتر سمجها ره » 


کیونکه غزای کی کتاب "احیاء العلوم؟* وجه امتیاز ه نه کد 


انشاع غزالی - 


.۱9 
دلنشین مصرعی از صدر بپایان پنویس 
حضر شوق مان به که مثنا ماند 

یا رب! این داور فرزانه" فرخ فرهنگ 

باد جایش جپان تا جهان جا باند 


۳۵ 


در ستایش" مستر تهوبی پرنسب صاحب بهادر» 
چیف سکریتر 
ی می نکند در کف من خامه روا 
سرد است هوا» آتش بیدود کجائی؟ 
باید که صراحی بود آبستن صببا 
تا ناطقه را روی دهد نادره زا 
عیلست ‏ و دم صبح و جهانی بتاشا 
با و کف خاکستر و آئینه زدائی 
نگزاشته هرچند نشان لاغری از من 
از ال کم سوی خودش رانا 
از خون دلم در شکنت هیچ نشان نیست 
ای طر طرار ندام چه بلای 
از بر رهایی نکم سعی هانا 
لب می گزم از ذوق درین سلسله خای 
۲- کلیات طبع نو ل کشور : "قصیده‌سی و هفتم »» اور مخطوطه بالکی پوو 
می .هه : "افزایش نیروی خامه و آرایش نوی نامه بمدح داور والا 
کر جتاب مستر توبی پرنسپ بهادر که یارب اقبالش جاودان و ببارشی 
امن ازخزان باشد -»» (اردوهمعلول» دهلی یونیورسلی میگزین عبرر) 


وف 
رجد ز لم دوست بخونابه فشانی 
اما نکند نع غم از سین گزای 
آزرم کل و سرزنش خار نسنجد 
نازم یه گرانمایگی ‏ مه سروپانی 
پیستگپم بسکه گرم باده . فرستند 
از خانه" هسایه کم کلسه گدای 
۱ من شاد بامید وصال وی و اغیار 
دانند که از دوست شکیم دای 
نازم بسر زلف درازش که دل زار 
هم در خم آن دام بود بعد رمانی 
ای حال دل از وحشت هحر تو پریشان 
وی رنگ رخ از شدت درد تو هوائی 
در عشقی تو بیتاور بساخته" من 
پی سود تر از کشمکش زهد ریانی 
پیداست ‏ که بر راز نبانت که برد ی 
گر بر دل پر خون نم دست حنانی 
بیگاند؛ سم و رده انصاف نزییی 
لب تشنه" خون دل عشاق شای 
شه عادل و من روی شناس شه عادل 
در کشتن من این همه بیباک چرائی؟ 
وتست که سرست می از انجمن ناز 


ور جاره نیندیشی و آزاد 
ور سیر نورزی و به یداد گرای 


آن اصل خرد در 


بر طاقتم ‏ افزود ز. انید 


دل برد ز من تا کند اندوه ربای 
چون باد که در غنچه کشودن نکشد رج 
فوش نشود خنته تن از امه کشائی 
در جنگ کند بر تن بد خواء سموی 
در صلح کند بر چين ملک مبائی 
در ندح سرا غزل و یاک ندارم 
کر اد 


۱۲ 
از رغبت دست گهر افشان تو در بزم 
دهد می بقدح بال کشانی 
از مطوت شمشاد خرامان تو در باغ 
از سایه کند کل بزبین ناصیه سای 
آنانکه ستایش‌گر هرگونه کالند 
دانند که شایسته" هرگونه . نی 
در ناصیه" جوهر جان تابش مهری 
در م‌دیک _ ديد دل ‏ نور ‏ وفائی 


از میج 


کر مشرب توحید شود چشمه زلال 
ور صورت بعنی شود آئینه صنانی 
در میکد؛ یاد خدا کردش جامی 
در قافله" فيیض حق آواز درای 
عم که تر از مود ایام وصالی 


دلخواه تر از سرعت تاثیر دعانی 
از پیشکه فیض ازل آن تو بادا 
عبر ابد و خوشدلی و کام‌وای 


سیمرغ . شود کربه مثل طاثر مقصود 

از حلقه" دام تو ببیناد رمانی 
از غالب غمدیده که از تست سپاسش 
مقبول . تو بادا ‏ روش مدح سرا 


۳۹ 


در؛ ستایش مستر هربرث مادک صاحب بمادر 
اف ضکرتر 
هرچه در بدا" فیاض بود آن منست 
کل جدا ناشده از شاخ بدامان منست 
از سواد شب قدرست دادم به دوات 
آبان صفحه و اجم خط پاشان منست 
بسکه دلداد؛ .. موزونی افکار خودم 
خابه _ هنگام رقم سرو خرامان منست 
ره رود سرو و غباری که ز راهش خیزد 
در خیابان ورق سنیل و ریمجان منست 
خامه_گر نیست سروشی ز سروشان بهشت 
از چه در م‌حله" خاک زباندان منست 
مستیم عام بدان و روشم سهل مگیر 
ناقه" شوقم و جبریل حدی خوان منست 
جادهٌ عرقی و رفتار شفای دارم 
دهلی و آگره شیراز و صفاهان منست 


ت ول کشور : «"قصیده" سی و هشتم »- 


۱9۰ 
تاجر نطقم و از کشور جان می آم 
بح و تثبیب و سپاس و گله سامان متست 
تایه از چیست که بر خویش چنین میبالد 
گر ندانسته که نام که بعنوان منسته 
م‌حبا داور ‏ جم ‏ م‌تبه تاس ماأک 
پنگر این صفحه که آرایش دیوان منست 
خورده لت آب ز سرچشمه" نطق تو مگر 
این رگ ابر که کلک گبر انشان منست 
دم عریر ‏ ای تو بخلوت‌گه فکر 
بال عنقای نظر موحه چنبان منست 
سخن از مدح تو راندم شرف افزود ما 
عقل فعال بدین مدح نا خوان مست 
تکته سنجان سلف را ز تو در معرض ملح 
شک بر فرخی و خوی دوران منست 
از زان تو اگر بدح تو گورم بپذیر 
کاین ادا بر شرف ذات تو برهان منست 
گفتم اي چیست که ما سر منیوش 
گفت جاه تو که این شمسد" ایوان منست 
کفتم این چیست که با جوش بارش گوئم 
گفت فیض تو که آن موجه" طوفان منسته 
کنم اد چرخ که گردد گزرش برچه خط ست 
قلمت گفت سرش بر خط فرمان منست 
گفتم اين ابر که بارد هنرش از چه رهست 
کرست ‏ گنت رهش بر در عان منسته 


۰ 
دید چون نقش کف پای تو برخاک زحل 
خورد سوگند که این کفه" میزان منست 
ذرٌ گرد رهت را وا در پرواز 
چرخ هفتم به قسم گفت که کیوان مست 
زهره چون بزم ترا نام طلب کر دکه چیست 
مشتری گنت که حوت تو و سرطان منست 
زخم درسایه سرایت کند از پیکر مد 
تیغ تیز تو درین مسثله برهان منست 
هر دیم عیش ابد حلقه زند بر در دل 
غم عثق تو درین غکده سهان مست 
کشته" تیغ وفا. ‏ عشرت دیگر دارد 
عید در بعرکه" شوق تو قربان منست 
به ‏ نسم سرکوی ‏ تو کشودم ‏ سینه 
زین سپس لاله و کل ننگ گریبان منست 
فرط اخلاص نظر ککن که گزشتم از رشک 
سک کویت بوفاداری از اعيأن منست 


بتو ام زنده و ادیده سراپای ترا 
یگام ز سراپای تو کان جان منست 
شرط اسلام ‏ بود ورزش مان بالفیب ۱ 
اه تو غائب ز نظر سهر تو امان منست 
به سیان جی گری خامه شدم روی شناس 
در رهت خابه" من خضر بيابان منست 


طبع دهلی مممرع یمان باالفیبک 


تت 
آشکارا بتو از خویش نشان باز دهم 
کر دلت در گرو پرسش پنهان منست 
چون برین دائره بینی شفق از من یاد آر 
کان کف قلزم خونابه* مژگان منست 
چون بدریا بودت راه ز من جوی نشان 
کان ‏ فروریخته" . دیدة ‏ گریان مست 
چون رسد تایه" غالب بتو از مپر بگوی 
کاین خط بندگ بنده احسان منست 


نیست هانا زین بعد 


ازین غم که بداغ آفت اجزای دلست 


ین غم که بتاب آنش سوزان منست 
شاهد غم چو به مستی رخ خویش آراید 
طرة خم بخمش حال پریشان منست 
بزبین بار غم از بسکه فرو برد مسا 
اختی روز بشپ ‏ شیم شیستان منست 
دل بدندان دهم و بر لب و دندان نه تم 
کاین دل غمزده هم در خور دندان منست 
هست دشوار و محال ست که مشکل نبود 
اینکه در مده دلی زیستن آسان منست 
جان اگر خسته تر از تن بودم نیست شگفت 
زانکه دل تنگ تر از گوشه" زندان منست 
بصریر قلم خویش خوشم پندارم 
کاندرین بند قلم مغ خوش الحان منست 


۱۰۹ 
۳ یسم و هبرگ خدایا ‏ تا چند 
.شاد شوم کاین کهر از کان منست 
چون به بند فلکم خسته ازینم چه نشاط 
که عطارد بسخن طفل دبستان منست 
این چه حرفست که گنتم زسخن شرمم باد 
اروا لینت ستاعی که بدکان منست 
دیگر از غم چه کنم شکوه که رسم از غم 
پنده بدحتگرم و خواجه زباندان بنست 
دیگر از درد چه نالم که بغمخواری من 
چونتو " عیسی نفسی را ی قزنالهمشیت 
لطلف یزدان ز غم دهر نگهبان تو باد 
ای که لطفت ز غم دهر نگهبان منست 
بذله و بدح و دعا 
تا بدانی که فلانی از ندیعان منست 
خود فروخوان و یگنتار شناسان بنای 
کاین غزل زمزمه" بلبل بستان منست 


> 


درا ستایش مستر اندرو استرلنگ بمادر صاحب سکرتر 


ففان! که نیست سرو برگ دامن افشانی 
به بند خویش فرومانده ام ز عریای 
ففان ! که ریخت منای بستر ر بالین 
خسک به پیرهن لذت تن آسانی 
فغان ! که نابه" شوقم بچارسوی قبول 
نبرد ره بجای از هرزه ‏ ننوای 
فغان ! از عمر که در سنگلاخ ‏ زندگم 
بزیر " کوه بود دامن از گراجای 
فغان + از غفلت دیروزه زندی کام‌وز 
بیاد هر نفسی می کشم پشیای 
فغان !؛ که داد ندادی و وقت آن آید 
که خاک گور سرم را کند کریباف 
فغان ! که جان به غمت دادم و تو دانستی 
که جان دهند وفا پیشگان باآسانن 


,- کلیات نول کشور اکهنر بیی_ه : ده قصیده" سی و نهم»+ 


۱1 
فغان! از بخت خالف که زورق صبرم 
بچار موجح بلا گشته است طوفانی 
ففان! که در عمل صاحبان عالیشان 
کشم جفای فلانی و جور ممأفه 
فنان! که گدیه خور داوران دهر رود 
به پیش هنچو خودی بهر کسه گردای 
به من اند ز حستی نشان که باخته ام 
نفس ز خوف عدو چون ناه قربانی 
کنون از سطوت اعدا شکنجه" بیست 
دلی۱ .. که بود طربگاه روح حیوانی 
برنگ موج دخانی که خیزد از سر شیع 
همی پرد ز دباغم قوای نفسانی 
نه_پای ‏ آنکه برع ازین ‏ گرنتاری 
ند جای آنکه ام درین پریشاق 
بداد من که ند کاندرین بساط مسا 
کلو نشرده و خون کرده اند پنهای 
مکر. تلای آزار من کند روزی 
عفتضای خدا ترسی ‏ و حداداف 
بقای عیش. و شاط زبانه را ضامن 
بنای بارگه عدل و داد را بانی 
هار روضه" آفاق مستر استرلنگ 
کزوست گلبن اثصاف در کل انشا 


ف‌ِ 


,- نسخه" دهلی کا متعلقه صفحه‌قلبی ه اور کاتب 2 "ولیک» لکها ه - 


۱ 
نظام عالم و آدم که در جریدة دهر 
صحیح کرده ‏ قوائین . بعدلت رافف 
اگرچه سنجر و کسری و خسروان دگر 
فگنده اند در آفاق شور سلطانی 
توان ‏ بتاعد؛ٌ قصر بالمبالغه ‏ گفت 
که اوست خترع شیو جهانبای 
زهی ‏ مربی یمایگان که از فیضش 
سراب کرده میطی و قطره عانی 
ز خاک درگه او ذره ذه هر طرق 
به آفتاب طرف گشته در درخشان 
خوشا لطافت ‏ اندازژ ادا فهمی 
زهی ‏ نزاکت انداز مدع دای 
که شد ببزم قبولش که او بدید و نخواند 
غم درون وی از سطر چن پیشای 
ای عشرت او را چین دعا گولیست 
ز قطره قطر شبم ببحه گردای 
هار باد فروشیست بزم جاهش را 
بصد زان رگ کل در آفرین خوانی 
حضوز مدح رخ از من هفت می ترسم 
که غیبت افگندم در طلسم حیرای 
مگر سری که فروبرده ام بدلقی خيال 
پر آورم. ز گریبان مطلع انی 
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زهی کر که دستت بگوهر افشانی 
بکاه عرض گرو برده ز ابر نیسای 
نفی از خوی ‏ تو کلاسته بند رنگینی 
نگه ز روی تو آئینه‌دار حیران 
لب تو زنده‌کن معجز ‏ سیحانی 
رخ . تو جلووده شوکت لیاف 
به صفحه از خم تیغ تو گر کشد نقثی 
چو خانه شق شود از یم پیکر مانی 
فلک بدرگه جاء تو معتکف پیریست 


زد که از کند سربه" ‏ صناهای 
بذوق نعمت خوانت چنان بحرص تاد 
که در دما صدف کرد آب دندای 
سپپر ‏ بارگپا! روزگار .. م‌تبتا! 
که از تو یافته جنس کرم فراواف 
بر اوج قصر جلالت به نیمه ره رسد 
خبال انوری و سعی فکر خاقاف 
من شکسته دل بینوای هیچمدان 
چگونه دم زع از دعوی نا خوانه 
گداع و به عنای " داد آنده ام 


بدرگهی که بود قیصرش بدرباف 


ت طبع لکهنو مين یه عنوان نی هه - 


۱ 
ز اله ام چه ابا که معدلت کیشی 
ز گدیه ام چه خجالت که از کرباف 
نه ملک خواهم و نی مال .این قدر خواهم 
که گرد غم ز رخ بخت من بیفشانی 
را دلیست ز درد شکستگی لبریز 
ته ‏ آرزوی امیری نه حسرت خانی 
ز بست؛ سال فزون میشود که بی سوزد 
نفس چو رشته" شمعم بزم حیرار 
کجاست چیب که چای درو توااع زد 
مگر جگر پدریدن دهم از عریانی 
ز اهل دهر ‏ درین روزگار . بیدردی 
به عید عشرت خویشم نوده قربای 
میاه مست ندارد از کس محابای 
شمرده خون دلم را رحیق ‏ ریجانی 
شرر به پیرهن. جان فشاند و. جا نگزاشت 
که شعله سر کشد از داغهای پنهای 
چنان به حلقه" دایم کشید تنگ که من 
به بند "عجز فروباندم از پر افشانی 
غریب نیست بدرد دلم ربیدن ها 
/ نه بدعی عری و نه من خراسانی 
بلنادکاه رسیدم چنانکه دانستم 


برس بداد ‏ غریبان چنانکه ‏ بیدانی 


۱- گویا یه تصیده ,عررع می پیش کیا گیا هه - هاکنس کر امن پیش 
کرت هو شاید "هنت سال» کها هو 


نت 

بعجز کوش که غالب طریقه" ادبست 

نگاه داشتن اندازةً نا خوانی 
خوش‌ست اگر ز نسم دعا به کلشن صدق 
نهال جلوٌ آبین کند کل افشانی 

مدام تاکه بود سایه تمره و تاریک 

مدام ‏ تاکه بود مر را درخشای 

چو سایه روز عدوی تو باد تيره و تار 

چو مپر جبپه" بخت تو باد نوراف 


,- نسخه" تول کشور می این _ه- 


۳۸ 


در متایش مستر ولیم فریزر صاحب بم‌ادر 
صاحب ایجنث دهلی! 


ز" جیب افق مهر چون سر برآرد 
می از سب بینا بساغر ‏ برآرد 
من و بزم ول فریزر بهادر 
که از جیب هر گوشه گوهر برآرد 
خی | داد گستر که گر در حضورش 
خسی داد از دست آذر برآرد 
کشد انتقام خس از شعله چندان 
که دود از نباد هر اخگر برآرد 
گر از بم عدلش ‏ نباشد هراسان 
چرا شعله بر خویش خنجر برآرد 
«- حسب معمول یه عنوان بهی دهلی وال ایذیشن میی .هه نو لکشوری 
لسخ مين صرف " قمیله .م» لکها گیاه - ولیم فریزر جو 
۰ ه ۱۸۳۰ع تک دهلی > ریزیانث ره - مرزا کوشاید توتع تهی 
که فربزر ان کا ساته دیی گر - ولیم فریزر » ۲۲ مارج ۳۰مرع کو 
کا نشانه هو اور نواب شمس الدین خال » غالب ک حریف » 
قتل که جرم مين گرفتار هو کر پهانسی پا گر - 
اس قصیده > بعد کلیات نول کشور می قعیده ,م ه- 
خیز تا ببگری به شاخ نبال ‏ -طوطیان ‏ زبردیس تال 


۱ 
پذوق ‏ کف دست کوهر فشانش 
بط باده از موج "آمی پر برآرد 

جاثیر اعجاز خلق ‏ عیش 

صبا جابه" ‏ کل معط برآرد 
مپپر احتشابی که که جمل 
چو لشکر یی عرض لشکر ‏ برآرد 

هوا از خباری که زان عرصه خیزد 

فریدون و دار و قیصر برآرد 
ریا بساطا؛ . فلک بارگاها ! 
قدرت وقر را موقر ‏ برآرد 

تو آنی که در هر خم نقش پایت 

زبین کان کوگرد احمر ‏ بر آرد 


تاثر خاک رهت . دور نبود 
که هر ذره را کیمیاگر ‏ برآرد 
فلک جمله. در بارگه ‏ توالت 
درآرد گدا . و توانگر ‏ برآرد 
نیارد رسیدن 


رهی را پرسش بلب زن 
که شیون از دست ستمکر برآرد 
مکر بنده غمهای دیرینه از دل 
پفرمان فرزانه داور برآرد 
کشد نالد* چند در بارگاهت 
که هر یک سر از چیب دیگر برآرد 
اگر ریزد از دیده پرکله؛ دل 
هانا. که فردی از دفتر ‏ برآرد 
دگر بردماند . از لب برق آهی 
شراری ز طونان آذر . برآرد 
غمی در دلسم که شور بیانش 
جگر پاره از دید تر بر آرد 
فشارد . چو اندیشه ام مغز جان را 
همه ریز؛ نوک نش برآرد 


تا جهان ست کار جهان وا 
بفرمان ولم فریزر برآرد 


۳۹ 


در" ستایش نواب وزير جد خان بمادر 
ای ذات تو جامع صفت عدل و کرم را 
وی بر شرف ذات تو اجاع ام را 
در اس ترا قاعده ابت که بتسلم 
در سجده حق سوده شود جبهه صم را 

و کلیات طبع نول کشورمیی .هی "تصیده به» - قاضی عبدالودود صاحب 
ی لکها هه که کلیات ننم فارسی غطوطه (حفوظ در کتب خاند" 
خدا بخش) می اس کا عنوان .هه : "روذن کری آئینه* سخن ؛ 
بچشمداشت تبول ازشمس الامرا نواب محمد رفیع الدین خاد بهادره 
ائب والی حیدر آباد»- اور یه دو شعر متداول نسخود کر 
علاوه هی : 
ای مظبر کل در ازل آثار کرم را . منت بسر لوح زاسم توقلم را 
شمس الامرا از اثر نسبت نامت خورقبله بد اورنک نشینان عچم را 
(اس سلسل . میی_ دیکهی کلیات نثر صفحه ۳و, » اورمیرا حاشیه 
عود هندی » طبع مجلس ترق ادب لاهور » نیز "الب ککلیات نفلم 
فارسی کا ایک قدیم نسخه"» طبع اردوع معلیل غالب غبر » طبع دهل 
یونیورسنی .بو رع - اغالب که فارسی تصیده » طبع نتوش + 
مارچ مبورع لاهور) 
کلیات نول کشور ميی قصیده عبر ءه بهی انهی ک نام هه اور هد 
دو تطعی مذمت مين هی - 


۱۶ 
در نهی ترا خابطه کم که به هدید 
پر فرق سکندر شکنی ساغر جم را 
حقا که ز اسم تو عیانست که در شرع 
فرزانه وزیری شه بطحا و حرم را 
معذورم اگر نام تو در جر نه 
در کوزه چسان جای دهم دجله و .ع را 
در عمد تو از گوش بدل راه نباشد 
آوازژ اسکندر و اسان" جم را 
بی سکه کنی شاهی و بر خود نه پسندی 
کز سکه به بند تو شناسند درم را 
جاه تو مراپرده در آفاق زد ایا 
جا ‏ نیست دگر برزدن طرف خم را 
صد غوطه به زبزم زده از بهر طهارت 
تا رخصت پابوس تو دادند تمم را 
بالفرض ۱‏ گر اندیشه ‏ به تشخیص مدارج 
از قپر تو اندازه سکالد کم کم را 
ابود شود آن قدر از دهر که نشگفت 
کر ننگ شود دائره پپنای عدم را 
با تیزی فشک بر ویج: هو چا ملزدی 
در پشت نه دزدیدی اگر چرخ شکم را 
زان رو که به پیدانی بزم تو نهانست 
انکارژ این نقش توان گنت ارم را 
گر حرف وقار تو فرا آب نویسند 
از موج یه طوفان نتوان برد رقم را 


نسخه* دهلی *باالفرض»- 


۱-۲ 
تین نکپداشتی ‏ از جرد به گیتی 
جز پردگیان حرم معدن و یم را 
وتست که اي جع بر کوچه" و بازار 
پرسند از هم منشاع روایی زر هم را 
در غلبه ‏ توافع نه گزاری که ز شمشیر 
زایل نکند فتح پزیرای هم را 
در خشم سخاوت نکنی قطع که از ابر 
برون ‏ نبود برق تقافای کرم را 
نقل تو پیموده قوانین بلل را 
عقل تو پالوده براهین حکم را 
بر نفس تعین ۱ ساخته لطف تو غضب را 
بر گنج روا داشته داد تو ستم را 
علم نظرت پاید" خاست اخص را 
دست کرمت رحمت عام است اعم را 
بتخانه بر اندازی و زان رو که بر کار 
نیروی اثرهای شگرف است همم را 
گر در دلت افتد که کشندش بگزرها 
اکه خود از پای دمد رشته صنم را 


هم 
هم 


دانی که پرستند و نخواهی که پرستند 
در راه_ یدم محو کنی نقش قدم را 


و- دونون نسخود مین" تعين » هی هم جس کا مطاب و استعال داح 

بیش - کپنا یه تها "مهاریه لطف ن لفس پر غضب کو 
جائز اور داد 2 دولت پر ستم هار ک اجازت ده رکهی .هه - لاس 
کو کچل دیا اور خزات کو لا دیا هد»- 


۱۶۰۳ 
دارم سر عشق تو وی ترسم از آشوب 
کز رشک حلم . در نظر اعیان اسم را 
ای در روش موکب عزم تو به شبگیر 
پروین و پرن سبحه سر انگشت علم را 
روزی که به اقلم کشائی ز دیاری 
رانی بدیاری دگر این خیل و حشم را 
فراشی ‏ به گنچینه" قارون رسدش دست 
کز خاک برون آورد اوتاد خم را 
در بزم تو گویند سخن میرود از من 
از بلبل شیدا که خبر کرد ارم را 
هرچند خود از بیش کم‌ست. اینکه پرسی 
ای کاش پرسند ز من بیشی کم را 


چشم گپرم در ره غواص سفیدست 
نا در طلب من که شکاند دل یم را 
چون کوه کشم پای بدامن ز قناعت 
آرم به ادب تاب گرانباری غم را 
بیت‌الشرف خویش بود خانه" خویشش 
. مانا که عطارد ز من آموخت شم را 
قلسی گهرم هرکه_ بسازد عن از سبر 
یاید که بنازد شرف علت خم را 
نادان نشناسد که ناد سخم چیست 
با باربدی نغمه چه پیوند اصم را 


۱ 
خاصم بسخن لاف نسب ‏ مسلک عام‌ست 
در نطق سیحم چه ستاع اب و عم را 
نازند به اغراض کسانی که ز کوریه 
از فرمیر تن شناسند ورم را 
تامم به سخن غالب و روشن ترم از ردر 
پیپوده چرا جلوه دهم اسم و علم را 
زشک روش و ذوق ساع آورد » آریه 
در زیزبه ماند نفسم تیغ دو دم را 
توقیع تبول ارم علم و عمل را 
منشور فروغ سحرم دیر و حرم را 
هرچند به پیری شده دل سرد ز هستی 
از سردی مومسم چه زیان گرسی دم را 
دارم نس گرم در افسرده دی نیز 
از همن ودی تب نرود شیر اجم را 
برنای اگر رفت نه آنست که بر من 
حقی نبود پرورش آموز هرم را 
فرخ دم پیری که کند در نظرم خوار 
خوبان قبر طلعت اهید نفم را 


با پشت خم آسوده توان زیست بگیتی 

ابا چکم کجروی بخت دژم را 
جا در دو جهان آنقدرم نیست که وتتی 
برون نم از دائرة یاس قدم را 


۱-۰ 
در حث غم اشعار جداانه سرام 
تا در سخن از مدح بود فاصله ذم را 
از من غزلی گس و بفرسای که مطرب 
در نی دمد از روی نوازش دو سه دم را 
هر یک هم از خود شمرد شیوهُ رم را 
هوش من و ناز تو بعارض شده هم را 
تا بر تو اند عوض رم دل با 
بر تربت با رچه کن از از قدم را 
در هند تنک بای" جورند نکویان 
یا رب به چه اقلم برم ذوق سم را 
کنتم که دم نزع دران کشمکش سخت 
پپچش بنفس سست شود عقد؛ غم را 


شیرینی جان بر لب من موج زد اثا 
اين شمد برد از دهنم تلخی سم را 
آسوده دلان چون شنوند آ» و فنام 
دانند که من مرد نم ری و الم را 
غافل که هم از هول نگونساری بختست 
فریاد گر از لب جهد ارباب همم را 
غم خست درون من و خونابه" آن زخم 
بر چشم روا داشت برون دادن ع را 
در سربه فرو خفته گدایانه خروشیست 
پیش آبده روز سیبی حرف و رقم را 
گنم که گدایم ز گدایان نشاری 


در عمتان نیز بود 


1۱۰ 
در جوهر آواز که فردست » نه بینی 
هنجار دم از زیر جدا ساخته .عم را 
هرچند بدریوزژ عزت از عزیزانه 
با خود بشفاعت نتوان برد قسم را 
موکند خورم گر بفروغ گپر خویش 
فینی از دم سوگند رسد میح ددم را 
من وایه زشه جویع و شه معرفت از من 
رخ جانب کشکول منست افسر جم را 
هنکام گدایی فتد از شرم سوالم 
لمل و گهر از لرزه از دست اهل کرم را 
بیج بتو دل تا از تو بر من چه کشاید 
عمول بود سود و زیان بیع سلم را 
ابید که زبار از من یاد ‏ نیاری 
تا یاد نیاری که چه معنی ست اهم را 
ابید که بر من نگاری نظر لطف 
تا در نظرت جا نبود وجه ام را 
آهنگ دعا چنگ ونی و عود نخواهد 
ابریشم این ساز کم نال قلم را 
تاا چرخ کشد محمل برجس ؛ بقا باد 
تواب فلک ممل برجیس شیم را 


و- کل ستر شعر هی - 


۳۰ 


در شتایش مولوی د صدر الدین خان بهادر ۱ 


زان می ترسم که گردد قعر دوزخ جای من 
وای کر باشد همین ام‌وز من فردای من 
چون توان در سایه آرامید کز جوش جنون 
نخل چون طاثر بپرواز است در صحرای من 
گرجنونی هست» گوباش»این همه سوز ا زکجاست 
نیست گر از خاک کلخن عنصر سودای من 
از برون سو آع » اما از درون سو آنشم 
ماهی ار جوی سمندر یابی از دریای من 


۱ کلیات ی اس «قصیده شصت و یکم" لکها کیا ه - باغ دو در 
کا هلا خط اس قصیدی که تلف پهلوژد پر روشنی ژالتا هه » اس لیم 
ایک پیراگراف نقل کیا جاتاه : 
«سه باه صاحب فراش بودم ... اکنون که آن درد زوال پزیرفت 
و آد زخم به شد » خون من در پیرانه سری جوشس زد و بیکر من 
چون سطح مپهر جدر شد - ازسر تا به‌پا لکه‌های سرخ سوزنده پدید 
آمد , . ,درین ‏ رنجوری سر و برگ سخن سرائی کجا بود - آری یک 
قصیده در ستایش مولوی صدر الدین خان بمادر گنته ام" , مارچ 
همع -م ری الاول ,بجر -گویا یه تصیدهر مه میی لکهاگیا » 
اسی واسط مخطوطات 6۸ - ۱۳۰ ه و هه مين موجود 
ی ه - 


۱۶۰-۸ 
دم از من داستان رانند و از دوراه چرخ 
کشت صرف طعمه" زاغ و زغن عنقای من 
بسکه در بند گراع تن ز هم پاشیده است 
روز حشر از خاک خیزد فرد فرد اعضای من 
تا درتن دند 


مع بعث بن کند درد روانفرسای من 
روزگارم را بناکامی شاری دیگر است 
خود پس از روز ثبار آید شب یلدای من 
چون جرس ‏ کانرا بتاری بسته آویزان کنند 
ناله میخیزد چون می‌جنبد دل دردای من 
آن فغان سنجم که‌هم‌در علم حق 
خواب از چشم ملایک رنته از غوغای من 
ای که در نطتم روانی دیده" دانی که چیست 
می خورم خون دل و می ریزد از لب های من 


در روانی رغبت سابع برد گفتار من 
از گرانی زحمت خاطر بود کالای من 
خوی من افسون رتجش خوانده بر احباب من 
بخت من پیان سازش بسته با اعدای من 
باند ارا چندی چنین از شرم اشک بی ار 
چشم تر ترسم شود اسور پشت پای من 
آهرین را گر شبی در کلبه" من جا دهند 
جان دهد از وحشت دیوار دود اندای من 


ب- کلیات طبع تول کشور جءمرع *از چندی» - 


1-۹ 
ناس‌ادم دارد این افزونی خواهش بدهر 
آپ بر من بسته اند آری ز استسقای من 
گر گزارد خانه را حسایه ‏ نتوان طعنه زد 
لرزه در دیوار و در افگنده ها یاهای من 
الم از درد دل اما چاره چون خواهم ز کس 
بنکه ‏ نتواند بگوش من رسید آوای من 
مینشارم خون ز دل وانگه الم بروی 
بو که دریابند پنهان من از پیدای من 
با چنین انده که پر گفتیم و دل خالی نشد 
خواجه گر اندهگسار من نبودی وای من 
آنکه بر یکتای وی در فن فرزانگی 
بتفق کردید رای بوعلی با رای من 
آنکه چون خواهد بنایش نامه نامی ساختن 
برنگارد ‏ عقل فعالش کرمفرمای ‏ من 
دل بدین وصفم نیاساید سخن کوته کنید 
آنکه ننگ اوست بودن در سخن همتای من 
صدر دین و دولت و صدرالصدور روزگر 
نیز و مدوم و مطاع و والی و مولای من 
گوع و از نکته چینان در دلم نبود هراس 
کیقباد و قیصر وکیخسرو و دارای من 
م وکبش چون م‌جم عاست با غیرم چه بحث 
پرسشی دارد ارسطو می دود همپای من 
چون در ثنای دوست با رشکم چه کار 
ز خویش تا گیرد عطارد جای من 


صلم 
چنان یکن که ز فرسودگ فرو ریزد 
ییا که باز کپن کشت خرقه در بر من 
دل و فغان و نفس » هرچه بود خون گردید 
زين مترس ‏ که سوزنده نیست آذر من 
نم بومل شکیبا بخویش وم کن 
در آب خشر نکن تا میرد اخگر من 
ز دیدن تو گزشتم ز پرسشم بگزر 
ییاد موج زند خون ز دید تر من 
سپاس مشترک افتاده زانکه در ره شوق 
به پشتگری من ره رفته رهبر من 
اگرچه بدروشم پاس هر روش دارم 
چراغ دیر و حرم نور چشم صرصر من 
چکد ز آئنه ام خون که در هوای ظپور 
به چنبش‌ست چو بژگان هميشه جوهر من 
محیط ‏ نورم و لبود کنار من پیدا 


۱ نه دجله ام که به پینی ز دور معبر من 
اگر ‏ بوایه کپرهای ‏ راز میخواهی 
پیا به گدیه که نشمرده یابی از در من 
منم خزینه" راز و در خزینه" راز 
ضیای دین مد کمن برادر من 
بدین و دانش و دولت یکنه" آفاق 
بعمر کپتر و از روی رتبه مپتر من 
عهر دل به برادر دهم ند یعقوم 
که پور خویش بود دلستان و دلبب من 


۱2۰ 
سخن ‏ سرای نو آئین نوايی را نازم 
یناله همنفس من » به شور همسر من 
به نکته شیوهُ شاگرد من عن باناست 
صم بصورت خود ی تراشد آذرا من 
اگرچه اوست ارسطوی و بن فلاطوع 
بود بپایه ارسطوی من سکندر من 
زین کوی ما آبان کند هر صبح 
طلوع یر رویش ز طرف منظر من 
ز نسبتی که میان همست و آن ازل ست 
به ساز من بودش جلوه در برایر من 
اگر شوم به مثل آنشی شراره نشان 
شود بقاعدءُ همدمی سمندر من 
به جر گر فتدم ره بود سنینه" من 
به تخت گر بودم رای گردد افسر من 
به سهر دوست دهم دل نشاط خاطر من 
به کین خصم نهم رخ لوای لشکر من 
گرم ز غصه تبه گشت کار مونس من 
رم ز کار فروبانده دست یاور من 


زهی ز روی تو پیدا فروغ دانش و داد 
بدین فروغ جمانتاب گشته اختر من 
نگاه از تو نازم رساست باد من 
سر کلام تو گردم خوش‌ست شکر من 
+ دونو نسخون می *آذ* ذال ثخذ ع ه, لیکن سحیح " آزر * 
زا هوز .هم - 


۱۸ 


ز تو که آئنه" فیض صحبت او 
هوای دیدن غالب فتاده در سر من 
مرا ستودی و گفتی که من از آن تو ام 
فدای آن تو بادا اقل و اکثر من 
سعادت و شرف چون منی بعرض_ کال 
نه بس بود که بود چون نا گر من 
من و دعای بتای تو واندرین! دعوول 
به مپر خام آل عباست حضر من 
مان بعرصد" دهر آنقدر که ذکر دعا 


در اجمن شنوی از زبان داورا من 


تمت القصائد۲ 


۱- شاید «داون» سم مراد خاتم آل عبا امام مجدی آخرالزمان مراد هد 
جیساکه پپل شعر ميی آشاره بهی کیا هم سس-دیوان فارسی طیع ۱۸۳۰ع 
که ,ج قصیدون مي ید آخری قصیده هه - جو غالبا سه؟ میا 
«کنها گیا هه - 

۵ دیوان طبع دهلی- 


۳۳ 


درا مدح بهادر شاه 


گنم حدیث دوست بقرآن برابرست 
نازم به کفر خود که باعان , برابرست 
گو چرخ دشننی مکن و يخت سرکشی 
خود خواهش ال رمان ‏ برابرست 
هنکامه کرم سازی کوشش جا اند 
خون همچنان بآتش سوزان برابرست 
در راه عشق سینه زین سای دیده ام 
آن اقه را که کوه بکوهان برابرست 
غوغای رستخیز بگوش شهید عشق 
با لحن و صوت مغ سحر خوان برابرست 
پی دستکه نم که هنوز از هوای وصل 
شوریست در سرم که بسامان برابرست 
۱ یه تصائد کلیات طبع اول نول کشور پریس لکهنو ۳د«ع مه 
موجود هی -کلیات مذ کور میی اس قصیده پر لکها .هش #هندهیی 
قصینه» شوال مه جولاق «عموع می یه قصیده پیش کیا گا- 
(نادرات غالب ص ۱٩‏ ج ۷) 


کت 
با چاروگر بکوی که تیار پیش کش 
دردیست در دلم که بدربان برابرست 
زين موج خون که می گزرد دنبدم ز سر 
دستار من به لاله" نعان برابرست 
کین های آشکار که سر جوش ناز اوست 
در ذوق با نوازش پنهان برابرست 
نی وعده نه پرسش رازی نه شکوة 
داغم ز ناب" که بعنوان برابرست 
نی کف گرفته ساعد و نی لب ربوده بوس 
در ناخوشی وصال به هجران برابرست 
پیوسته پر نشان و نه جسته ز آشیان 
پرواز من به جنبش مژگان ‏ برابرست 
تن زن ز شکر و شکوه که در مسلک رنا 
راحت بر و سود بنقصان برابرست 
ترک وجود گیر سخن در سجود چیست 
بکزر از طاعتی که بعصیان برابرسته 
در دید جریده روان یگانه بین 
کثرت بخوایهای پریشان . برابرست 
جاروب لا بیار که این شرک ف الوجود 
با گرد .فرش و سینه بایوان برابرسته 
ذات حقست واحد و هستیست عين ذات 
بزم جبان عمجم "اعيان ‏ برابرست 
غالب بل تصوف و هنکامه گرم کن 
تال . قلم بشمعم فروزان . براپرسته 


۱۸۹۹ 
بالد بخويش خواجه چو گوئی سخنورش 
غافل که این ترانه به بهتان برابرست 
ی هر ترانه سنج نکیسا نوا بود 
فی هر سخن سرای بسجبان برابرست 
نی هر شترسوار به صالح بود حال 
فی هر شبان موی عمران براپرست 
فی هر "له گنج یافت ز پرویز گوی برد 
فی هر که باغ ساخت برضوان برابرست 
گفتی که این و آن بود از نطق بایه ور 
این در شار شیوه نه با آن برابرست 
گیرم که هر گیاه برد ز ابرو با فیض 
خرزهره کی به سنبل و ریجان برابرست 
اسوز بن نظامی و خافانم بدهر 
دهلی ز من به گنجه! و شروان برابرست 
بقعنود گرققسخ بلندی فروگزار 
دکان من به کنبد گردان ‏ برابرست 
سلجوقم یه گوهر و خاقانم . بفن 
توقیع من بسنجر و خاقان برابرست 
تیغ مرا اکرچه بود خنته در نم 
پولاد با بدخش بدخشان برابرست 


چون آب ایستاده و موج دما دمش 
واماندعم ز پویه ولان برابرست 


۱- گنچه : نظامی» ابو محمد نظام الدین الیاس بن زک متوی ».باه کا وطن - 
: انضل‌الدین ابراهیم متوق ۱۹۸/۵۰9۰ بع کا وطن - 


شروان 


۹۰ 
دشت م‌است لاله" خودرو چمن چمن 
کین بن یکوشش دهقان برابرست 
روح اللهم! جلیس و به دیر از فروتئی 
رخت تم به بستر رهبان برابرست 
لک مسا سواد ‏ سویدا ‏ بثال ‏ نظم 
با سربه* ‏ دیار ‏ صفاهان ‏ برایرست 
در عرص" قلمرو فکر از بیط نطق 
جوی بریده ام که بعان برابرست 
گر من سکندرم تو هرآئینه خضر باش 
گفتار من بچشمه" حیوان برابرست 
در مطل دگر سخن از راز سرکم 
هر بیت این قصیده بدیوان برابرست. 
گر باه نو بابروی جانا برابرست 
کو جنبشی که گفته شود مان برابرست 
يا رب جبین کیست که از بس بسجده سود 
بای به ابروی مه کنعان ‏ برابرست 
چون به شود بگوی که ماند همی بگوی 
در پیکر هلال بچوگان ‏ برابرست 
در شب چرا تهیست بروز ار پدید نیسته 
چون باه نو بطاق شبستان برابرسته 
نی نی ازین که هیچ ندارد ز نقل و می 
گویی به طاق کبه" ویران برابرست 


۱- روح اه : حضرت عیسلی علیه السلام - 


۱۹ 
زین سیمیا که زورق سیمین دود بر آب 
هر کوکبی بدیدة حیران برابرست ۰ 
بالای طنل یکشبه در خم ز راستی 
باقاست حمیدة پیران برابرست 
وقتی که از گرانی بار مر خمد 
پا شاخ نخله" مر افشان برابرست 
چون آبان هر آئنه اند به پیل ست 
اين با کجک به هیئت و عنوان برابرست 
راب مسجدست بیا تا ادا کنم 
آن طاعت قضا که بتاوان برابرست 
با پشت کوز و تنعل سمند و رکاب رخش 


در پیش‌گه مد ادا دان برابرست 


ب ثست باهی و خم ند شیر 
در حوت و در اسد دم جولان برابرست 
اين نم دائره که فرو ریخت کلک صنع 
با نف طوق و دور گریبان برابرست 
بر دست شاه تیغ و کان راست جایکاه 
با تیغ و با کبان بحه برهان برابرست 


اندازه دان کسیست که گوید هلال عید 

پا ناخن برید؛ سلطان ‏ برایرست 
جم پایه بوظنر که یزان اعتبار 
اورنگ وی به تخت سلیان برابرست 


رز 
شبدیز شه از رخش برفتار تیزتر 
مسرهنگک شه پرستم دستان برابرست 
گر شاه را ز عون الفی به ‏ رزنکاه 
پراهن حریر به خفتان . برابرست 
بد خواه را ز اشتلم خار خار خوف 
دل در خراش سینه به پیکان برابرست 
کیوان ندیده ای که بود دیدبان بام 
گفتی که بام کاخ به کیوان برابرست 
جستم ز آتاب پرستان نشانه" 
گفتند شه عبر درخشان برابرست 
نزدیکیر ز دور بدارا نشان دهم 
نازد بخویشتن که بدربان برابرست 
هم کعبه بر زین بود و هم سریر شاه 
در هر دو پله بار یزان برابرست 
در مدح شه بعرف شاهم به معرفت. 
شبلی و جنید بعرفان برابرست 
هم پادثاه عالم و هم غوث اعظمی 
دارالخلانه از تو به گیلان برابرست 
بر گردن سران ‏ عثل گر نبی ‏ قدم 
سر پیچد آنکه از تو به صنعان برابرست 
اهر .نیست با تو دم از دشمنی زدن 
مپر تو با محبت یزدان برابرست 
رخش تو سیمیای بهارست در خرام 
گرد سمش . به سنبل پیچان برابرسته 


۱۹۳ 
لطف تو کیمیای وجودست در ود 
تن در نظارهگاه تو با جان برابرست 
جلدوی ینه‌کاوی من در ثنای شاه 
هرچند مشکاست به آسان ‏ برابرست 
با آنکه بر سریر شه افشانده ام ز کلک 
اين نکته‌ها که با در و مرجان برابرست 
اینک ما "از خجلت کنتار نارسا 
جوش عرق موجه" طوفان برابرست 
پوزش پزیر ‏ و مکرست انگار کز تو ام 
خود. یک نگه به لطف ممایان برابرست 
آری قبول عذر گنه از کناهکار 
با صد هزار بخشش و احسان برابرست 
با چون منی گرایش همچون توفی به سهر 
گر اندکست . هم بفراوان . برابرست 
تا اهتام نی رخشان به بذل نور 
در.شپر و یاغ و کوه و بیابان برابرست 
بادا _بقای ‏ شه که بل فروغ ‏ بخت 
دهم شه به یر رخشان ‏ برابرست 


کز فتر فراوان لتبش بوظفر آبد 


در حضرت شاه همه دان و همه آرای 
کاندر همه جا در همه بخشی سمر آند 
خورشید بدریوزة دهم رخ " آورد 
بهرام ۰ طلبکار کل و کمر آند 
از پیش که . مهر بود پیشکش شاه 
هر گوهر رخشنده که از کان بدر آبد 
با خاک در شاه ز خورشید مزن دم 
از ذره سخن گوفی که خورشید گر آند 
۱- اصل بتن می ه «هژد همیی تصیده - دهلی اردو اخبار .۴ بار 
۱ مین ه که یه قصیده نو روز > موتع پر پیشی کیا گیا - 
(نواه ادب - اپریل هو رع ص ۲٩‏ 


1۹۰ 
پا ذرٌ خاک در خرو چکند مهر 
خود روشنی مهر ازین خاک درآمد 
مهر از شرف خویش ین داد نشان 
وانگه به نظرکه شهم راهبر آمد 
آن وعده که فرداست هم اموز وفا شد 
کاینک رخ رخشند؛ شه در نظر آبد 
این دید گرامایه بهر دیده نبخشند 
با کوس و علم علم و هنر چون نکند جمع 
شاهی که بفرهنگ خرد امور آند 
با لعل و گپر جود و کرم چون ندهد ساز 
شامی که به فرتاب نظر مر فر آمد 
در عهدوی آسیب جزین نیست که گویند 


بر کشتی درویش ز موج گهر آبد 
از راه کرم _پاید" ‏ اهل مر افزود 
از روی خرد کارروائی هنر آبد 


هر چا که مپه برد زبین موجه" خون زد 
هر سو که رخ آورد نوید ظفر آبد 
راز دل سودازده در سینه ند گنجد 
اندیشه باآهنگ غزل پرده درآید 
بر تعش من از ناز و ادا مویه گر آمد 
تا روز فرو رفت شب هجر سرآید 
ما را بسم کشت و فریید دگران را 
در حلقه" بام ز وه لو درآید 


۱3۹ 
ره. عشی. یا تا بهعلغ 
خون می چکد. از باد .کزان .زه گزرآمد. 
4 تا می چه قدر جوش بدخم .زد که درین دور 
ما را به تخستی" قدح اندر کدر آید 
ماز طررع " تا چه نوا . داشته باشد 
آند 


چون زخمه و تارش ز رگ و 
شیدرم و ندیدم هانا 
بعشوقه نوائیست که از پرده بر آبد 

چون جز به گرايش ‏ نفرستند ‏ بلا ‏ .را 

چندانکه بلا بیش" طرب ‏ پیشتر آمد 
1 دیگر وه برون شد ‏ خوناب نبودست 
در خستگی دل فرح از" چشم‌تر آید 

خنجر به کف دشمن و نشتر به کف دوست 

سودازده" عشق ترا خون ‏ هدر " آند 
۰ یک شعله بود غم که ازان شعله به تقسم 
دود از دم و سوز از دل و داغ از چکر آند 

غالب به ادب باش که در بزم شمهتشاه 

فرشیست کش از اطلس:" چرخ آستر آمد 
:این منظر" اقبال بدان . پایه بلند ست 
کز گزدش. مر قخص: خرد. را خطر آمد 

در دانش و بینش ز..شهنشه سخن "آرم 

کش دیده: و..دل بایة: دم-یکذگزا: آمد: 
آو ی دل آثئنه و دیده بود جام: جهان بین 
گاید النکندر و :متيد برآیه 


آوازه 


۱۹ 
نازم بسویدای دلش کاین ورق راز 
جموعد* احکام قضاوقدر آید 
هر کس که ز مشکین نفسیهای تو دم زد 
چون نید .سواد. خنتن. " بر از آید 
در ره گزر مدح تو چندانکه زدم کام 
چون سبزه ره سطح نلک ی مپر آمد 
با باد ز رخش تو سخن رفت و فروباند 
با ابر ز ایثار تو گفتم تر آید 
زان روی که باند برخش راه غلط شد 
کر زخم بداندیش ترا بر پر آمد 
بدخواه ترا کش خطر از عالم بالا ست 
چون پرتو مه سیل ز دیوار و در آمد 
آنی که نی" کلک تو چون خامد" تقدیر 
پرکار کشای رقم خیرو شر آند 
نی نی همه خیری تو و خیر ست که در رزم 
اتبال تو اعدای ترا جان شکر آمد 
شر لیست جز اس عدمی کز ره هستی 
خیر ست ‏ دم خنجر اگر تیز تر آبد 
زان رو که نه از زس*" اباب ريائم 
دریدح و دعای تو سخن بختصر امد 
گر خود همه یک روز بود هستیر کونن 
خوش باش! که عمد تو هم آثرا سحر آبد 
در خاعه ورزم روش شرط و جزا نیز 


کاين شیوه در آئین دعا سعتبر آمد 


۸ 
نابزد صیح شناسند دیدن 
در صفت روز سرایند برآمد 
هر روز بدان حلوه برآیی که سرایند 
""خورشید به بیت‌الشرف. خویش در آبد* 


۳۲ 


در مدح! بمادر شاه 
دوش در عالم بعنی که ز صورت بالا ست 
عقل ‏ فتقال سراپرده زد و بزم آراست 
خواند از دیده‌وری دیده‌وران را به بساط 
تا بهینند که اسرار بای پیدا ست 
راز هنت اختر و نه چرخ پژوهند اینجا 
در دبستان نتوان گفت که پرشش غوغا ست 
بر لب راز پژوهان نه سزد نهر سکوت 
ساقر بیکده" هوش ‏ زبان گویا ست 
دانش اندوز نباید که شکوهد زسوال 
رازها غنچه" نشگنته و گفتار صبا ست 
زر پراگنده و گنجور ترازو در دست 
با که شاه ز ما رخصت ایثار و عطاست 
چون .بدانش نتوان گشت توانگر با 
لاجرم هر که گدای در با نیست گدا ست 
رهروانی که بهنجار شناسا بودند 
ناگه از خویش ربیدند که یارب چه صلاست 


۱- اصل متن مین «"نوزد همین تصیده* درج ه- 
۷- تام نسخون مين یوتهی لکها هوا هه 6 شاید بمع » محیح هو - 


۳.۰ 
اندران حلقه بدین فتنه هزاهز روداد 
وندران زس» بدین زمزمه غوغا برخاست 
که ندارم درین دائره آهنگ ساع 
حاصل با زنی و چنگ هن صوت و صدا ست 
کیست تا جرعه کش باده"ٌ تحقیق شود 
الحذر الحذر اه قوم که می هوش رباست 
این فریبنده سخنهای شناسانی راز 
نشنانيم که ما را سخن از برگ و نواست 
چون کس از همنفسان زخمه بر آن تار نزد 
منکه آزادیم انداز ورم از خویش ادا ست 
رقم آشفته و سرست و پس از لابه و لاغ 
گفتم اینک دل‌و دین گفت خوشت باد کجاست 
او آی 
کنم اسرار نهانی ز تو پرسش دارم 
گفت جز مر ذات که بیجون و چراست 
قن «خیست جنٍ گفت سرابرده" 1 
گنت از کثرت و وحدت ید برمز 
گفت موج و کف و گرداب هانا دریاست 
کنتم آیا چه بود کشمکش رد و تبول 
گفت آه ازسر این رشت ه که در دست قضاست 


۲۰ 
نم از بالش پرچاره ندارد سر من 
گفت هر سر که چنینست سزای سر پاست 
گفتم از اهل فنا گر خبری هست بگوی 
گفت این قافله بی گرد ره و بانگ درا ست 
گنم از داغ چه خیزد که نهندم بر دل 
گفت جون درد گرا نپای شود داغ دوا ست 
گفتم افسوس که کمتر دهدم داد سپمر 
گنت خاموش که در داد نگنجد کم و کاست 
کف آن ببت که همواره سرائی از کیست 
گفت غالب که هم از غالب آشفته نواست 
کنم از چیست که چون شمع گدازد نفسم 
گنت ای جان پدر روئنی طبع بلاست 
بر بیت شرف سهر چرا شد نتم 
گفت کاشانه" سرهنگ شه هر دوسرا ست 
بوظفر قبله" آفاق که در مسلک شوق 
هر که رو سوی تو دارد بجهان قبله لاست 
همه عالم عدم و ذات تو برهان وجود 
الفی ‏ بر سر "لا چون بفزایند ‏ "الااست 
مادرش کور کند هر که بزاید احول 
پسکه در عهد تو فرجام دویینی برخاست 
سایه خود همره شخصست و تولی سایه" حق 
سجده گر پیش تو آرع نه پیجا که بجاست 
سایه چون لازم شخصست دوتا یی چه 
نیست همتای تو موجود که ایزد یکتا ست 


س ان 

بسکه از فیض تو بالید باران بر خویش 

موج کل دام گرفتاری " مرغان هواست 
نشنوم صوت مزامیر و ضرورست ساع 
لاجرم خامه به گلبانگ غزل پرده سرا ست 
گر همین جوش بهارست چه حاجت بصباست ۱ 
که خود از تنگی جا پیرهن 
۶ خاک را سبزه هر آئینه بگردون رو کش 
تاک را خوشه هانا به ثرا ماناست 

رنگ کل بسکه فراهم شده در طبع نبات 

رستنی گر همه برگست وگر خار حناست 
کل شمر گر به کلستان همه سنبل بینی 


خون زگرمی چو زند جوش و بسوزد سوداست 


سایه" نخل فزون گشت سوادش در دهر 

پسکه در روز بیفزود زشب هر چه بکاست 
گر فضایش شمری ‏ جمله پر از کل نگری 
آ تفاوت که در انديشه ز کل تا بگیاست 


دم نظاره جو لبلاب به‌پیجد به شجر 

پسکه از فیض و تار نگه بهره رباست 
سبت نابیه با سبزه و کل خاص اند 
خود سخن ختم نگردد اگر از نشووعا ست 

صوفیان را شده قطم نظر از غیر محال 

که نظر نیز رهین بدد آب و هوا ست 
قر‌سود-ذره- هر عغاک هواق. د گرستنه 


هان و هان سبز نوخیز مگر ظطل عاست. 


۳۰۳ 
سخن از ظل‌ها رفت دگر یاد آمد 
مدح شاهنشه والا که سزاوار ثناست 
آمان ‏ پایه شما چرخ ‏ برین بارگبا 
ای که روی تو هر آئینه نثار که خداست 
جان فشاندن برهت زند؛ ‏ جاویدم کرد 
در صف صوفیه کویند بقا بعد فنا ست 
پنده ساده دلم بندی آئین منست 
از تو پرسش نه و از بنده برستش بسزاست 
بر من از بخت نکوهیده چه سنجم چه 
برمن از چرخ فروایه چگوم چه جناست 
هرچه با شوق بلام نفتد مگ دلست 
هرچه _ بر طیع گوارا نبود جان فرسا ست 
خانه از سیل بیفتد بود ار سیل ببار 
آتش از آب یرد خود اگر آب بقا ست 
رنج این نشاء گرانپای نباشد چندین 
بر من آن میرود ام‌وز که گوی فرداست 
خون چکد خاصه ازان دل که خراشی دارد 


ورنه در سیند" دل هر که به بینی درداست 
نکن گر کلت و طرنی مر کر کم 
بگر آن کلبه که, من داشتمی در صحرا ست 
اینکد بینی و نیرسی که چه خواهی سهاست 
آه !ازآن دم که نه بینی و پرسی که کجاست 
۶ کلرنگ بنوش 
جرعه بر خاک فشاندن روش اهل صفاست 


رشحه بر من بحکن 


ست 


اثر ‏ ترییت تست کالم به سخن 
زار مپسند بدین سحریینی که مسا ست 
فیض حقست قبول سخن و شادی فتح 
به قلم نازم اگر تکیه" موسول به عصاست 
همچو من شاعر و صوفق و نجوبی و حکم 
تیست در دهر قلم مدعی و نکته گوا ست 
ذوق مدح تو بر آن داشته باشد کام‌وز 
رگ اندیشه زدم گر چه قمر در جوزا ست 
اینکه خور در حمل و به به دو پیکر باشد 
هست تسدیس و هایون نظر مر فزاست 
باده با نیر اعظم زده کیوان به حمل 
همنشینی به شمنشه ز کشاورز خطا ست 
زهره دیدم به حمل تن زدم از خبث زحل 
.پر شه مطربه آورده نه دهقان تنما ست 
قافی چرخ که در خوشه بود واژون بوی 
بتحیر که چرا اوج دو بالش یکجاست 
چوذ فرود آمده ‏ م‌یخ به بنزلگه ماه 
کلبه" پیک طرب که مپهبد نه روا ست 
تا جه افتاده که در خانه" قافیست دبیر 
پرسش واقعه" ‏ هست اکر پرسی . راست. 
گشته در دلو و اسد روی برو جاده نورد 
ذنب و راس که از طالع و غارب پیداست 
بیش اقه گبر انقان. نال قلعم 


یا رب آبشخور اين ابر کدامی دریا ست 


.۲ 
تاچه در راه فشانده است که از کثرت شوق 
میرود خامه" من پیش وی رو بقفاست 

نیست در رهروی از سایه وسرچشمه گزیر 

خامه رهرو بود و سایه و سر چشمه دعاست 
تا قضا سخه" اجای آار قدر 
تا قدر صورت تفصیلی احکام قضاست 

عجملا.. بیط انوار ‏ اللبی ‏ بافی 

کانچه خواهند ازین جمله مفصل پیداست 


۳۵ 


در مدح" بم‌ادر شاه بروز عیدالفطر 


عیدست و نشاط و طرب و زبزیه عاست 
می نوش گنه بر من اگر باده حراسست 
باد از جهت بزم شه آید مکر ام‌وز 
کز بوی کل و باده فرح بخش مشاسست 
بر وعدهُ فردا چه مهم دل که ز دیروز 
در حلقد" _ مم و شکن طره" لامست 
طوبول همه نخلیست که از جای نه جنبد 
اینجا سخن از ساق طاوس خرایست 
پیداست که ساق که بود دیر منان را 
هر چند من از رشک نگوع که چه ناسست 
زلفش نکر آنکه یمن یفته بای 
گر سنیل فردوس چنین غالیه فامست 
دی نوبتی شاه گر شام دهل کوفت 
کامشب بحپان خاعه" باه صیاست 


و مطبوعه کلیات مین * بستمین قصیده * درج هه - ساتویس آلهوس شعر 
عه معلوم هوتا هی که یه قصیده مپارک باد عیدالفدار > لیر کها هی - 


۲۰ 
گوئی ربضان رفت به شبکیر و درین راه 
منزلگه دیروز هان سرحد شاست 
از فرخی عید و تاشای به عید 
در نعمه سرائیست اگر خود. لب یایست 
گر خلق بانگشت ایند مه نو 
مارا بکف از ساغر می ماه ماست 
هر شب غم آن بود که چون صبح زند دم 
بر خاک بريزم اگر آب بجاست 
ابشب چه غم از صبح که در انجمن با 
انطار به گبانگک می آشامی شاسست 
عیدست و صلای خوز و نوش ست جهان را 
می روزه نباشد که درین روز حراست 
از روزه اگر کوفته" باده دوا گیر 


این سئله حل گشت ز ساق که اماسست 


می لوش و میندیش و مکن شرم که در شهر 
میخواره بود حاکم و واعظ ز عوامست 
1 واعظ دل مده سفیدست ردایش 
خود لوح مزاریست که از سنگ رخاست 
لب تشنگی بادٌ گرنگ ندانست 


آن خواجه که ام‌وز در ایثار طعاست 


خود وجه بی از قیمت حلوا ‏ نبود 
آلات سفالینه بپایش دو سه داست 
آهنگ تو در زیزبه دل می‌برد از کف 
هین مطرب مر‌غوله نوا اینجه مقامست 


۳۰۸ 
هان همدم دیرینه که . غمخوار منستی 
رو باده بچنگ آز اگر خود همه واست 
وام" ار نتوان خرته و مجاده گرو کن 
لیکن زمی .پخته به آن باده که خاست 
آن باده که از رائخه قوت دل و جان ست 
آن باده که از ذائقه سود لب و کاسست 
ابید که چون بنده تنکایه نباشی 
می خوردن هر روزه ز عادات کرامست 
هشدار که در مستی اگر پای نه لغزد 
زین زاویه تا میکده بیدان دوسه کاست 
گیرم که نشاط آبده چون مرغ به پرواز 
آخر انه تو صیاد و قدح حلقد" داست. 
در دائرة دور قدح دیر نگنجد 
ساق کری آوردن جام از ی جاست 
چون بیخود.ع روی دهد یک قدح از می 
در جیب فرو ریز که این حق مسامست 
گویند که کردون دگر آرد ربضان را 
تا یازده مه خود سخن از شرب بدامست 
آری ز عطای شه جم. کوکبه بارا 
ثعمت بکالست و تنعم " به دواست 
سلطان فلک رخش ببادر شه غازی 
کش ابلق ایام درین دائره رامست 
گردنده فلک بنگر و خورشید درخشاد 
شه ‏ رائض ایس توسن ززینه . ستاست 


۳۰۹ 
عیدست و دم . صیح. .و بود. انجمن . آرای 
شاهی که درش قبله" حمهور اناست 
عاست زین بوس شمنشاه درین روز 
از بنده . سوه" قیصر و فغفور . پیاست 
والا خاف شاهجهان بین و شکوهش 
از شوکت مود چگوی. که غلاست 
ای شاه سخنور که به احیای معانی 
کار سخن از معجز نطقی تو بکاسست 
لمان به دلاآویزی گفتار تو دارم 
بارا چه اگر نظلم نظامی بنظاست 
با منظر اقبال تو اوچست که آن را 
از سبزة گردون خط پشت لب بامست 
تا فرق توا کرد خدا را ز خداوند 
در پیش شه از ما عوض سجده سلاست 
پا ساغر شه ساغر خورشید سفالست 
با خنجر شه خنجر مرم نیاست 
در بزم ندرم تو اگر تور و پشنگ ست 
دو_ رزم زیون تو اگر رستم و ساسست 
بدخواه تو در بد روشی عاد معادست 
سرهنگ تو در تیغ زی سام حساست 
دریوزة سیم و زر و لعل و گرم ثیست 


گفتار مرا جایزه تسین کلامست 


۳1۰ 
غالب چه زند دم زدعا کز تو خود او را 
توقیع ‏ ثناخوانی و اقبال ‏ مدامست 

دور ست همی چشم ید از روی تو وانکاه 
این نامه که زد خامه رقم زم نیاست 


۳3 


در مدح بهادر شاه بروز عید قربان 
دبی که گشت نوامندی تاشا را 
مپید سحری غازه روی دیا را 
بدلکشای رفتار زخمه . مطرب بزه 
کشود ره برون شد زساز آواء را 
فروختم ‏ متا سخن ‏ بدین ‏ فریاد 
که بوده یاد ‏ شناسندگان ‏ کلا را 
ز اجر بندی بت گزشم » آن خواهم 
که شنوم ز رتیبان دیر غوفا را 
چرا بود که سکندر رود بتاریی 
فشرده ام بخرابات لای پالا ‏ را 
ترارداد ‏ چنس ‏ بوده است پندارم 
که روز خوش نه‌مایند چشم بینا را 
عیار کعبه روان تا به تشنگی گیرند 
نداده‌اند دران دشت راه دریا را 
درآ به کلبه" ویران با که پنداری 
ز شش حبت مهم آورده ام صحرا و 


۱- یه عنوان هم 2 قاع کیا.ه» لسخه" ول کشور می *ابست و یکمین 


تصیده * لکها_ه - 


وزکی 
زد" نولوشت جدا نیست ناب" اعال 
طراز صورت دی بوده است فردا را 
بعهد خویشی مکالم هلاک هفت 
عن دهند . بگر کرو بار آبا را 
به دزدی آبده هندوی غم یکعبه"* دل 
که برکند حجر الاسود سویدا را 
۱ هزار دوزخ ‏ سوزنده در قفا مانده است 
همی برد بنم تا کجا برد ما را 
ز راز اختر و گردون چه دم زنی که هنوز 
غنی .زهم. تشامی بتان. .و دروا, را 


برو مصوری آموز تا چو کار کنی 
دران بیان نگری روی کارفربا را 
زدست رنه عناع بعالمی . "که .دران 
به رشته ریش کند طفل .پای عنقا را 
خمی ز باده سا بود از عزیزان. پرس 
که ربختند پس از من بخاک صهیا را 
نب خون چکیده ز ربشو نه بوده دیده ز پیش 
زچاک مینه چه ارزش فزود خر را 
تو ای که چون بعدو طرح آشتی فگتی 
به من در افتی و پرسی طریق حلوا را 
بعق تلخی زهراب غم که نوشم باد 
ز بوینه بر لب من ریز "من و سلوای را 
بهای ؛ دل: نشاری . . فزون ز.ذ 
مگر فروخته باشم بتثاعٌ یا را 


۳۳ 
دییکه ولولد" رستخیز انگیزد 
ز خوابکاه لحد طفل و "پیر و برنا را 
روان درائی و در عذر آن ادای خرام 
بحل کنند ستمهای یی ابا را 
فزاید آن همه خرأت به واعوده نظیر 
که اهل حشر شفاعت کنند لیاول را 
وگر به جایزه آن طرژ خم اندر خم 
نهند در کف شوقم نه زلف حورا_ را 
بساط عیش از جنت برم عرش 
به بیخودی نشناسم ز سدره طودول را 
تو مهر پيشه وی بند غم نه آغوشست 
چراست کاین همه درهم نشرد با را 
دگر زبانه دمی نامد از عدم بوجود 
چه روی داد روانهای ناشکیبا را 
بجلوهگه شبود آیدم جرا تنها 
بگر ‏ نیافته باشم بفیب هتا ‏ را 
دگر بود ز چه ناید نه اندرین حفل 
شکسته ام بروی ‏ بساط ‏ مینا را 
نکفته‌ام که مکن قبله" دعا از نور 
وی چه سود پراگنده کردن اجزا را 
مشو ستاره پرستار کافتبی هست 
فروگرنته . فروفش نان و پیدا را 


بدان که از وه صورت نه از و بعنیست 
ز هم جداست اگر تبله گیر و ترسا را 


ورزی 
م‌است قبله" حاجات و کنبه" اعال 
یکاند" که بزیش کشوده‌ام جا را 
روم بکرد سرش کردم ارچه بی ادییست 
چانه ساختهام سم " عید افحول را 
مگو که . کرد نو باذماه گردیدن 
نه درخویست جز آن چتر آسان سا را 
به کعبه رشک برم زان که در دلم گزرد 
که کعبه داشته باشد خود این نا را 
زمن پرس هر آئینه کان جمانبان کیست 
بباد ام بری کیقباد و دارا را 
فروغ اختر دنیا و دین بهادر شاه 
که اختران بدرش سوده اند سیا را 
جبان دانش و بینش که در حبانداری 
فزوده . فزه و فرهنگ لفظ و معنول را 
۰ ز دیر باز عاثائیان خبره که 
گزید‌اند غلط های راست بانا را 
قضا دریچه" بینو کشوده در نی بست 
هوای کاخ مصور , بود زلیخا. را 
رخ خدر؛ دین ندیده در مستی 
1 کشیده‌اند در آغوش زال دئیا را 
طراز ‏ کسوت نام آوری شناخته‌اند 
لوای و مسند و تاج و نگین و تفا را 
خدایگان سلاطین 1 


تکی 
برغم تخت سلیان که بر هوا می‌رفت 
بروی آب همی‌گسترد . مصلا را 
به عکس خام جم کاهرین ربود از وی 
همی نید به _ نگین‌خانه چشم بینا را 
پای خاک درش میدهند آب حیات 
بران سرع که برهم ز نم سودا را 
ز نم شاه چکولی مکر رود آری 
پر ال ز او نلک لیا را 
ز شاه معجزه آندم طلب که در جنبش 
به گاهواره سخن گو کند مسیحا را 
نه در هار که گر در خزان سحرکاهی 
بفرض ‏ سوی ‏ کلستان رود عاشا را 
به یمن مقدم خاقان به صحن باغ نبات 
برد ز نایه از بسکه قسط اوفیل را 
خورد بچرخ مرش ناگهان اگر فرّاش 
فراز سبزه نهد تکیه که دیبا را 
دم افاده ز حکمت چنان سخن ‏ راند 
که بنگرند ز صورت جدا هیولیل را 
نه از مشاهده بانا که از شنیدن اسم 
نشان دهد که چه در دل بود مسمیل را 
زهی ‏ ز روی شناساوری شناسا گر 
ربوز تفرقه و جمع و ۳ و "لا را 
چو جر و موجه و گرداب درنظر دارد 
شپود ذات و صفات و شیون و اسا را 


۴۳۱۹۰ 
بود که در انديشه. انحصار کند 
تجلیات کالات حق تعالول . را 
شدم خموش دگر لب چه میکزی غالب 
بن آن نم که نه فجمیده باشم اما را 
گریز که جز این جاده رهگزار نداشت 
گزر به منطق صوی فتاد انشا را 
نشاط ورزم از انجامش ثنا بدعا 
بدین پیاله کشم بادة تولا را 
وجود تا نبود جز به چشم بینش را 
مود تا نبود جز به لفظ معذیل را 
پدهر صورت پیوند لفظ و عنی باد 
طراز ‏ نام شمنشاه و طرز طغرا را 
زروی خابطه" بدت آن بود یک روز 
منین عبر شمتشاه عالم آرا .را 
که سعی سیر ثوابت بحسب رای حکم 
در آورد به نشاناه ثور » جوزا را 


۳۶ 
در مدح! بهادر شاه ظفر 


دیگر بدان ادا که وزد در بپار باد 
دارد به پویه کلک مسا بیقرار باد 
وقتست کز تراوش شبنم ز جوش در 
گوهر فشان شود بسر سبز‌زار باد 
وقست کز شکرفی آار نامیه 
بندد حنا ز لاله بدست چار باد 
وتتست کاورد ز ره آورد نوبهار 
جام و آبکینه می" هم خار باد 
با حتسب بگوی که مستی کناه نیست 
زین پس بجای باده خورد باده خوار باد 
گنج روان باد کند اپدید خاک 
راز نان خاک کند آشکار باد 
بود از گپر به بطن صدف نقشبند ابر 
گشت از شفق بر اوج هوا لاله‌کار باد 
«- کلیات طیع نول کشور " بست و دومین قصیده * - شاید نوروز که 
دربار مين پیش کیا گیا هم - 


۳۱۸ 
از تک ورزی کل و نسرین "که باهست 
در رهروی خورد بخیابان فشار باد 
سوسن کشیده ختجر و سنبل نماده دام 
نه شگفت کز بیانه رود بر کنار باد 
کل بین که خست در گزر باد و همچنان 
خندد ‏ بعشوه تا نشود شرسسار باد 
رفت آنکه پوی پوی بهر سوز خاک راه 
انکیختی غبار به نیروی کار باد 
بینی که سبز‌زار همی بر هوا رود 
انکیزد از بسیط زین گر غبار باد 
از گونه گون شقائقی و از رنگ رنک کل 
زد . نتشهای بوتلمون صد هزار باد 
سنبل چرا ز غصه نه پیچد به خویشان 
کش جز به سبزی نه نهد در شار باد 
در باغ و راغ جر مود شکوه خویش 
دارد " هوای پرورش برگ و بار باد 
فرجام شادی خود از انبوهی ال 
بیند دبی که بگزرد از شاخسار باد 
صبر از نهاد خاک بدر برد نوبهار 
تا شک بر زین نبرد زینهار باد 
زين بعد رنک را نتواند تفت خاک 
زانسان که بوی را نبود رازدار ‏ باد 
بنگر قاش سبزه که بافد ردای خضو 
ی آلکه پود را مهم آرد بتار یاد 


۳۹۹ 
پا آب در مپارش کل شد سخن دراز 
هر لمحه هرزه_ نگزرد از جویبار باد 
با عطر پیرهن نگراید ز بوی کل 
عشاق را عانده دگر غمگسار باد 
یا سرو سنج سنجد و کل پیرهن درد 
رقص از تدرو جست و سرود از هزار باد 
نی باد بلکه خود دم جان بخش عیسویست 
امش . بهاده اند درین روزگار باد 
زان رو که چار سوی جمان را فروگرفت 
مائد . پرچم علم شهریار. باد 
سلطان ابوظفر که ز بم سیاستش 
خم خورده از چراغ سر رهگزار باد 
خورشید فرد دفتر آثار رای اوست 
اینک ربوده این ورق زرنگر باد 
در بزمگه باده بفرقش ‏ نسیم کل 
در رزم جا فتاده ز تیفش فکار باد 
بادست رخش شه که دهد خاک بال خصم 
آسان ز قوم عاد برآرد. دبار باد 
با بادپای شاه گر از روی داوری 
در ره هد نشان و درآید بکار باد 
تازد بدان شتاب که در بازگشت وی 
گرد مان یکام نخستین دوچار یاد 
نازم بدان های هایود اثر که هست 
در کرزار آتش و در خارزار یاد 


۳۳۰ 

در ره گزار فوج نگر گرد باد را 

کز بم ترکتاز خزد در حصار باد 
انتاده گر ید طره" گرد رهش 


گردید شانه وش همه تن خار خار باد 


صبحی بفرخ اجمن شهریار یافت 
از پر کارسازی نوروز بار باد 
انشاند لاله و کل و ریحان در اج 
کز دیرباز بود درین انتظار باد 
پیناره چست گر ند بائیی نشانده شد 
کاورده . عذر خواه کف رعشهدار باد 


در عرض رنگ و بوی ریاحین جمار را 
باشد به پیشگه چین پیشکار باد 


در مدح شه روا طبعم نه باد صیح 
مائد بشرط آنکه بود مشکبار باد 


از جبشی قلم به کمینگاه فکر من 
باشد فرشته صید و سلیان شکار باد 
از بخت تيره طبع روان مرا چه بم 
خوش بگزرد ز خلوت شیهای تار باد 
بیرون ز سقتضای طبیعت کرشمه ایست 
دانی که از چه می‌وزدم بر مزار باد 
خواهد که هر سرمه" چشم سخنورا 
خاک مرا برد به صفاهان دیار باد 


۳۳۱ 
واند سخن گر از تفس گرم من بباغ 
در رخت خواب غنچه فشاند شرار باد 
با من حدیث همتفسان ترهات گیر 
وز رنتگان اگر رود آنرا ثار باد 
خود را طفیل شاه ستاع که هر کل 
پندد طراز ابیه بر چیب خار باد 
گفتی که حق ببح زغالب ادا نشد 
در موقف ‏ دعا ‏ نفسم حق‌گزار. باد 
دولت . بکارگاه بقا زد دم از دوام 
یا رب مقای خسرو فرخ تبار باد 
با شهریار عمد وفا بست روزگار 
یا رب بنای عمد ونا استوار باد 
ناش که مضر ملی را فزوده ارچ 
در منطق " ملوک ‏ خداوندگار " باد 
گیمان ‏ خدیو ‏ را بسربر شهنشمی 
پیوسته ‏ تکیه بر کرم کردگار باد 


۳۸ 


در مدح مادر شاه ظفر بعید فطر! 


ما هانم و سیه مستی هر روزه هان 
ثه شب جمعه شناسم نه ماه رمضان 
ستم رانه بود مطرب و ساق درکار 
بستم را نبود نغمه و صمیا سامان 
مستم را نه بود امه سیاهی فرجام 
مستم را لبود باده پرستی ‏ عنوان 
سم » اما نه ازان باده که آید ز فرنگ 
مس » ابا نه ازان باده که سازند مغان 
مس اما نه ازان باده که درسنگ انداز 
یه نی و چنگک خورند آخر ماه شعبان 
لله الشکر که در ساغر من ریخته‌اند 
می_ بیرنگ ز میخانه* بی نام و نشان 
زده ام جام یبزییکه دران بزمگپست 
ساقی اندیشه و مینا دل و راوق عرفان 
می چنان نیس تکه خیزی و بخا کش ریزی 
شيشه بشکن که من از دوست نخواهم تاوان 


و- لسخه "نول کشور"؛یست و سومین تصیده * شاید تبنیت نامهاعید فطر ه - 


اوق 


خون من باد هدر باده فرو ریزد اگر 
صدره این شيشه زسمتی زده‌ام بر سندان 
ست پیانه . بیان السم بکزار 
منکه سم چه شناسم که چه بستم بیان 
لاچرم صرفه درانست که در هه خبری 
گزرد سال و مه و روز و شب من یکسان 
همدرین فصل که مستانه سخن می گزرد 
نکته" چند سرام ز وجوب و امکان 
صور کون » نقوش ست و هیولول صفحه 
صفحه عنقاست چه گوئی ز نقوش اکوان 
حض . تغیر ‏ نه‌پذیرد زنبار 
حرف "الآن کا کان»» ازین صفحه بخوان 
همچنان در نتق غیب وق دارند 
بوجودی که ندارند ز خارج اعیان 
نتوان گفت که عینست چرا نتوان گفت 
صور علیه کز علم نیاید بعیان 
پرتو و لمعه ندانی که بود جز خورشید 
موج و گرداب نسنجی که بود جز عان 
عالم از ذات جدا نبود و نبود جز ذات 
همچو رازی که بود در دل فرزانه نهان 
صیح‌گاهی که گزر سوی چمن بود و ز دور 
میزدم بر کل نشگفته" معنی دستان 


۱- مزا پهل ""درتتق غیب عودی؟؟ لکها تها » لیکن مولوی فضل حق 
که کم بس ثبوقی»» بنا دیا - (حای :یادکار ص و4 


وک 


ناگه آن آفت " نظاره و غارت کر هوش 
که غزالیست سخنگوی و نبالیست ردان 
آبد آشفته وسرست بدان پویه که پای 
تاب خوردی ز سر طره و طرف دابان 
خار خار غم صورت خسکم 
بودمی کاش از پیراهن صورت عریان 
1 کنم ای. حوصله پرداز کیان پایه ملوک 
گنم ای خانه برانداز مغان شیوه بتان 
آبدی سوی من از سهر که عید ست ام‌وز 
عید قربان کسی کش شده باشی مهمان 
بیخودم لیک دو صد پرده سرودن دارم 
به مقامی که سخن گو.ع و جوئی برهان 
خلق را کرده سراسیمه هواخواهی عید 
جز هوا و هوس از عید چه خواهد ادان 
عید را عشرت خاصست ور از من پرسی 
گوم البته نه رازست کنتن توا 
عشرت عید نه آنست که همچون زهاد 


پچیب 


شیر و خرما هم آری ی آرایش جان 
عشرت عید نه آنست که همچون اطنال 
خابه در بر کنی از توزی و دیبا و کتان 
عشرت عید نه " آنست که در بزم نشاط 
ریزی آعمایه کل و لاله که کردی پنهان 
عشرت عید نهد آنست که از باده" اب 


پسر دخمه" پرویز شوی ‏ جرعه . نشانه. 


۳۳۰ 
عشرت عید نه آنست که بالد مه نو 
از خم دست تو در گردن هر پیر و جوان 
عشرت عید نه آنست که بانگ دف و سنج 
خیزد آپایه که در لرزه درآید میدان 
عشرت عید نه آنست که کرد سم رخش 
سرمد" _دیده"_ خورشید شود در جولان 
عشرت عید کسی راست که چون صبح دید 
دیده بالد به کف پای خدیو گیهان 
عشرت عید کسی راست که چون حرف زند 
لب به سین وی از.سهر کشاید خاقان 
آن توی خسرو روشندل و فرزانه ستای 
اين منم غالب فرزانه" اعجاز بیان 
من سخن گوی عطارد دم اهید نشید 
تو جهان جوی قمر جمر کیوان ایوان 
از تو باید که فزایی نفسم را نیرو 
از من آید که دمم در تن اندیشه روان 
تیزی فکر من از تست ز گردون چه خطر 
سختی دهر شود تیغ مسا سنگ فسان 
از لم مصرع برجسته بر آید در وجد 
به ادای که رود تیر تو بیرون ز کان 
اين جنوی و شالی چه ناید گردون 
وین ریاحین و شقائقی چه متاید رضوان 
نه بسی نقش دلااویز کشیدم زان دست 
نه بسی پرده" نیرنگ کشودم زینسان 


۳ 

ستی زنل جاویذ - شدم داد آنست 

کاین سوادیست که در وی بود از مگ امان 
ذیبدم کرد دلم گردد و پروا نکم 
بوعل را نگزفت انچه ژ دانش بگاان 

این چه موج‌ست که از خون جگر می‌خیزد 

مان و مان ای دل آشفته" سودا زده هان 
در ثناگستری شاه » نه از ی‌ادییست 
که سخنور سخن خویشتن آرد به بیان 

توسن طبع روان دم ز حرونی! زده بود 

از و ناراست بهپیچید عنان 
مطلع و بدان آب طرازم در مدح 
که تو دانی که فرو می‌چکد انجم ز زبان 


رائخش 


پرورد تا هنرش عرضه شود بر سلطان 
ورنه خورشید چه خواهد ز جکر گوشه" کان 
آن هادر شد خور جلوه" کیوان پایه 
۳ آن مادر شه مهرایت. » مریخ سنان 
آنکه از سطوت وی رعشه دود بر اجرام 
آنکه از هیبت وی لرژه فتد در ارکان 
آن عدوکش که بیک چوبه دو جا ریش کند 
می‌جهد_ بسکه جداانه از تیرش پیکان 
زندی دشمن شه راست ز اسباب هلاک 
چه فسادش که بخون نیست ز شیریتی جان 
نیست اندیشه زخون گرسی دشمن که دلش 
می خورد لطمه ز خونی که دود در شریان 


مه زور گهوژا - رائض : سدها هوا کهوژا - 


۳۲ 
حکم شه راست بر آفاق ردانی و رواست 
چرخ کردان چه کند گر نه‌پزیرد فربان 
نتوان گفت که امضاش علی‌الرغم تضاست 
خود قضا " با خودش انباز کند در جریان 
گردش چرخ به پیش دم رخشش دم سیر 
نیک ما ناست به غاطیدن گوی از جّوگان 
در ره مدح فروبانده تر از خويشتنم 
خامشم من ز من اندیشه واز خامه زبان 
بزبانی که دو نم ست بسان دل من 
بینوایانه نی خابه برآورد ‏ ننان 
که کر از حوصله" خلق نشان باید داد 
میتوان گفت سکندر در دارا دربان 
پایه" شاه هر آئینه بلند ست بلند 
این نه مدحیست که اندیشه کند ناز بدان 
ور باندازه" بایست سخن باید راند 
نه پزیرد شه والا نه پسندد یزدان 
چون فروماندی کلک سبک رو دیدم 
بار غم بر دل بیحوصله گردید گران 
باز بیپوشی دیرینه پیادم آبد 
رفتم از خویش که بر خویش کنم کار آسان 
سخن از بزم خوش آنست که بیرون نرود 
بشه آورده ام از روی ارادت ایان 
رفت برمن سم از من که زدم گام فراخ 
از و دادگزی داد من از من بستان 


۳۳۸ 
می‌کشم ‏ نقش دعا ور تووفا می‌طلبی 
ورق از کف نه و از ناصیه" من می خوان 
دروفا عهد من آنست که باشم یکرنگ 
وز دعا کام من آنست که باشی چندان 
که خود از عمر تو تا روز قیامت گزرد 
آن قدرعرصه که در آب نشیند پیکان 


۳۹ 


مدح" بهادر شاه ظفر » تبنیت عید الضحول 


داد کو تا سم براندازد 
طرح نه چرخ دیگر اندازد 
در رگ ساز من وای هست 
که رغوله اخگر اندازد 
زین . نوای شررفشان ترسم 
کاتش اندر نواگر اندازد 
سرگزه 
بر من از خویش خنجر اندازد 
بامدادان که آبان خواهد 
کاهرمن را ز پا دراندازد 


تیست بر زبان که زبان 


۱- کلیات طیع تول کشور می .۵ "بست و چارسین قصیده"؟ عرشی صاحب 
فرباة" هيی: *دهلی اردو اخبان" جلد .هر » شماره ۱ » مورخد 
۳ اپریل ۳و ع مطابق ۳+ جمادی‌الثای ۲+٩‏ ک تتم مين 
نیت عیدالضحول تصتیف نجم الدوله محمد اسد انّه خال 
بهادر خالب؟* که عنوان عحه ءء شعر اخبار مطیع سلطانی ع نقل 
کم گر هن اور سات لفظود ک معنی بهی لکه هی - اس بعط 
ویران شا گرد ذوق, کا تصیده ه - 


۳۳۰ 


له" نهر در رگ 
خله" ‏ نوک نشتر اندازد 
تا ز چستی به مبحث 
نون مصدر ز مصدر اندازد 


تیره خونش برد هوا چون دود 
ثه برین سطح ‏ آغبی اندازد 
زنگباری از نی ام دیو 
از رخ زشت چادر ‏ اندازد 
وانگه از زیر گوشد" چادر 
گوهر ‏ آنود معجر اندازد 
گوهر آبا ‏ پرند _ در 
از بر و دوش گوهر 
کچه! و ياره گه فرو نگند 
که خلخال و پرگر اندازد 
رهروان 


چون عرق کز جبین جکد در سعی 

چیه" چرخ اختر اندازد 
هرک من هی وف اب 
جام" را که شد تر اندازد 


کچه : چهلا- یاره : کژا - خلخال : جهانجهن - پرگر - هنسلی - 


۳۳۱ 
رخت ناک خویشتن ‏ گردون 
می‌ برد تا به مور اندازد 


باد . پندار در 
باد کز بوی باده مست شود 
پرده از روی گل ‏ براندازد 
سا انجمن پکه خیز ست 
باده در کسه" زر اندازد 
مطرب بزم زخمه اش تیز ست 
تاب در زلف مزس اندارد 
همدم من که لیست جز دم گرم 
عود بویا به بر اندازد 
در کبایی که بر ماط نهد 
مک از شور محشر اندازد 


بوی عودم 
هىچو عودم ورا در اندازد 


جهم ازجا چنان که جستن من 
ز آسان ماه و اختر اندازد 


۳۳۲ 
شور شوقم ز ۰ گرمی:رفتاو 
هفت دوزخ ‏ برء - در اندازد 
حاجب " شاه چون بشهر آم 
در "رهم " خار ییمر اندازد 
راه بر من ز ششجبت بندد 
مره وارم بششدر اندازد 
می شناسد که کیسم ورنه 
کس "چرا ید لاغر اندازد 
گوید ای آنکه رقص خامد" تو 
مرو را بر سنوبر اندازد 
دستگاه " تو چار بالش ناز 
آنسوی :۰ ۰ هفت حنبر اندازد 
اینت! غالب که آتش از دم گرم 
در بسام سمندر اندازد 
عید افحول نه جشن نوروز ست 
که کس این باد در سر اندازد 
بر در کلبه گوسپند کشد 
گر نه در غزوه کفر اندازد 
نه که بر جای خون قرباف 
دم یدم می بساغر اندازد 
تا خرد پیکری ‏ فریبنده 
مایه در پیش پیکر انداز 


۱ اینت: یعسنی خبی و زهی (غالب) 7 


۳ 
کودکان محله را در جیب 
اخلگندد ۱ و < فرقر ‏ اندازد 
ساده دل _ بین" که پر کاهی 
در گزرگه . صرصر ‏ اندازد 
طوف حجاج و دور پیانه 
چون دو حلقه بهم دراندازد 
ور بگویند کاین ادا تلخست 
در می از بذله شکر اندازد 
گیردم مست ‏ و هوشمندانه 
پرد تا بران دراندازد 
که گر از رفعتش نشان جویند 
مغ . انديشه شمپر ‏ اندازد 
همه چارس هوا . بفرض محال 
بر فرازشس ‏ گزر گر . اندازد 
همه خاقان و خان فرو بارد 
همه کسریل "و قیصر اندازد 
در درگاه اشه که دیوارش 
سایه بر . قصر. اخضر ‏ اندازد 
آسمان . آستان بهادر ‏ شاه 
که فلک بر درش سر اندازد 
آن . بوحد که هیبتش دم کار 
تیشه از دست آزر اندازد 
یکان. دوئی ععطارد ‏ را 
از فراز دو پیکر اندازد 


بهنجنا - فرفر : پهری - (غالب) 


۳۳ 
لطف ‏ هردم فزونش از خویی 
تشگان را به کوثر اندازد 
نگه خشکینش از تیزی 
تور از روی یر اندازد 
خود ز جیحود غبار برخیزد 
کر به مامون تکاور اندازد 
ور به هنکامی_ جنیبت خاص 
قرعه بر نام لشکر اندازد 
گرد روی ‏ زین فرو . پوشد 
ام بحر از جهان براندازد 
وان . مپاه مپر ‏ برهمزن 
باختر را به خاور اندازد 
تا ازان فتنه جان برد رام 
جابه" ‏ زمره در بر اندازد 
گر کند از محنل آرائی 
طرحی از هفت اختر اندازد 
بر سر ره دو_ رویه میتو را 
با ارم " در برابر ‏ اندازد 
خور در بزم که بجای بساط 
طره های بعثیر ‏ اندازد 
در نورد شراب پالودن 
درد می بر سکندر _ اندازد 


۳۳۰ 


جانب جم که می فزون میخورد 
پاره"" زان . فزونتر . اندازد 
چون کند می بجام پنداری 
که به به مهر انور اندازد 
ای که دست تو در گر پاشی 
موج در آب گوهر اندازد 
تیزی دور باش موکب تو 
رخته_ در سنج سنجر ‏ اندازد 
پرچم رایت تو در جنبش 
از سر بر افسر .. اندازد 
کلک من بین که هر نفس جانی 
در رگ تار مسطر اندازد 
در سیه مستی و سر اندازی 
هر کجا هرچه درخور اندازد 
با سلیان زند دم از 
در ره مور شکر اندازد 
با زلیخا اگر شود همراز 
طرح کاخ مصور ‏ اندازد 
با ممندر اگز بود: دمساز 
همه آتش ‏ بدفتر اندازد 
از نوای که در غزل سنجد 
حلقه ‏ در کوش زاور اندازد 
از طرازی که در دعا بندد 
بر ورق مشک اذفر اندازد 


۲۳۹ 
آن قدر زی که در زباند" تو 
چرخ را کپنگی براندازد 
تا قضا هر آستانه" تو 
ری له چرخ دیکر اندازد 


۳۰ 


در املح! بهادر شاه ظفر 


در بهاران چمن از عیش نشانی دارد 
برگ هرنخل که بینی رک جانی : دارد 
غنچه مشکین نفس و لاله بخورش گلبوی 
اغجمن مره و غالیه‌دانی دارد 
باد ‏ را راه به‌خلوتکدة غنچه چراست 
گر نه با شاهد کل رازنبانی ‏ دارد 
سبزه_ را امیه انداخته بادی در سر 
بر خود از هسری رو کانی ‏ دارد 
گریه هرچند ز شادیست وی ابر بهار 
نیز چون من مژ؛ اشک فشانی دارد 
بر نخیزد از رهش گرد دم قطره زدن 
دمم ابر که از برق ‏ عنانی دارد 
تاک از باد خورد آب خوشا باده‌فروش 
مایه در باغ و یازار دکی دارد 
باهم از دشت سرائیم و کل و سبزه و باغ 
واعظ شبر گر از خلد بیانی دارد 


رت کلیات مطبوعه نول کشور میی .هم : "قصیده بست و پنجمین؟ - 


۳۳۸ 
بعد ازین در چمن لاله نه بیند در خواب 
کوه کز دیر بره خواب گرانی دارد 
باد چون نوسفران در دم رفتن رقصد 
ین تکته وران طبع ردانی دارد 


آب چ 
کوی از آتش شبهای زسستان باقیست 
سنبل و لاله که داغی و دخانی دارد 
غم گیتی نتوان خورد در ایام بهار 
دور" شمن "و آئیق رضانی دارد 


دیده" بر عمط مبزه خط جاده پدید 
آسانست زین کاهکشای دارد 
بر زسین جوش سمن بین چکنی انجم و چرخ 
که بود بادیه و ریگ روانی دارد 
چه زیان گر تو ندانی که دعا گونی گلست 
ده زبان سومن آزاده ‏ زبانی دازذ 
ترگی آننرو روان را به گلستان جوید 
خود ازین روست که چشم نگرانی دارد 
هر سحر خویی حسن چمن افزون یم 
چون و مگر بخت جوانی ‏ دارد 
بو ظثر شاه جهانگیر جبان بخش که اوست 
چين دهر اگر سرو روانی ‏ دارد 


لامکان گر نتوان گفت توان گفت که شاه 
بت را هرچه توان گفت مکانی دارد 


۳۳۹ 
بر فلک صورت انجم مسکلید که چیست 
بگزارید که نان ریز" خوانن دارد 
خوان خاقان کرم پیشه که از بخشش عام 
فد من فافله انبوه جهانی دارد 
ازش مه به . نشانمندی ‏ داغش ‏ نازم 
گوفی از سحده آن عتبه نشانی دارد 
در بلندی بکنه گوئد" شاهست قرین 
طالع مه ستاعم که قرانی دارد 
تا سپس زان کف زر پاش. بر آهن چه رود 
دمبدم تیشه" سر کندن جانی دارد 
ای که در بزم دل افروز تگاهش دیدی 
بین که در رزم جگر دوز سنانی دارد 
مشنو آوازة سلجوق. و ساسانی ‏ را 
شه بنزخ گهری شوکت و شانی دارد 
پل افساند* بغدادی و بسطامی را 
شه به بالغ نظری سیرت و شانی دارد 
همه دانا ‏ منم آن شاعر اعجاز بیان 
که ز من کلبد ناطته جانی دارد 
رفته بالا که نشان آورد از پاید" من 
تا بدان پایه که گردون دورانی دارد 
دهر گویند ‏ ندارد روش دانشی و داد 
همه دارد که و غالب همه دانی دارد 
سخن .از همدمی خابه نیستانی هست 


که هر آئینه چو من شیر ژیانی دارد 


ترکیا 
معتی _ از لفظ ماد ست سختور ‏ نبود 
که بآهنگ حزین ساز بیافی دارد 
بسکه هر دم رود از زمزبه" خویش زخویش 
خواجه داند که دلاویز ففای دارد 
مدح کز روی گزانست شار و انصاف 
با خود از خوی گنتار گانی دارد 
روی خوش باید و تاب کمر و طرز خرام 
نبرد دل ز کف ار موی میانی دارد 
نطق تنها لبود مشق سخن را کاق 
سخن اینست که این تیر کمانی دارد 
هم ازینجاست که دانا دل شیراز سرود 
«بنده"_ طلعت آن باش که آنی دارد" 
دم کربی که عن داده بپرکس ندهند 
گفته باشد سختی هرکه زبانی دارد 
منشم را به سخن تیز کند تاب نبیذ 
تیفم از گردش پیمانه فسانی دارد 
همچو شاهد که تحاشی زند اندر آغوش 
خابه در دست من از ازففانی دارد 


درد با زیزیه"_م‌ده دلان . بوالعجبیست 
موج خون جوی دران تن که روانی دارد 
داغم از خویش که با خویش زبانی دارم 
که ز افزونی یک نقطه زیانی دارد 
در پناه تو رهی را چه غم از فتند" دهو 
که خود از دهر بکف خط ابانی دارد 


ری 
عين علمم من و بیت الشرف من در تست 
مثتری کوکب علم از سرطا دارد 
در زبین سخن آنراست ‏ تصرف 
که بستوری . اقلیم . ستانی 
لبود ور بود البته دعای ‏ تو بود 
گرثنای تو به ‏ ریر ‏ کرانی ‏ دارد 


درخور 
دارد 


دفتر عمر شمنشه ‏ عثل تقورعی ست 


که بير سطر طرازی از قرانی 
با جهانیست جداگانه خود از روی مثال 
که هر گوشه جداانه جهانی دارد 


بیخزان ‏ باد بهار تو علی‌الرغم 


دارد 


جهان 


تا جهانست و بهاری و خزانی دارد 


۱ 


مدح پهادر شاه ظفر؛ 


زمروان جون کمر آبله" پا بینند 
پای را پایه فراتر از ریا بینند 
هرچه در دیده عیانست نگاهش دارند 
هرچه در سینه نهانست از سا بینند 
راستی ‏ از رقم صفحد" هستی 
لقش کچ بر ورق شمپر 
دوربینان ازل 
هم دریی جا نگرند آنچه در آنجا بینند 


راز زین دیده‌وران جوی که از دیده‌وری 

نقطه گر در نظر آرند سویدا . بینند 
راه زین دیدء‌وران پرس که در گرم‌روی 
جاده چون نبض تپان در تن صحرا بینند 

شرری را که بناگاه بدر خواهد جست 

زخمه ‏ کردار بتار رگ خارا ‏ پینند 
قطر؛ را که هر آئینه گهر خواهد بست 
صورت آبله بر جر دریا بینند 


ود کلیات *بست و ششمن قصیده -* 


و 
شام در کوکبه" صبح مایان نگرند 
روز در منظر ‏ خثاش . هویدا - بینند 

وحشت تفرقه در کاخ مصور سنجند 
جمع انس به فی بست زلیخا بینند 
هرچه گوید عجم از خسرو و شیرین شنوند 
هرچه آرد عرب از وابق و عذرا بینند 
نستوهند ‏ اگر همره ‏ نون گردند 
نخروشند اگر عمل لیلا _ بینند 
خون خورند و جگر از غصه بدندان گیرند 
خویش را چون بسر مائده تنها پینند 
سر و تن را اگر از درد ستوه انگارند 
جان و دل را اگر از دوست شکیبا بینند 
آب . پلب ‏ پوسه" . نشتر شمرند 
نان بکلو ریز مینا ‏ بینند 
چون بدانند که عامست ندانند از سهر 
روی گربی اگر از سیر بجوزا - بینند 
قشقه را روق هنکامه" هندو خوانند 
یاده را شمم طرب‌خانه ترسا ‏ بینند 
پرسم و زنزبه و قشقه و زنار و صلیب 
تفرقه وستجف. ی بجوااک رقر ‏ بان وتید 


دل نه بندند به ثیرنگ و درین دیر دو رنگ 
هرچه ‏ پینند ‏ بنوان عاشا ‏ بینند 


جام جویند و ز رندی 


ه ‏ ۳ 
بحه اجم الثر 


ات 


هرچه در سو نتوان یافت بهر سو یابند 
هر چه در جا نتوان دید هر جا بینند 
همه گردند بدان پایه که او را دانند 
هیچ باشند دران وقت که خود را بینند 
اين نظر های گرامایه فراموش کنند 
چون به نیرنگ سخن شعبدما بینند 
نظم را موجه" سرچشمه" حیوان فهمند 
نش را نسخه؛ اعجاز مسیحا پینند 
گه پی نتل بصد گونه تقاضا خواهند 
گه پی فال بصد رنگ نا بینند 
برد از یاد که دلیاست ود ی بود 
اين دل افروز مودی که ز دئیاً بینند 
هم از عید فراپيش نگه آئینه 
کاندران آئنه پیدای اشیا ید 
همدرین ‏ روز دل افروز بدریوز؟ فیض 
رولق بارگه حضرت اعلا ‏ بینند 
همدرین روز نشاعند جمان شاهان را 
به در شاه جمان ناصیه فرسا بینند 


خوشتر آنست که چون روی بدرکه آرند 
هم ازان پیش که آن درکه والا بینند 
خسروان را که چو ما بهر زسین بوس آیند 
پنشینند سر راه گزر تا پینند 
سهپی_ چند پراگنده عیدان نگرند 
علمی حند درخشنده به نا بینند 


نت 


نیز بیحد سپه از رومی و روسی گویند 
نیز بیمر علم از اطلس و دیبا بینند 
پیش پیش همه تازند و بر اطراف بساط 
بر پای پایند اگر جا بینند 
آن یکادی! بصد اخلاص بخوانند و ز دور 
شاه جم کوکبه را الجین‌آرا ‏ بینند 
چشم بد دور بهادر شم خورشید نگین 
که لوايش بسر کنید " حضرا ند 
بزمی آراسته امسوز بایوان که در آن 
ند قدح بر کف و نی باده عینا بینند 
صورت لرزه بر اندام سلاطین پیداست 
موجه" را که به پیانه ز صهبا بینند 
خسروان مجده بر و نکته وران بدح سرای 
فروز ‏ خرد. افزا - بینند 
لختی آواز غزلخوانی غالب شنوند 


لختی ‏ انداز ‏ جبی سائی ‏ دارا ‏ بینند 


بزم 


وندران ‏ بزم که پروین و برن را ماند 
پیکری با مه ناکلسته بانا بینند 
پیکری فرخ و فرخنده که از روی یاز 
پیش وی دولتیان را محابا 


۱- مطبوعه تسخول مين "ان یکادی» هر » صتحیح *آن یکاد** - کمتص هن 
که‌سورٌ القلم ک آیت عبر ,ه "و ان یکادالذین کنروا لیزلتونک 
بابصارهم لما سمعواالذکر و یتولون انه لمجنون"* پژهر عه نظر به 
کا اثر جاتا رهتا _ه - 


۲۳۹ 


۹" به پیدای اتبال خداداد برند 
از شکوهی که در آن پیکر زیبا بینند 
وانگه از جانب اقبال بابید تبول 
پیشکش زندی خضر و سیحا بینند 
بمد از آن کاین همه بینند به پیفوله" چشم 
یکفم خانمه دفتر انشا بینند 
کلک ‏ داد نوای ار اندوز سا 
نغمه پرداز دعای شه والا بینند 
بامن زار که در بند نوایم چون نی 
خویش را نیز در آن پرده هم آوا بینند 
در دعا کوشش آگه دلان خوش باشد 
ویژه آن روز که در های فلک وا بینند 
خواهم این زمزمه ام‌وز بدانسان سنجم 
که دعا را اثر از اصیه پیدا بینند 
تا کل و سبزه و ریحان زخیابان جویند 
تا کف و موجه و گرداب بدریا ‏ بینند 
تا برین پشته نشان از مه و پروین یابند 
تا درین ره اثر از آدم و حوا بینند 
تا هر سال شار دی و بهمن ورزند 
تا پر ماه طراز دی و فردا بینند 
هم بدین ساز بهنکامه" هر عید سعید 
شاه حم کوکبه را اجین آرا بینند 


۳۲ 


مدح بم‌ادر شاه ظفر ! 
درین زبانه که از تار روز دای دراز 
مپهر _ بانته اطلس پی وسادة ناز 
مگر نسم سحر آن وساده را در باغ 
بروی لاله و کل کسترد بصد اعزاز 
سپس به صحن چمن تا نشیمن خاقان 
کشد ز سبز؛ نوخیز فرش پا انداز 
بر آن بساط نهد پای آمان بمای 
ز نقش پا بزمین بر ستاره رخشان ساز 
شپنشه خرد آنوزکار ‏ داد گرای 
ششه گنه آمرز گنه نواز 
ابوظفر که نگردد حلال عید پدید 
اگر بچرخ نه بندد ز نعل رخش طراز 
ز بذل ابر مزن دم به پیش شاه که ابر 
به جر قطره دهد تا گپر متاند باز 
ز بسکه ‏ بندگیش دارد آرزو مود 
بر آن سر س تکه خود را بدل کند به ایاز 


,- کلیات *"بست و هفتمین قصیده** - موجوده عنوان هم د قاع کیا هی - 


۲۳۸ 


دباغه بهر چه دوزند چود خود از ره دور 

ی شرف بکف شاه دیده دوزد باز 
روم که آوریش تا کلام شه شنود 
چون بشنوم که فلانیست منکر اعجاز 


ق‌ 
زاف نز مه - زان ستیع. 3 فان . بل 
که تاج و تخت بجا ماند و دم زد از تک و تاز 
بتاج و تخت کند قطم راه سیر و سلوک 
دری روش نبود کس بشهر یار انباز 


4 
اگر نه. چرخ یی پایه" سریر آورد 
طلای ده دهی آفتاب را بگداز 
چراست این همه گرمی در آفتاب که سوخت 
ز تاب خویش در ابرو اشاره در دل راز 
خن سید ز گرمی بتاب سهر موز 
چنان بباد که سوزم ز شعله" آواز 
نعوذ بانته ازیی باد گرم و تابش مهر 
که در جحم فروزیست زسپریر گداز 
ژ مر رفت پژوهش که چیست چارهٌ کار 
جواب داد که غالب جو من بسوز و بساز 
دریی سموم چو پروانه کان زند بر شمع 
رواست سوزد اگر بال مرغ در پرواز 
ز سس بسایه گراید عجب نباشد اگر 
رود بسوی شیب آفتاب ره ز فراز 


۳۳۹ 
چو عکس بهر در آب روان نظاره کنی 
نگل دود بود "تا بدیده گردد باز ت 
به نم روز کسی زخمه گر زند برتار 
زبانه! جای نوا سرکشد از پرد ساز 


ف‌ِ 


شد انکه غنحه شگفتی و از شام" کل 


بدیه گوی من بین که در چ: 
تبشته ام غزی در ورق بزود انداز 
کشایش در یخانه می‌دهد آواز 


تف و تاب 


که روز عید صبوحی کنید بعد عاز 
ییاد باده پپنکاسه آشکرا خور 
اند راز نمانی که ترسی از از 
بدست انچه بهندوستان کشند از 
هم از فرنگ بیار ار نباشد از شیراز 
کان کنم که خدا خود یافریده بشت 
در بپشت بروعم اگر کنند . فراز 
بناز می‌جهد ‏ از دست من چو نغمه ز چنگ 
بوقت بوسه بگر همچو نی شود دمساز 


قند 


(- لیر نظر لسخون مین **زبان*» ه » لیکن صحیح *"زباند** ,ععنی شعله ه- 
یعنی گرمی ک شدت کا یه عالم هه که دوپر کو تار پر زخمه لگ تو 
لغ ک بجا شعله لیکش لگ - 


۳.۰ 


ز روی و موی همین روی و موی می جولی 
تو ای که ره به حقیقت نبرده ز مجاز 
غزل عدح چنان دان که مطرب انگیزد 
نوای تازه ز آمیزش عراق و حجاز 
قلم که کام‌وای . قلمرو سخنست 
بر آستانه" شه سود باز روی نیاز 
شبی که چون بسر تخت پا نهاد سههر 
به تخت گفت که بر بخت خویشتن می ناز 


فلک رسد چو بران در خبر دهند بشاه 

که ایستاده به دروازه پیر لعبت ‏ باز 
ز دود؛ خضبش خویش را شمرد آتش 
بجرم ترک ادب چوب میخورد زان باز 

حریص مدحت شاهم بذوق کسب شرف 

بقدر نطق بود آبروی مدح طراز 
اگر فروچکد آتش ز لب ندارم پاک 
عدح شاه فزون باد گرغونی آز 

سخن دبی که پپایان رسیدنی خواهد 

نداده صورت انجام می کم آغاز 

۱ ول باین همه کوشش میتواع گنت 
که حق مدح ادا کرده ام ز روی جواز 


چه سود گر به سخن فرخسروی دارم 

فتاده کار به کیخسرو سخن پرداز 
سختورست و سخندان گریز نیست ازان 
که لب ز حرف به بندم به حیله" ایجاز 


.۳ 
دعا بصورت شرط و حزا کمن رسم ست 
نه بست دل بچنین شیوه خامد" طناز 
برای شاه ز یزدان طلب کم شش چیز 
به صد هزار تضرع ز روی عجز و نیاز 
تن درست " و دل شاد و طالع فرخ 
شکوه وافر و بلک وسیع » عمر دراز 


۳ 


مدح! بم‌ادر شاه در عبد شوال 
۳( ان ۳9 مت 


روز بازار عیش امسال ست 
باه خرداد و عید شوال ست 
بر رخ روز می فزاید حسن 
شب که انا به عنبرین خال ست 
در دو پیکر خرامش خورشید 
روز را برفزونیش دال ست 
سبزه ‏ زاید_ شد بهار و موز 
بت بسر .. رهگزار پابال . ست 
بر شکال و موز اندر هند 
دیده بائی که بر چه منوال ست 
هر یک را ازین دو نصل بوصل 
دوش بر دوش بال بر بال ست 
فیض باران هم از بهاران جوی 
کاروای دگر بدلبال ست 
میوه بالد بخویشتن بر شاخ 
کش امید قبول اقبال ست 


۱- کلیات ""قصیده مب 


۰۴ 
ابر از باد و ستنی از ابر 
کو بکو باز و سوبسو بال ست 
باز ماند انبه از کل افشانی 
در رکش شمد ناب سیال ست 
لذتش را همی زیان نکند 
گر زریرست گونه ور آل ست 
باد گرم ار ز خاک دود انگیخت 
تا ندانی سوم تتال ست 
ابر گرد آورد فلک زین دود 
در دماغش هوای ارسال ست 


ذره ها را ز تابش خورشید 
هیثت نقطه های رتال ست 


انچه " پیداست خوبی فال ست 
سبز گردد دگر بدانسان و 
که تو گوئی زمزدین شال ست 
جای پر سبزه روید از بالش 
هر کجا مغ ی بر و بال ست 
میم را کشته آچو سباک 
موج در پای سبزه خلخال ست 
آیهای روان فراز فریز 
نه به تتبا نشاط اطفال ست 


۳۰ 
عارنان را دهد ز خلد نشان 
آن به تفصیل و این باحمال ست 
چه دل نبی غالب. 
یر به پاداش حسن اعمال ست 


سایه" ابر جوی و سبزة باغ 
که روان تازه کن جهر حال ست 
مدح سلطان سرای کاین دولت 
خوشترین نقد گنج آمال سته 
بولفر کز ازل به فیروزی 
کارفومای بخت و اقبال ست 
زر فشان خسروی که در عمهدش 
معدن از زخم تيشه غربال ست 
شاهد بخت شاه را در دهر 
چرخ آثئینه مپر تثال ست 
با نوالش وفور ارزاق ست 
با جلالش ظهور آجال ست 
در سلوکش ثات اقطاب ست 
در سنوکش بقام ابدال ست 
جاهش از تازی بود باغی 
که دران گونه گونه اشکال ست. 
سدره با آن زس‌دین ‏ بالان 
اندران باخ پشه آمال ست 
در کنش خابد دید دریاب 
اير نیسان رگش ازین نال ست 


۰ 
زان چکد قطره زین گهر بارد 
این بر روز وان بهر سال ست 
به تتزل نشان دهم ز عروج 
شوکت شاه بحر میال ست 
وی مکوکب فلک که میدانی 
اندران ‏ .بر ماهی وال ست 
خامه دم زد ز راز گوی و من 
راز دارم زبان ین لال ست 
جوعر تیغ شاه دید قضا 
گفت کاین سرنوشت اقبال ست 
در زمان ظمور صاحب اس 
زخم اين رزق فرق دخال ست 
مژده ای تیغ و ای تلم کاین حرف 
پر دوام بقای شه دال ست 
شاد اناد شاه تا در دهر 
دور روزو شب وبه و سال ست 


۳۲ 


در مدح! شمنشاه انگلستان 


در روزکارها . نتواند. شمار یافت 

خود روزگار انچه درین ‏ روزگار ‏ یافت 
پرکار تیز گرد نلک در میان مین 
حق داد داد حق که عرکز قرار یافت 


لع نول کشور می .هه "سی ام قصیده*" نیز ""در ملح 
انگلستان» اور اس عه هل ملکه ک مدح مين وه قصیده ه 
جو همررع می چهپ چا تها - دستنبو؟ که چبل ایذیشن می اس 
قصید ی کا عنوان .ه : "قصیده" برگزیده در مدح خداوند روی 
زبین سایه جمان آفرین » حضرت تدر قدرت ملکه معظمه انگلستان » 
خلده اه ملکه_بالعدل والاحسان مشتمل بر تهنیت فتح هندوستان»- 
مالک رام صاحب اور قاضی عبدالودود صاحب کمتر هین که عل ی گزه 
ک نطو میس اس کا عنوان .هم: *"در تهنیت غسل حضور اقدس** 
اس لیم شاید مهم رع می لکها کیا هو- لیکن چونکه شایع نهی هوا 
اس ليم چند شعرون ميی تبدیلی کر که ملکد که نام کر دیا - چنانچه 
دستنبو طبع اول که آغاز اور بمد کر نسخون مین آخر کتاب مين شایع 
کیا گیا- هم _ تصحیح مین اس > متعدد متن سامت رکیی هی - 
م‌زا غالب خود حاتم علی مه رکو لکهتع هی : **هال صاحب ! ایک بات ] 
اور ه اور وه محل غور ه » میی 2 حضرت ملکه معظمه انگلستان ی 
مدح بیی ایک تصیده ان دنول میی لکیا ه ""تبنیت فتح هند اور ععلداری 
شاهی؟ سائه پیت هی -* 


۳۰ 
درهای آسمان بزبین باز کرده اند 
هر کس هر انچه جست بر رهگزار یانت 
آبد اکر بفرض ‏ از بالا بل فرود 
بر روی خاک پیچ و خم زلف یار یافت 
چون حسن باه یکشبه بینی بدان که باه 
پاداش حانگدازی شب‌های تار یافت 
چون رنگ روی کل نگری شاد شو که کل 
اجر جکر خراشی بیان خار یافت 
در خاک و باد و آتش و آب آشتی فزود 
اين پرورش که خلق ز پروردگار یافت 
اچار جز بداد گرائش ‏ عم ی‌کند 
در دهر هرچه صورت ازین هر چار یافت 
هر کس بقدر فطرت خویش ارجمند کشت 
هر شی به حسن جوهر خویش اشتهار یافت 
کر خواجه بنده را خط آزادی نبشت 
هم بر در سرای خودش بند‌وار یافت 
ور بنده خود ز خط بندی درید 


توقیع خوشدلی ز خداوندکار ‏ یافت 
مه روشنی و مپر فروزش از سر گرفت 
ليل و "مار صورت لیل و نبار یافت 
رام دل به بستن تیغ و کمر نهاد 
ناهید ذوق ورزش مضراب و تار یافت 


۳۰۸ 
نظاره فتنه های عیان از نظر سترد 
اندیشه گنجپای بان آشکار یافت 
حام از شراب روشنیر آفتاب داد 
.بزم از بساط ‏ تاز نوبهار یافت 
روی " سخن صنای بناگوش کل گزید 
بانگ قلم نشاط نوای هزار یافت 
برهم ‏ زدند . قاعده‌های کین بدهر 
هر کس نشاط تازه ز هرگونه کار یافت 
فیض سحر به غالب پیمانه کش رسید 
ذوق صبوح عابد شب زنده‌دار یافت 
رهزن بتاع خویش بر ابن السبیل ریخت 
کودک رنضای لو ز آموزار یافت 
عاشق ز بسکه شاهد پیداد ‏ پیشه را 
ازبپر خویش غمگسل و غمگسار یافت 
خون گشت در.دل وی اگر حسرت ناه 
چشم یاه را بعزا سوگوار یافت 
گر زاهدست نیز 
ور مجرم ست نیز ز شه زینهار یافت 
قفل دل عدو که کذایش نداشت نیز 


زمن می یام برد 


دندانه" کلید زر دندان‌بار یافت 
پا فتته هم مضایقه در خرمی نرفت 
خود رخت خوابشی‌از رگ کل پود و تار یافت 


۲۳_۰۹ 
عنوان! رنگ و بو رقم دلفروز جست: 
بستان آرزو شجر میوه‌دار یافت 
دولت۲ سپند سوخ تکه شد ملک تازه روی 
‌ ت 
ملک آفرین سرود که دولت مدار یافت 
از انتظام شاهی و آئین خسروی 
سور و سرور و دانش و داد انتثار یافت 
بر خستکان هند بیخشود از کرم 
وکثوریا_ که رونی ازو روزگار یات 
جشی ‏ بکرسازی اتبال ساز. داد 
کاقبال ناز را به منش سازگار یافت 
بالد چنان از ناز که پپلو زند بتاج 
از بسک تخت پائگبی استوار یافت 
۱- علی که که قلمی مخطوط مين اس عبعد مندرجه" ذیل چار شعر بهی هین 1 
رنج از نهاد خسرو دیندار رخت بست 
مقبول شد دعا و دوا اعتبار یافت 
طرف ‏ کله قسم بسر تاجدار خورد 
روی نکین نشان ز شه نامدار یافت 
کردد دوتا» چو رشته شود استوار تر 
عمر دویاره خسرو فرخ‌تبار یافت 
آری ز عمر خضر و مسیحا برد گرد 
این نقد زندی که شبنشه دوبار یافت. 
+ علی کم ک خطومل میی ع : 
دولت مپند سوخت که شد دین. تازه روی 
دین آفرین سرود که دولت مدار یافت 
اس ک بعد دو شعر نز بژها ده هی - 


رت 
تازد چنان بخویش که بالد بروی تخت 
از بسکه! تاج کام دل اندر کنار یافت 
بایستی انجم از پو ترصیع تاج و تخت 
نازم فروتتی که جواهر . قرار یافت 
یاقوت ساز چرخ که معدن دکان اوست 
آورد ‏ هرچه در کمر کوهسار یافت 
ستگی که نتش لعل و زرد ندبسته بود 
در سینه خار خار ز جوش شرار یافت 
خورشید را بچثم کواکب فزود ارچ 
تنبا نه آبرو گهر شاهوار ‏ یافت 
جمشید کش بشاه سر هسری نبود 
ساق گری گزید و دراد حلقه بار یافت 
زین پس بسی میانه"_مر‌دم سخن . رود 
از دور باشها که حم از پرده‌دار یافت 


- عطوطد علی که ميي هه «امرو» بجا 2 «*از بسکه»کسپهر یه شعر هين 1 
جشنی ست چشم روشنی شمریار را 
خود چشم شبر روشنی از شبریار یافت 
صاحبتران صورت و معنی ابوظفر 
کز نام وی قلم نقس مشکبار یانت 
سپهر "همت نخواست» که بجاٌ مخطوط مین "تقوول نخواست .هه *- لیز 
یه شعر حذف کر ده : 
رنوان ز پیش‌که خداوند نور و نار 
فرمان نخلبندی دهلی دیار یافت 
حوران خلد تا چه بهم گنتکو کنند 
زان پیچ و تاب‌ها که درین شاخسار یافت 


۱ 


همت نخواست باده ز .انگور ۰ سا 
در دور شه بیکده پروین فشار یافت: . رن 
زحمت کشید گرچه مهار اندر اهتام 
داند همی که سود بزون از شمار یانت 
آورد گونه .گونه. نشانهای رنگ و بو 
با خویش برد هرچه نه در خورد کار یافت 
کل را ز جوش 1 رنگ بهنکامه جا کچاست 
آورد گر ببار تتش را نار یافت 
در راه پای مزد غریبان شمرده شد 
در بزم قوت روح عزیزان قرار یافت 
موجی که آب در گر شاهوار زد 
جوشی که خون بناف غزال. تتار یافت 
روزی که زير ران شهنشاه کام‌ان 
توسن شرف بحیْله" سیر و شکار یافت 
آن کر راه لیلی گیتی نقاب بست 
و ز خط جاده ناقه" گردون مپار یافت 
ور در شکار که خدنگی ز شست جست 
چشم " غزاله سربه" دنباله‌دار ‏ یافت 


و- خطوطه" علی که می اس شعر کر بعد دو شعر اور هی 
در بزم یسکه رنگ می‌بارد از" هوا 
هر ساده رو که بیخبر آن جا گزار یافت 
تا .دست در شکنتن طرف کلاه ‏ زد 
بر رخ نشان غازه و بر کف تکار یافت 


۲ 
باشد بحای. وشیه , .عنزل " زند فرس 
بالیدنش سزد که چنیی شپسوار ‏ یافت 
تاج و نگین علامت شاهیست در جبان 
اس هر دو هر که شد بجمان شهریار یافت 
غرباثروای "ماست که از فر شوکتشی 
شد تاج سرفراز و نگین اعتبار یافت 
زینسان ‏ به فیض نامیه نامی نگشته بود 
صد بارم از گداز .نف آییار یافت 
داعم کز اتتضای زمان ست کاین زبان 
قلم این برگ و بار یافت 
آری چرا چنین نبود کز عطای دهر 
آبان و مهر دسترس ‏ نوپهار یافت 
کوه از هجوم لاله" خود رو بخاک خفت 
خاک از نود سنبل و ریجان غبار یافت 
پی آنکه خواهش ۰ زر کل درمیان بود 
دابان " کل نسم بدشت ‏ چار یافت 
ام‌وز لاله را بپسر. کوعسار دید 
دهتان که دی بدامنه" کوهسار یافت 
در وصف رنگ و بوی قوای عام شد 
نا چار مدح شه بدعا اختصار یافت 


شاخ بری 


۱- زیر نظر ماخذ میی *"وشیه»» _ه » دستنبو طبع دوم مين لفظ که نیچم "آواژ 
لکها ه- فرهنگ غالب می ۵ شیبه : بمعنی" صدای اسپ » 
لفت فارسی بشین مکسور و یای معروف و های هوز مفتوح و های 
ثانی زده » عریی صبیل (خ) قاطع برهان » فرهنگ آموز کار» ی ۵ 

*یفتح شین و ها » صدای اسپ؟* - 


۳۳ 

اي خوشدی ز روز ازل بود آن شاه 

وقت آمد از سروش امانت مپار یافت 
حاشا که مستعار بود همچو عمر خلق 
عمری که شاه زنده دل از کردکار یافت 

نتوان شار دولت جاوید ‏ یافتن 

ور خود ز صفر هندسه کاهی شار یافت 
از بس پرست جیب مسمی" ز نقد اسم 
اسب هزار یافت 


و- خطوطله" علل که مين پیلا مصرع. یود لکها ‏ : 
*"تقدیر کارویار مسمول یاسم داد»» 


۳۵ 


ملکه وکئوریه! 


شکز؛ که" آئنوب برف" و باد سرآمد: 
نامیه از بند زسپریر . برآید 
کسب هوا. نفع آب خضر رساند 
سبزه جهان را به بيشه راهبر آبد 
در چننستان کشوده بار نوادر 
باد . که بازارگان بحر و بر آمد 
اشت انتظار کل بود ارنه 
دید نرگس ز حدقه چون بدرآمد 
تا ز چه دانسته قرب مقدم کل را 
سبزه _ بیاغ از شگوفه پیشتر آند 
بیهده . نبود خروش ‏ مرخ سحرخوان 
کوکبه" کل مگر یباغ در آبد 
قیس کجا تا کند شا عمل 
از پس هر غنچه غنچه" دگر آد 


ميی ه *"قصیده می و یکم در مدح شپنشاه ‏ مخطوطة عل که 


ميی یه قصیده فتح الملک مزا غلام" فخرالدین ک: سح اور نوروژ 


می پیش کرده معلوم هوتا ه - 


شش 
"ثثرت انواع . کل ۰ نگر ۰ .که . تهیولول 
رنجه ز بار فزوی. صور آمد 
رُ لاله . پسیچّد از تیغ . .کوه ‏ گزشتن 
دامنش اینک ز زير .سنگ برآند 
تکپت کل شد وبای. عام " جمل را 
زنجره هر شب. نه, درزه مویه گر آمد 
" میکدهة " خسرو ‏ کل ست ‏ رزستان 
صورت بینا . ز غوره در نظر آبد 
ای کل و سل را شمرده_ قافید هم 
در زر و رز بین که قلب ایکدگر آند 


تاه چه 
ژرده و می خورد و حرف, ختصر. آند ۱ 
رو. غم تردامتی جخور که جهان ,بپا. 
وج کل از ه رکرانه. تا کمر آمد 
عفر صظ الا , ی نی کنن. و 
شادی ‏ روی که جت " نظر 
جایز شعر درد 
کوریا چشمی ‏ که 
فتوی" بی‌داد ‏ ابر و باد .و- 
خيشه نبان . به که ژاله بد گپر 
کی که هو این" 


بایه" مرو سبی ‏ همين قدر آمد 


۲۹۹ 
میر ‏ نگردد هوس . بسنبل و ریحان 
عشرت کشن بقدر ماحضر آمد 
سرو ‏ روانی ‏ وگر یاغ در آری 
عکس پری در پياله جلودگر آمد 
تاچه تدر زر دهی که جلوه ‏ فروشد 
زر خزف انکار دیده را خطر آمد 
شعله رخا! ستیزه خوی چه جوئی 
تا انه سکالی که شعله بی شرر آید 
در کف اي قوم هر چه هست بکارست 
تیر جگر دوز و دشنه مینه‌در آبد 
زین همه بگزر ببی که باد خزانی 
سبزه و کل را چکونه بر ار آبد 
غنچه اگر رخ کشوده طرف نه بسته 
سبزه اگر سرکشیده ‏ پی پر آند 
حرمت خاک آبان نک ندارد 
خرده کل وتف و خون کل هدر آبد 
خسرو انجم ز برج بره بسرطان 
آیده_ باشد که نوپهار سرآید 
بر سر و برگ سه باهه عیش چه ازی 
حیف ز اصلی که فرع برگ و برآید 
رو چمنی جوی کز خزان بود امن 
لیک بندیشه" که معتبر آبد 


۳۹ 
گلکدٌ . ی‌خزان .از روی . حقیقت 
بزم! شپتفاه ۰ یناد فر امد 
خامه رقم زد بنابه مطلع دیگر 
تا سخن" از فتح و نصرت و ظفر آبد 
نامه" ز وکئوریا چو نابور آبد. 
از انق نامه آفتاب برآید 
آنکه به یدای دلکشای تقدس 
راعرد و راه دان و راهبر آند 
آنکه بآرایش پساط نشاطش 
مهر درخشنده رخ ترنجع زر آمد 
آنکه مس او را یاه بنده شمردن 
دولت جاوید هبچو من ز در آبد 
پسکه فزود ارج مدمی بچهان. در 
واسطه".._ نازش ابوالبشر آبد 
انچه همی حست ز آب خضر سکندر 
موکب او را "غبار رهگزر آبد 


,- مخطوط ميی هی : بزم ولی عبد کیقباد - 
ب- خطوط ميی .ه : تا سخن از فتح ملک و بو ظفر آمد - 
مخطوط ميی هه : 

شاه وی عهد عین یکد گر آند فتح بععتی مر‌ادف ظنر آبد 


یر ۱ کار" اسکندر آينه ‏ دارا 
سوی تو ام خضر خانه راهتر آبد 
قطره فشان رفته وز قطره براهش 
تیره سوادی چو سایه در نظر آبد 
بر اثر شحه خیل مور ردان بین , 
خابه. مگ پارث از پیشکر آبد 
خامه" خود ۳ برهروی . نستا,م 
خود: سخن من. ز سلک هلر آند 
گرچه دربن . قحط سال دانش" و بینش ‌ 
جس سخن کس بپرس و کس خر آند 
بیع و شرول نبود اختران نلک را 
پریش اگر نیست ارزشی ‏ دگر آمد 
زخمه _ ندارد ستیزه با رگ جانش 
آنکه ز ذوق ترانه بیخر آید 
دل نبود ‏ مینه" فسرده دبان ‏ را 
خسته سکلد که ناله یی اثر آبد 
اله صدای شکست دل بود آری 
پانگک دهد شیشه" که بر حجر آبد 
چند فریم بحرف و صوت. .خرد. را 
خابه مان دان که تخل یی غر آمد: 


۳۹۹ 
تا چه بود سود همفنان ‏ گزشته 
نت بفغانم" کز سخن ضرر آند 
شعر بگر معدنست و لعل و زر نجا 
بحر بود کان ذخیر گهر آبد 
جز جکر لخت لخت و بل" پا 


آبده غالب بعرصه کر دگراد ‏ را 
روز فرو رفت و سوز و ساز سرآید 
کی ان 9 هم ری رم 
جاد ره تار بح" گر آید 
موح همی پای کم ز موج نیارد 
کر به ود از تفای یکدگر آند 
هم بتو نازم که مرجم سخن من 
داور دانش پژوه دیده‌ور آمد 
داد سخن ده که دل بداد ‏ نهادن 
شیوة فربان دهان دادگر آمد 
ساز دعا پیش از آن که زخمه پزیرد 
خود به نوا از نوازش اثر آمد 
عمر ‏ گرفتم . بود ‏ عطیه" . کوکب 
بخشش یزدان عطید" دگر آىد 


هرچه 


داند 


۳۹ 


مدح" اسکواثر کالون 
خیز تا بنگری به شاخ نهال 
طوطیان ‏ زمردین مثال 
که مرجان دبانده از منقار 
گه زبرجد فثانده از پر و بال 
همه آهنگ ساز و زیزبه سنج 
همه دستان سرای و پرده سکال 
زان مسیحی دبان و خضر لباس 
زان بپشتی و شان حور مثال 


- کلیات ول کشور "قمیله ,م- 

جان رسل اسکواثرکالون دهلی > ذپلی کلکش تهر - نواب شس‌الدین خاد 
کا مقدمه انهون 2 هی‌سنا تها -قصیده بح معلوم هوتا ه کد 
چیس کسی مقدی » قرض یا قار که سلسل مین ذپلی کلکش بدد 
و معاق کی درخواست ی ع - شاید یه قصیده وم ,ع یا اس -کچه 
یمد کا هو- مالک رام صاحب کا خیال هر یه قمیه ان ی خدست 
مین لفلدث کورنری که زمنت مين پیش هوا هوگ»* -- میی انس 
مالر ميی تردد کرتا هول-مالک رام هی کی روایت ه که علای کر 
خطومل می کچه حک و اصلاح ه » شاید یه قصیده بهی پهل بادشله 
ک لیم کبا گیا ه - 


وخ 
نشنوی یک ترانه کش نبود 
شور گلبانک دیکر از دنبال 
کف زدن ساز کرده برگ درخت 
تص آغاز کرده باد شال 
طوبول و طوطی و نوا و هوا 
نبود جز ترع اطفال 
فق" ‏ کلک من آن ‏ نهالستی 
وین معانی _ طیور نرّخ . فال 
کنته باشی که خاند" رقاض 
خشک نی پاره ایست هیچ مبال 
نفز گنتی و تن زدم آری 
نتوان جست کار ريشه ز ال 
نطتم انداز نخلبندی کرد 
رست سروی به سرزبین خیال 
مرو با من همی‌دود پا جفت 
تاک را می روم به استتبال 
عالمی . را . براه می یم 
هم چو خود بر جناح استعجال 
جابه‌ها. از نشاط رنگارنگ 
جاسپا از شراب الا ال 
که در ای می دنند نف 
که بر کوس . می زنند دوال 
کرده بر ساز نطق زخمه روان 


هم آهستکی تعال تعال 


لو 


شد 


کنتی آفاق ۲ 
فر فرمانروای رلغزب و.شال 
۰ : اببکوآزن. کالزن که درگاهش 

ٍ اهل دلزاشت کعبد" آمال 
داوران . داور::,عدرع./- عذیل! ر. : 
سروران سرور,ا:.: محال.:,:همال:2< ما 
:نی آن عهتی.طلسم. دانش و داد 
راائب:_ ررئن.. ‏ آن آبصورت جهان جاه و جلال 
گر بسیچد , گزیدن,؛.ساعات» 
سکالد ‏ ,کشیدن. اشکالا 


اد 


بمب بت بخثیله جحق جهانبان 


یجهان رگوی» کز شاط ببال 


۶ 
با تو دارد زبانه در همه وقت : 
از تو جوید سیر : در همه حال 
کار سازی ‏ به اهتمام تام 
نیو سر ۰ فرازی ‏ بامتثال مثال 
صبحگاهی بطالع فیروز 
بنثین بر اد" اجلال 
جلسی ساز کن از باده و جام 
خوشتر از بزم جم علی الاجمال 
من ز خویش اندران هایود بزم 
بفزایم شکوه صف " نعال 
می_بساغر از ریزش < 
لب پر آذر ز سوزش تبخال 
همه بر رخ دویده سیل سرشک 
همه بر دل نشسته گرد بلال 
زان حگر پاره کان زان ماند 
بر سر چوب کرده جابد" آل 
رحم کن بر خموشم که زبان 
خونجکانست گرچه باشد لال 
بی خور و جرعه‌ای فشان بر من 
زان . فروزنده . جوهر سیال 
تا به سرمستی از سبکدستی 
زم اندیشه را رگ قیفال 


به ادای که دیده‌ور دائد 
کز قلم ی‌تراود آب زلال 


فِ 
مغ از خستکان . دهرهٌ . دهر 
نه ز دل بستکان .بال و منال 
حیف باشد که جزستم ته کند 
آسبان در قلمرو به و سال 
وان ستمپای ناروا در شهر 
شهره کردد . یکیفر اعال 
از خوی شرم غرق جیحوم 
مرده ام را چه حاجت غسال 
نه ز اجزای بوستان تو ام 
مبزه ‏ باشم نم اگرچد نبال 
به ‏ نظرگه ‏ بوستان آرای 
سبزه را کس چنیی کند پامال 
بخدای "که داده از پی رزق 
کبک را بال و باز را چنکال 
که ندارم درس سرای دو در 
آرزوی فزوی زر و مال 
حاصل ‏ من از هر چه می‌گزرد 
چار چیزست کش باد زوال 
کنج اين و سنینه" از غزل 
می ناب و پیاله" از سنال 
هم بگلبانگ خامه گرم سباع 
نه باوای جنبش خلخال 
در بعانی نظر نه جندان دور 
که سیاهی کند غم خط و خال 


۳۰ 
تظلم غالب نگر» :که : پنداری 
کز کمین که جستف.خیل ,اشزال 


آبیار الا اسیدی 


عارض ‏ عیش را جال دوام 


خا ها صا 


3 
مدح! لارد هارژنگ در میت فتح پنجاب 


رسیده است بگوشم صدای فتح الباب 


ز ترکناز بپه. کر قلمرو پتجاب 
جنگ و جدل جون بفتح انجابید 


یانت خطاب 


ات نول کشور می ه "قصیده چمل 


ک شایم کرده ترجمه بنام "متکف ک 


۶۰-۸ 
بچنگ بلک گرفتند و باز بخشیدند 
چه فرخست ظفر چون بود بدین فرتاب 
روا بود که به بیچارگ شوند زبون 
سیه دلان سیه نامه پیش اهل کتاب 
شود به نشر مناشیر عدل داد آباد 
قلبروی که سوادش بود ز ظلم خراب 
قف شید گفود آن» نع ند شام 
مپپر را ز غبار و یط را ز براب 
غنم و لشکر منصور خاک خفته و باد 
حریف و فوج ظفر موج شعله" خس و آب 
زبانه زد بزبان و فرو نشست بدم 
ز جا دوید بلند و ز پا فتاد . شتاب 
ز سعی طرف نه بندد خس ‏ فرودایه 
بال گر چه زند فال جستن از گرداب 
ز دشنه جان نبرد گوسپند قربانی 
بشاخ گرچه کند قصد جنگ با قصاب 
به حاکان گرامایه سرگز؛ خسان 
هان حکایت نخلست و پیچش لبلاب 
دود ولیک نگیرد غزال جای پلنگ 
پرد ولیک ندارد تدرو بال عقاب 


به پیش تیغ سر سرکشان فرود آد 

که ناگزیر بود سجده در خم مراب 
ندیده‌ای که ز آند. شد. نیا فرنگ 
فرو ‏ گرفت زبین را تشنج اعصاب 


2۹ 
ندیده" که زآوای توپ رعد خروش 
دوید رعثه بر اندام چرخ چون سیماب 
بدین دوچشمه" خون کز دو سو روان گردید 
بود هر آینه پنجاب بعد ازین هنتاب 
ورود ‏ لشثکر نصرت اثر درآن اقلیم 
چنان بود بر بینندکان معتی یاب 
که کشته است همانا برای خلعت ملک 
زبین حریر منقش از نقش سم دواب 
بسان کو دکر بد خو که بعد گریه" تلخ 
بخسپد و رود از طبع دایه بیرون تاب 
سپس بود منش ‏ روزکار آسوده 
که رفت فتنه در آخوش روزار بخواب 
کنو ن که ملک مطیست و راه بیخس و خار 
ز من بگو بفروشندکان باده" ناب 
شراب قندی هندوستان دباغم سوخت 


ز شیره خانه_ کشمبرم آورند شراب 
بخاک تفته زنند آب تا خنک گردد 
مگر به می ز نهادم بدر رود تف و تاب 

کدام تف تف هجران آن صف آرایان 

که رخت شان بوغا برنیامد از سیلاب 
به مطلعی دگز اینک کشم نوائی باند 
ز طیع غمزده برداشت ياده بند حجاب 

ز من مپرس که با غم چه بیکند می ناب 

چه می کند به جگر که دیو تیر شهاب 


۳۸۰ 
هوای . انجمن آرائم ‏ تاد پسر 
شراب خواره تنی چند "خواهم از احباب 
که می خورند چو از باده رخ بر افروزند 
بسوز رشک دل حاسدان کنند کباب 
تو ای ندرم و تو ای ساق و تو ای مطرب 
بسوز عود پما می و بساز رباب 
کچای ای به خورشید جلوه هین ساغر 
کجایی ای بت ناهید نغمه هان مضراب 
معاثران نکو نام و فرخی فرحام 
پی از ادای . مپاس ‏ مفتح الابواب 
بیزنگه ببارید یک دو گلشن کل 
بخاک راه بپائید یک دو دجله گلاب 
بنام خویش بگیتی زنید نقش مراد 
ببزم عیش بساغر کنید لعل مذاب 
بخاک راه ز مستی می آن قدر ریزید 
که تا ابد دبد از خاک لاله" شاداب 
دهید_باده" گلفام و چون سلام کم 
همان به باده سلام مسا دهید جواب 
پیفکنید قنادیل ‏ آپگینه کف 
به سقف حجره به‌بندید زهره و سپتاب 
زنید چشک ‏ آشام می_ بیکدیگر 
دمی که بر دید از باده در پیاله حباب 
دو جام یاده" شیرین من دهید که من 
نه خوش بود که بوم تلخکام زهر عتاب 


۳۸۰۱ 
یکی بثادی ۰ تسخیر صوبه" لاهور 
دوم بفرخی ‏ عمر و دولت نواب 
حهان ستان و حهان بخش‌هارژنگا که هست 
شهاب ربح و فلک توسن و ملال رکاب 
زهی مزرع امد ابر دریا بار 
زهی به مشرق فیض آفتاب عالمتاب 
ستاره روی ترا گفته شمع بزم جمال 
سپپر رای ترا خوانده خضر راه صواب 
جتبود, بت لد ی بیی و دا 
اسیر خم ند تو رتم و سمراب 
غبار راه تو پیراید" نکوی بلک 
چنانکه موجب آرایش جمال نقاب 
که لطف ‏ تو سربایه" فزونی عیشی 
چنانکه باعث افزایش ‏ نشاط ‏ شراب 
سحاب را به تو در بذل نسبتیست مگر 
تو دجله دحله فثانی و قطره قطره مسحاب 
عقاب را چو تو در پنجه قدرتیست وف 
تو شهر و قریه ستانی و کیک و صعوه عقاب 
به پشت خم شده استاده و کشیده ز خویش 
به پیشکه نگه تو صورت مراب 
بگوی ‏ تا پنشیند مگر یاساید 
متوه آنده جرخ از رعایت آداب 
,- لار هارنگ ممم برع عه عم رع تک‌گورنر جنرل اور ۱۰۲ع عد 
عم رع تک کمانشر انجیف که عجده پر فائز ره - اس گورنر جنرل 2 
دسمیی همم رع میی مزا کو خلعت عم سرفراز کیا تها - 


وکیشی 
پلندپایه سرا گرچه من سخن سنجم 
و لیک پیشه" آبا بعالم اسباب 
مپپیدی بد و ز افراسیاب تا بدرم 
همان طریقه اسلاف 
دلاوران نگری تا بشنگ پشت به پشت 
به پیشگاه تو چون خویش را شوم نساب 
من آن کسم که بتوقیع مبداء , فیاضش 
شه قلم رو نظمم درین جبان خراب 
همی کم بقلم کار تیغ و این کاریست 
شگرف و نغز و پسندید؛ اولوالالباب 
خرد بعالم نظمم نهاده غالب نام 
سروش نام سا می‌برد بدین القاب 
نام خویش خوشم زانکه بوده هم ز نخست 
نشان غلبه پدیدار زین خچسته خطاب 
زمن بجوی فزون زانکه در جبان کنجد 
اگر متاع وفا در جبان بود نایاب 
گزاف شیوه" من نیست راست میگوم 
درین زبانه .مسا بودی از زمان شیاب 
پی شکستن کفار بستمی به نبرد 
کمر به سرخوشی نیت حصول ثواب 
وگر بچای باندم از ناتوانائی 
نه بخت حويشتم تا بسر برم در خواب 
ز بسک هکوشش من بود در دعا شب و روز" 
دریی ‏ گرایش لشکر ‏ بجانب پنجاب 


۳۸۳ 
هر مقام ز من چشم بود و از تو قدم 
هر خرام ز من دست بود و از تو رکاب 
دی که هقدیان را به لطف بنوازی 
مرا که گوشه نشينم به پرسشی دریاب 
رسد عطیه تکام آب " دادن کشت 
یسبز؛ .لب چاه از تراوش دولاب 
هميشه . تا لبود جبع فصل "غین فصول 
مدام تا نبود جمع باب از ابواب 
ریاض طبع تو شاداب باد در هر فصل 
مواد عیش تو آماده باد از هر باب 


۳۸ 


مدح سر جارج فریذرک اذمنستن! گورثر ممالک 

مغربی و شمالی 

باز پینام مار آورد باد 

مژده_ هر رزگار . آورد . باد 
نیکوئی در رنگ و بو افزود دهر 
تازگ در برگ و بار آورد باد 

گنج باد آورد خسرو یک طرف 

گنجهای بی‌شار آورد باد 


گر 
زین 


شاهد کل تاب 


ترنج زر نباشد گو مباش 
مایش‌ها هزار آورد باد 
ستوری نداشت 


ستش اندر رهگزار آورد باد 
از هجوم غنچه در صحن چین 
کودکان نی سوار آورد باد 


,- کلیات طیع نول کشور 


می_ه "در تهنیت نوروز؟ 


*"تصیده چهل و سوم» - تطوطه* علی گزه 
نواب علای کی نسخ مين اس مه مفصل 


عنوان تها لیکن اس چهیل دیا گیا - اب صرف اننا پژها جاتا ه- 


نوروژ. . 


۰ گویا ۰م۱۸ع بین لکها گیا بهر 


۰۸ ميی اامشتن کر تام کر دیا - 


۳۸۰ 
نقشهای دلفریب انگیخت» چرخ -«.ا 
ابرهای دجلدبار ۰ , آورد. -" باد : 
, کرد. .. خونش کرم. تاب آنتاب 
چشیها.. از کومار: آورد باد 
چون سمن بشگفت کوهر در صدف 
از کجا این کاروبار آورد "باد 
7 گر نه لعبت باز بودست از چه رو 
# "لاله و کل "را . بکار آورد ‏ باد 
کل بروی سبزه آمی غلعد به دقت 
آرزوی ‏ سبزفزار <" "آورد ۰" باد " 
جوش خون در سینه جوش کل به باغ 
4 .هم نهان. هم آشکار آورد باد 
بوی کل؛ شد گر بخار. انگیخت خاک 
موج کل زد گر غبار آورد باد 
حق. . خدمت .می‌گزارند. اهل.. نجاه 
باغبان . را مزد" کار . آورد .۰ باد 
خوان به یفا می‌دهند اهل ‏ کم 
* خیل عرغ میوه"" خوار آورد ‏ باد 
از غم پائیزا دستش "بر خداست 
شاهد از برگ چنار . آورد باد, 
کل هوای خسروی از سر .گرفت 
نم تخت . از شاخسار آورد: باد 


ولد" عل که می ایک شعر یه هی : 
رت از هفق 
" چها "از روزار آورد: باد: 


۳۸۰۰ 
تا فزاید بادشاهی" را شکوهٌ 
دور باش از نوک خار آورد . باد 
تاجی از زر ساختن فرمود کل 
قالبی از کوکنار آورد ‏ باد 
رشح می بر هر گیاه افشاند ابر 
بوی کل از هر کنار آورد باد 
در الدآیاد! ‏ چون ‏ بازارگان 
تحفه" از هر دیار آورد باد 
غنچه بنگر کز یابان تتار 
نانه مشک تتار آورد باد 
حسن_کل بین کز نکارستان . چین 
کونه کون نقش و تکار آورد باد 


,- "جهان آباد* بجاه "اه آبادفطوطه علی گزّه" اور 
ک به نذرشهریار ارزد همی ‏ این همه پبر نثار آورد باد 
> بعد یه دس شعر زائد هی :ٍ 


امدار 


مشتری انگثتری بر وی ایمان بند‌وار آورد 


آن هایون تخت کش بردی بدوش . باز بهر تاجدار ‏ آورد 
وان درنش کاویانی را ز پارس جانب دهلی دیار آورد 
از رخ من‌کز غم هجر است زرد بر گریز اندر یهار آورد 


یه 


زغم را با مشک نتوان دوختن . یا رب این بهر چه کار آورد 


زغم دلم را بامداد  .‏ تاری از کیسوی یار آورد 


سوی بزم شه که رنکین‌گلشن است . همچو آع بی قرار آورد 


شاه 


باد " را تعسین کند کاین چنین کامل " عیار : آورد با 


چود عیار شه کرنتم در . کال زان عرورم شرسار آورد 
مست خیزد م‌دم از بزم و ما مست برد و . هوشیار آورد 


باد 
باد 
باد 
باد 
باد 
باد 
باد 
باد 
باد 
باد 


کی به نذر شهریار ارزد همی 
ای همه پهر ‏ نثار آورد ‏ باد 
ار غرب " و شال اذمستن 
بر وی امان بنده‌وار آورد باد 
روز نوروزست و آغاز ببار 
جع و خرج نومار آورد ‏ باد 
در نظرگاهش بی تجدید حکم 
دفتر امسال و پار آورد باد 
تا ۰ یاراید بساط انجمن 
از رگ کل پود و تار آورد باد 
تا یاساید شام اهل ‏ بزم 
خویشتی را . مشکبار آورد ‏ باد 
تا عاید زور بازویش به شیر 
در دلش ذوق شکار آورد باد 
بادپائی ‏ بهر داور ‏ خواستند 
رفت و بر خویشش سوار آورد باد 
در روش از ذره های خاک راه 
هفت اختر در شار آورد باد 
تا بشوید پای توسن را از گرد 
رخ بسوی جوئبار آورد باد 
تا. بوسد ‏ آن حلال , آسا " رکاب 
آب .را در رهگزار آورد باد 


۳۸۸ 


نسترن زاری .به - صحر!_عرضه:_ذآشت 
خیمه‌های ‏ :زرنکار . : آورد. ب-باد ناه 
کل _ زمین و بزم عیش و وقت خوش 
. رایش از یانک هزار آورد باد 
بودش اورنگ سلیمان در نظر 
جای کرسی در شمار آورد باه" ۱ 
سوی من کز گوشه گیرام به به شهر 
۲ - چون نوید ‏ روزبار آورد باد 
ساز و برگ مدحت گیهان خدیو 
هر چه من "گم یار آوزد باد " : 
تا مایذ حسن طبع من آبه امن 
آب ‏ را آئینه‌وار آورد ‏ باد 


له" درویش را نبود ‏ جراغ 
برق در شبهای تار آوزد " باد 
عالب: این گنداز-کز یدز" لت 
رم" ه اختیار آورد باد 
آدیده‌ور داند "که از نظتم ببزم 
سلک در -شاهوار ‏ آورد ‏ باد 
در - پهاران- تا -سرایند اهل-دهر 
"رنگپا- بر روی کار آورد باد 
"مناد باد المشن " کی" پر اوا 
خواهد اینها ‏ بار ‏ "بار آورد باد 


۱- نسخه" علی گزه می یه مصرع _ یود هه : 
- شاد بادا درجهان کز بپرشاه»» 


۳۹ 
مدح! لارد کیننگ 


ز سال نو دگر آیی بروی کار آمد 
هزار و هشتصد و شست در شار آبد 
به ظلت شب یلدا گریخت آزر باه 
خروش موکب دی به ز رهگزار آید 
بدانکه خود سوم دی مبست چون بینی 
که روزهای دسمبر به بست و چار آبد 
کفیل خوبی سالست یمن روز بزرگ 
که فرخ و فرح افزای و سازگار آمد 
به صفر جدی بدانسان فزود بایه" روز 
که روز مایه فزون ساز روزکار آبد 
۳ به طای جدی ز خود نقطه" نباد سپپر 
مات بین که از احاد آشکار آید 
تو نقد عیش شمر نی سبیکه" زرو سم 
که این برای تو و آن از ی نثار آمد 
زله به نهصد اگر رفت نیز بس نبود 
شار حاصل ده روز نه هزار آبد 


ات طیع لکهنژ "قصیده م 


۳۹۰ 
مراد بدت اندک بود ازین ده روز 
حساب طول ال ورن بی‌شار آمد 
چو زین شار زده باره نه نود پالد 
پس از سه ماه به_ بینی که نویهار آبد 
مگر نظاره" نیرنگ روزار کنم 
درین طلسم که گوفی شکنت , زار آمد 
هنوز . گم نسنجیده . باد . نوروزی 
که بوی پیرهن کل ز هر کنار آمد 
هنوز غنچه به کلشن نه گشته نافه کشای 
که باد صبح پپر گوشه مشکبار آمد 
مایه های شگفت آورست و اینهم نیست 
که این نود نه درخورد اعتبار آبد 
به ناگزیر طریق از خرد پژوهش رفت 
چه سیمياست که اندر جهان بکار آمد 
خرد به من از ره سبر دربیان آورد 
حکایتی که در اندیشه استوار آمد 
سرود کز کل و بلبل سخن مکو کاینک 
ز بارگه ‏ نوای ویدبار ‏ آمد 
ز ابر و ناسیه بکزر که تازه روی دهر 
ز فیض ‏ مقدم نزاب لامذار " آید 
بدین ترانه من از جای جست و گنم 
که خسرو آید و سلطان و شپریار آبد 
مشیر خاص شمنشه که در جهانبای 
ستون ‏ بارگپش چرخ را مدار آمد 


۳۹۹۱ 
جهان ستان و جهاندار شیر دل کیننگ 
که شیر صید گپش را کین شکار آبد 
هر کجا که رود داد عیّش چون ندهد 
که هرهش همه جا فتح سایه وار آبد 
ز پرچم علش سایه وقت افتادن 
فراز کنگر این نیلگون حصار آید 
بدین صفات مقدس دگر چه اندیشم 
مگر سیح درین خاکدان دوبار آبد 
شنیده" که پس از کیتباد و کیکاس 
گرايش سوبین کی بسوی غار آبد 
سید بلک به کیننگ بعد کیخسرو 
که سخت کوش و خردبند و بختیار آمد 
جهان پی سر و بن را اگرچه شاهانند 
شکوه و نز کلی آن این چهار آبد 
سخنوریست که بر مسلک رعایت اسم 
درین نورد سخن زان سه تاجدار آمد 
و گرنه دولت جاوید دانش ازلیست 
کسی که آند ازو پیش پیشکار آمد 
ز مطلعی که مرا در شیر می‌گزرد 
قلعم بزیزبه .. آموزیو هزار آد 
هار رفت دران بزم و شرسسار آند 
چه کسترند بساطی که نم‌کاز آبد 
به تیغ و گنج بود کارساز دشمن و دوست 
ین اوست" که یاری ده سار آبد 


ونکی 
چنانکه بیوه ز شاخ ال می‌خیزد 
نالف وی خنه‌زاد ۰ دار. آمد 
زمی ‏ به ملک ستانی سکندر ثانی 
که گوهرت شرف دوده و تبار آمد 
ز نعل رخش تو بگداخت هم در آتش خویش 
اگر ‏ براه ‏ تو اکه کوهسار ‏ آبد 
مه از لقای تو ناشاد شادمان گردید 
هم از عطای تو ناکام کنکار آبد 
ز بندان شبشه من آن کسم که مسا 
دعا طراز کلام و وفا شعار آبد 
به کودی شده ام ریزه چین خوان نوال 
الم از مر پیش رس بار آبد 
وی ازان همه ال و بنال توقیعی 
کست آچه به شویل خاکسار آمد 
ز یک دو جرعه فزون می فرو نرفت بحلق 
قدح بست من از دست رعشه‌دار آمد 
به بیع ز تتانای طبع اوج گرای 
خیال مدح شبنشاه ‏ روزار آند 
به نذر شاه روان داشم 
سفینه" که پر از در شاهوار آمد 
ز بارگه سلاطین پناه سوی رهی 
نظر فروزد و نشور در دوبار آند 
پس از مشاهدة آن دو اب" نامی 
که حرز بازو جان ابیدوار آبد 


رز هر 
ز پیشگه جلال تو هم دو حننی‌الحکم 
ذریعه" شرف: و.عز و .افتخار. -آبد 
ز من بچرخ .حرینانه گنتگو که ببی 
چکونه: شاهد بقضود ۰ در کنار آمد 
متاره را به من از دور چشمگی که فلان 
اماس_ کار ندانی : که پایدار آمد 
مگر ستاره خبر داشت تا چه خواهد شد 
ماند کار بسامان . جو وقت کار آمد 
به نا گرفت چنان صرصری وزید . بدهر 
کزان بر آئنه" آمان غبار آبد 
شراره بار غباری ز مفز خاک انگیخت 
رو سپبی ‏ کاندرین دیار آمد 
تو گوفی آنچه من . آن ‏ را غبار می گویم 
ز[ مر کشت. نخ ابر اتگرگیاز آنو 
درین جکر گسل آشوب کز صعوبت آن 
مپاهدار ‏ سپپری ‏ ید زینهار آمد 
گواه " دعویر غالب مرف ون مین 
هی بیس مت که هرگونه رستکار آبد 
نه در بعامله کارش به بازپرس کشید 
نه در مواخه بیمش ز گیرودار آمد 
چرا بود که به پیچد سر از طریق وفا 
چنین کس یکه ز یک عمر زله‌خوار آمد 
بدین نثانه که از بندگان دیرینست 
به پخش جرم اگر خود گناهکار آمد 


۳۹ 

کنون که شد ز تو زینت فزای روی زین 

عواد هند که چون زلف تار و مار آمد 
پیک دو جرعه" می رح پرورم دریاب 
که هبچو جام پکردش سر از خار آمد 


خطاب و خلعت و پنشن ز شاه می خواهم 
هم از نخست بدین وایه ام قرار آمد 
پس از سه سا ل که در رنج و بیچ و تاب گزشت 
مر گزارش اندوه انتظار آمد 
ابید کار بدانسان _ که داش دارم 
برار کار که فرصت ز کارزار آمد 
مدیح را بدعا خم میکنم که دا 
طریق ‏ مدح‌سرایان حق‌گزار امد 
دعای من چه فزاید بران که خود ز ازل 
منین عبر تو افزود ز صد هزار آمد 


۵۰ 


مدح! لفتنث گورنر رابرث منتگمری 


خابه دای ز چه سر بر خط سسطر دارد 

مداحی . لفثنث . گورنر ‏ دارد 
متلکمری که هر آنکس که ز پیشش گزرد 
داند از دیدن سب که چه در سر دارد 


مبر 


رازدانیش _ بدان ‏ پایه کز اسرار ازل 
پر مسیح آنچه فرود آیده . ازیر دارد 
در ابیری ز جم و کی بود افزون بشکوه 
کلپش خنده بر آرایش افسر ‏ دارد 
پنجمین چرخ دگر نیست مقام مر 
کان چو سرهنگ کنون جای برین در دارد 
سهر دیدی که چسان دانه" شیم چیند 
همچیین او ز جهان تخم سم بردارد 
که .کی تعالم دارای و کشور گیری 
ورزش ‏ تتل عدو اشادی ‏ دیگر ‏ دارد 
کلیات طبع لول کشور *قصیده 2۰ - ٩۱۸۰ع‏ بعد اس درخوامت 
ذریم شدر ع الزامات سم بریت اور اعزآزات جدید کی کوشش 


رت 


۳۹۹ 
بیترارست چنان آهن تیغش که مگر 
خار در پیرهن خویش از جوهر دارد 
تومنش راست جالی که بهنگم خرام 
عرق‌افشانی او ریزش اختر دارد 
طالع کشور پنجاب ‏ شتاید ونان 
کاین چنین والی والای خردور دارد 
داورا . غالب عاجز که تایشکز تست 
گله از گردش این چرخ ستمگر دارد 
ذکر این فتنه که برخاست ز ابوه سپاه 
بزبانی که قلم راست سراسر دارد 
چون درین شپر سم بهر که نامش دهلی ست 
دیدم آشوب که هنکابه" محشر دارد 
بنده میخواست که بیرون رود اما بوجوه 
نتوانست که از گوشه قدم بردارد 
باند و آئین وفا داشت دران عمهد و هنوز 
با خویش مقرر دارد 


هم ازبر دارد 
وگر اين نیز قصور ست که تدبیر نه کرد 
چکند آن که نه گنجینه نه لشکر دارد 


بود با بنده دران روزو هم ام‌وز بجاست 

خشت و خای که ازان بالش و بستر دارد 
خود برین قول که ماع‌زده و مرده دلست 
دو گواه از لب خشک و مژه" تر دارد 


تلض 
جکواهان ‏ دگز- لیر" گر .ات حاّت 
دم سرد و رخ زرد و تن لاغر دارد 
از تو جز داد نخواهم که در آئین وداد 
این چنین کار نه پاداش نه کیفر دارد 
هوس کار دگر نینست بجز شعر و شراب 
اینت حرق که لم با لب ساغر دارد 
من ثناخوان شمنشاه فرنگم که درش 
نتش ‏ پیثانی دارا و سکندر دارد 
آن شپشه که کشد غاشیه" او بر دوش 
هر کجا هرکه سری درخور افسر دارد 
آن که از پرورش روم نام" روس 
منتی پر دل عمدیده" قیصر دارد 
گنته ام سدح وی و يافته ام عز تبول 
وین نه حرفیست که اندیشه نه باور دارد 
لطف تکرار گواهست که این حرف و سخن 
پر لبم چاشنی ‏ ند مکرر دارد 
از دو منشور فروریخته" کلک وزیر 
بنده عغای شاد‌مندی دفتر دارد 
هبچنین در صله" سدح بافزایش قدر 
دو مه توقیع ز نواب گورنر دارد 
خوش بود آب رخ نابدنکار افزودن 
که ز شح قلم سکرتر ‏ دارد 
ایتک این خسته دل غمزده" گوشه شین 


هبحتین مکربت ابید ز داور دارد 


۳۹۸ 
یعنی آن ناه" نامی که چو گیرد در دست 
پیرش بر هد از دیده اگر ‏ بردارد 
دیکر آهنگ دعا دارم و از هر شار 
از کواکب کف من سبح" گوهر دارد 
جاودان باشی و میداشته بای در دهر 
آنچه در صفر حمل مهر منور دارد 
وز تو ام باد یکشانه". خویش ارزای 
انبساطی که عطارد به دو پیکر دارد 


۵۱ 


مدح ! تج الملک میرزا مجمد سلطان » غلام 
فخرالدین رمز ول عمد بمادر 


داور سلطان نثان آید همی 
سرور ‏ گیتی ستان آید همی 
داور و سرور چه ی وی بگوی 
وال هندوستان . آیدهمی 
موکبی بینی که پنداری مکر 
توهار بی خزان آید همی 
وان گلستانی که نامش م وکبست 
گر بسوی بویتان آید همی 
از خیابان بهر استقبال سرو 
تا در گلثن روان آید همی 
شهریاران ‏ نکته‌دانا بوده اند 
شپریار نکته دان آید همی 


۱ کلیات طبع لول کشور می "قصیده بم* ه- مزا غالب ۱۸۰ع 
ميی ول عهد ببادر کر استاد مخن کی حیثیت عم ملازم هو - اتفاق 
عه ۱۰ جولای بءم رع کوشپزاده 2 انیقا لکیا اس لی مندرجه تین 
تمید_ه تقریاً دو سال کر اندر اندر لکهی گ هی - 


۳۰۰ 
مپربان بر خلق باید شمریار 
شهر یار مهربان آید همی 
شهریاری با جوانی خوشتر استه 
شبریار ‏ نوجوان آید همی 
نام ثاهی از شمنشه ‏ يافته 
با کف کوهر فشان آیدهمی 
نعدلت را منصب مشاطگیست 
زیت افزای جمان آیدهمی 
لاجرم اهل زنین را ز اسان 
مژده" اين و ابان آیدهمی 
در ولیعبدی بهحکم پادشاه 
با وی از شاهی نشان آیدهمی 
آنکه هرکس پیش وی غمگین رود 
چون یاید شادمان آیدهمی 
آنکه از هر تاشای رخش 
مپر و باه از آبان آیدهمی 
آنکه چون آید خیالش در ضمیر 
در تن اندیثه جان آیدهمی 
از زیان بر دل هم صد ره سپاس 
نام پاکش بر زبان آیدهمی 
شاه فتح ال‌لک غازی کش بدهر 
دولت از. .دز ناگبان آیدهمی 
یش وی از پیش اهل حل و عقد 
پیک فرخ ی _ دوان آیدهمی" 


۳۰۱ 
وانگه آن پیک همایون آورد 
نابه کان حرز روان آیدهمی 
نامه توقیع وی‌عمدی بود 
ملک و دولت اربنان آیدهمی 
بر سر خوانی که فیضش گسترد 
ماه و پروین یمان آیدهمی 
از درش عریان گدای بی‌نوا 
گوهر آبا _ طیلسان آیدهمی 
از دبستان کالش ‏ مشتری 


شرسار ابتحان آیدهمی 
از فضای رزبگاهش ترک چرخ 
خسته" زخم سنان آیدهمی 


هم به نیروی روانیهای حکم 
چرخ تفش را فدان آیدهمی 
هم بفرمان فزوئیهای زور 
فوس تیرش را کان آیدهمی 
پیش وی سربایه" دریا و کان 
آشکارا. و بان آیدهمی 
آشکارا و بان بخشد بهخلق 
هرچه از دریا و کان آیدهمی 
راز دانا گر نویسم درد دل 
داستان در داستان آیدهمی 
بگزرم از داستان خواهم سرود 
آنچه درخورد بیان آیدهمی 


۳۰ 
پیش ازاد لفظی که آرم بر زبان 
خون ز چشم خونقشان آیدهمی 
بسکه آمی سوزد از لفظ سوزناک 
از تلم بوی دخان آیدهمی 
بعد ازین نبود بعید از کلک من 
گر صدای الامان آیدهمی 
غم سراپای ضا درهم فشرد 
دنم غم از من چسان آیدهی 
تا چنان روداد کاواز شکست 
هردم از هر استخوان آیدهمی 
پسکه از آبیزش قوم ملول 
تفر از تو امان آیدهمی 
خانه زندان ست و من سکن در آن 
از سیه روزی هم آن آیدهمی 
خود به هنکام غروب آتاب 
مغ سوی آثیان آیدهمی 
با جهان داور ز غمبای جهان 
گنتگوی دربیان آیدهمی 
کاین ورق را بیند و یاد آورد 
کاینک از نزد نلان آیدهمی 
غالبش ‏ ام و گدای درگپست 
در گدای مدح‌خوان آیدهمی 
مصرعی از خود کم تضمن که آن 
شرح بتصد را نان آیدهی 


۳۰۲ 
در نظرگاه جمان داور ز غیب 
هر چه از دریا و کان آیدهمی 


در دعای داور فیروز بخت 
رنگ فیروزی عیان . آیدهمی  .‏ 
تومنش را باد سیری کش براه 
نتح و نصرت هععنان آیدهمی 
رایتش را باد شانی کش سلام 
از درنشس کاویان آیدهمی 


۲ 
مدح! فتح‌الماک بپادر 
زمی بتان مغان شیوه » دادخواهانش 
ز دستهای حنا بسته » کل بدامانش 
برخ نقاب چه بندد که از فروزش رنکه 
درون جابه توان دید نیز عریانش 
فریب وی که خورد هرزه کز فروغ جال 
بود چو روز عیان رازهای پنمانش 
دراز به سخن زلف نازم ابر میاه 
سپیل و زهره و مه قطره‌های بارانش 
چه خیزد ار پی ساق گری کمر بندد 
که رخنه در بن ساغر ف نده مژکانش 
دلم شکست و ز آهم دلش خراش گرفت 
ز شیشه ریزه فکارست روی سندانش 
چه رفت بر سر دل تا گسست پیان را 
دل ‏ سم‌زده ‏ بستم چرا به پیانش 


" نا طبع لکهنو "تصیده م* - شاید تبنیت نوروز مين پیش کب 
لیا _ش - 


م۳ 
قریب پرسش پنهان نگ رکه من همه عمر 
بذوق وصل. اید ‏ ساخم ‏ بهجرانش" ۱ 
, وفا. نگر که پشیام از وفا و هنوز 
برنجم ار. .از جفا ‏ ینگرم ‏ پشمانش 
دل شکسته نه_بینی و با تو بحث خطاست 
سر شکسته" من بین ز چوب در بانش 
وگر چه سود از دعوت مگر به خشم آرم 
ب ز. تاب گرمی هنگبه*__بریخوانش 
گمی به از بدر جسته از جگر تیرش 
گبی ز مپر بدل جا گزیده پیکانش 
کسم به خود نه پزیرفت و دهر بازم برد 
چو اب" که بود نا نوشته عنوانش 
ز خون دیبه .مگر شیشه" کنم لبریز 
دی که رفت ز من برنسنت تاوانش" 
ببزم عشق کسی شاهدانه ناز کند 
که چاک چاک بود همچو کل گریبانش 
در آن مقام که سای قدح بگرداند 
چرا سخن رود از خضر و آب حیوانش 
فغان که . خورد مان بر پی نخستین پای 
پس از بریدن "راهی که نیست پایانش 
سخن بهمدم دیرینه به که آن خوش خوی 
ادا شناس ‏ منست و مم. زبان‌دانش 
از .آن. یه گلثن . گیتی ‏ نشاط می ورزی 


که .بوی زهر همی نشنوی ز ریحانش 


۳۰٩ 
چو عمر رنته متاعی بود که رمزن برد‎ 
خوش ست گر نسکالم نفع و نتصانش‎ 
مباش ی خبر از چاکهای ند" گل‎ 
بدین نظر که چو مستان لبیست خندانش‎ 
چو ناله همدم بادست ریشه" نخلش‎ 
چو سایه خفته بخاکست نخل بستانش‎ 
ز نوهار چه جوئی و سرو و شمشادش‎ 
ز روزار چه گوئی دریو و دستانش‎ 
به پر خانتهم در ابور دین روداد‎ 
متیزه؟ که یار شمرد آسانش‎ 
زین بکوی بفرزانه" زبانه زبان‎ 
که سوخت جبمه دعوول ز داغ برهانش‎ 
بسوز غالب آزاده را و باک بدار‎ 
پفرط آنکه توان گفت نا مساانش‎ 
چکونه سوختتی  بوده باشد آنکه خورند‎ 
مان آور بر زين قسم به ایانش‎ 
چکونه بیخجر از دین بود سمی کیشی‎ 
که چرخ در ششمین بار خوانده ساسانش‎ 
اگر به صلح گراید دعا کنم که به خلا‎ 
نگار باد لب از دستبوس رضوانش‎ 
وگر بجنگ در آید بیا که زود نه دیر‎ 
برم به پیش خداوند حق پرستانش‎ 
نتیجه" شرف مهر و باه فتح الملک‎ 
که خوانده خسرو انجم سپاه سلطانش‎ 


۳۰ 


تظر به منتار جاهثی بود سرم "بر پشت 
اگرچه بنگرم از ستف کاخ کیوانش 
به خلق رخ نه ماید شبانه اختر روز 
ز رشک روشنی شمع در شبستانش 
برای بیضه نهادن شکون شمرده ها 
نورد پیچ و خم پرده های ‏ ایوانش 
شمرده اند بزرگان بزرگ آفاتش 
نوشته اند خدیوان خدیو گیهانش 
چرا به مسریر جم سرش نرود آید 
یکانه؛ که بود باد گر به فرمانش 
ز باد کار نه گیرد خدا ‏ نگمدارد 
ز ننک نسبت هچشی سلبانش 
کسیکه ابر کنش گفته در در افشای 
ندیده ریزش ابر کف در افشانش 
پر ست دامن دهر از در و هنوز بجاست 
هزار ‏ گنج به تحویل ابر نیسانش 
خجسته شاه شانا و انجم انجنا 
نگر به غالب و کلک ار سابانش 
به پویه برد گرو از نسم نوروزی 
درین ‏ موز که سوزد نفس ز نیرانش 
به بین که روز دراز و سموم و تابش سهر 
چه رستخیز بود در نماد انسانش 
سموم خورده گریزد در آب اینک سر 
که اوفتاده ‏ ز جوزا گزر بسرطانش 


۳۰۸ 
مدان که تاب: و +تف روزه :داردم"رنجور :- 
که داغم از مه و خوزداد و اباد سوزانش: . «ب, 
گداخت: "روز" گربا :.روان گویا را 
مگر -. بدهر: ‏ .فرستند : در زمستانش 
نشاط این اشه فرخنده‌فر از" آنان :پرس: 
کد دید‌اند. پس از آفتاب میزانش. 
کنون که گرم‌وی کرد و روز عید رسید 
ز تاب روزه و آن سوز های پنمانش 
به تار ال قلم دسته 
بروز عید مادم 


دعای آنکه بود چون منی ناخوانش 
بصرفه حرف زدم در دعا که ی خواهم 
درنگ و دیر درین کهنه دیر چندانش 
که صد هزار رود بلکه بگزرد ز شار 
ثار عید در اردی بهشت و آبانش 


2۳ 


مدح ول عبد مرزا فتح‌الملک بهادو 


بازم نفس از مسینه به هنجار پرآمد 
شد زخمه روا زبزمه از تار بر آبد 
گویند که در روز الست از ره ستی 
حرق از لب کفر و دیندار برآمد 
آن از نعم آوازه" انکار درانگند 
اين راز بلی معنی اقرار ‏ برآید 
آن آب که از خاک همی سبزه دماند 
در طینت آهن همه زنکار . بر آمد 
در دست یکی آبله زد دائد" 
بر دوش یکی 
زانگونه ‏ درآبیخت یکی با سم خویش 
کش نقش دو پیکر به تودار بر آید 
زان رنگ جگر خست یکی را سم هجر 
کش لخت دل از دیده" خولبار بر آمد 
شبرو که نه مدست بدزدیدن کالا 


از زاویه پنبان بشب تار برآید 


ز زنار بر آبد 


۳۱۰ 
شب کرد که مردانه و فردست پی پاس 
در کوچه بگردید و یازار برآمد 
راندند یکی را که چو لب تشنه" می رفت 
هم تشنه لب از خانه" خمار بر آید 
خواندند بدان مهر که از ۰ کعبه یکی را 
آواز بیا از در و دیوار ‏ برآمد 
آن " روفت .در بیکده. و . خرده" "زر یافت 
این کوفت در صوبعه و مار برآند 


شوریده ادایی بدم تیشه روان داد 


آشفته نوائی پسر دار برآید 
آسوده . بفردوس ‏ برین آدم و ناه 
از دیدید" دیو تبه کار برآید 


آن یک که برآند چه تدر نام برآورد 
وین یک که برآورد چسان خوار برآد 
برغان چمن عربده ‏ بنیاد نادند 
مپر از انق گنبد دوار برآید 
گرد از ره و انغان زلب و دود ز آتش 
گوهر ز شط و لعل ز کمسار برآید 
بی شائبه" جنبش کلک و صدف رنگ 
چندین صور از پرده" پندار برآمد 
این دائره کز دور نیاسود زبای 
یی واسطه" گردش ‏ پرکار برآمد 
هر حسن که اندر پس این پرده نبان بود 
گوی همه از پرده ییکبار برآند 


۳1 
هم حسن_ باندازه" مستوری خود باند 
هم کام دل و دیده ز دیدار برآید 
3 نشگفت که یوسف بیان داشته باشد 
دلو من "زین چاه گرانبار ‏ برآمد 
پر کنتم ازین راز و چون نکرستم 
ناگنته و ایافته بیار برآید 
در شب زدم این نغم هکنون چون دم صبحست 
از روز بدییغم که چه قدار برآمد 
ام‌وز که هنکایه"_ عید رمضان ست 
از سینه . تف ‏ رده بافطار برآید 
زاهد ‏ به نشاطی زده از حجره بدر کم 
کز کنج قنس ‏ سرغ گرفتار . برآمد. 
در صبح. هوا ساسله جنبان هوس شد 
هر کس ‏ بروان کردن هر کار برآمد 
رفتم که طرازم سخن از بدح وی عمد 
نامم همه در دهر به گفتار برآمد 
سلطان کرم پيشه ابو الفتح که دستش 
در بحر فرو رنت و گمربار برآمد 
زیبد کل ابال خداداد بفرتش 
زانسان که توان گفت ز دستار برآمد 
از طلعت تابنده" این کوکبه آرای 
سپری دگر از مطلع اتوار برآمد 
آن" کوکبه آرا که به حتکم ورودش 
دارا ‏ پی ‏ دریوزه گداوار برآمد 


۳۹ 
در گوشد" هر باغ. که بزم طرب آرا ست 
چون شمع در آن باغ کل ازخار برآمد 
ریزد . چولبش حرف گرانمایه تو کوی 
۱ گنج از در گنجینه" " اسرار برآید 
با لشکر اژدر. شکن اف" شکافشن 
هر سوخته اختن که به بیکار بر آمد 
یا چهره شد و تیغ دو دم بر سر و رو خورد 
یا قلعه ‏ نثی کشت و بزنهار برآمد 
اندازه" انداز کرم بین که بسائل 
پخشید دو کیتی و خریدار برآمد 
نا رفته به گلزار جو و زان سوی گزر کرد 
هر نخل سراسیمه ز گلزار برآمد 
با ابت و میار کرو بست بتابضش 
هر نکته که دربدح جماندار برآمد 
چون نطق بدین پایه رسانید سخن را 
گنم مگر از سعی من این کار برآید 
غالب بغضب گنت که دعوول نه پزیرم 
گر خود ز قلم گوهر شبوار برآبد 
رو ساز دعا کن که نا حد تو نبود 
این ابش که هنال دل زار برآید 
آهنک دعا دارم اگر خود ‏ نسرودم 
سم ز نوای که نه از تار برآمد 


۳۱۳ 


من در گره کوشش و به زانکه بسیچم 
مقصود من از طالع بیدار 
سطان جبان آنهه خود از حق بدعا خواست 
آبین ز لب ابت و میار برآمد 


۵۲ 


مدح واجد علی شاه ممادر پادشاه اوده 


سخن ز روضه" رنوان بکوی یار کشد 
چو جاده" که ز صحرا بلاله‌زار کشد 
تو باش حاسد رضوان یباغبانی خلد 
من آن نم که سا دل یچ کار کشد 
مبخن به ذکر قیامت دراز کن واعظ 
مکر ز طول بالای آن نکار کشد 
بره نشین و دعا گوی و هرچه خواهی کن 
عنان کجاست که آن طفل نی سوار کشد 
زهی حبیب که پیکان تیرم از دل تنگ 
پذوق آلکه فزون تر شود نکار کشد 
رقیب کشت و بخا کم نهفت و آن بد خوی 
بدر کشید که نعش مرا به دار کشد 
پی گرانی خواع زسوء خن نه به لهو 
چه نقشها که بانگشت بر مزار کشد 
اگر ند خال بران روی دلفروز ند 
اگر نهد شانه بران زلف تابدار کشد 


و -کلیات طبع ول کشور""تصیده پنجاه و یکم»» یه عنوان مر‌تب 2 لکها ه- 


۳۱۰ 


وکر ز نسبت آن زلف و رخ به سنبل و کل 
بخویشتن چه فزاید که ند و عار کشد 


بشهر شهرت حسن تو فتنه" الگیخت 
که شیخ شهر خجالت ز شمریار کشد 
ابید من پتو باق ست میخورم سوگند 
په نالد" که دل ناانیدوار کشد 
بزن بر آتش دل آب ورنه عاشق را 
هل که غمزده ۰ آه شراره‌بار کشد 
مج حیله غم از دل یرود برود 
کسی براه چه منت از غم‌گسار کشد 
رواست دعوی ذوق غم آن بلا کش را 
که سم بجذید" دم از دهان بار کشد 
غم است آلکه منش را هم یکند هموار 
رود ز اسپ هرون توسنی چو بار کشد 
کشاکش غم هجران کل اگر اینست 
عجب بود که خزام به نوبهار کشد 
تو ای ندرم که مانی ز تازه روعر خویش 
به سبزه* که سر از طرف جویبار کشد 
فریب سر ز گردون بخور که این بی مبر 
دهد فثار کسی را که درکنار کشد 


زبانه پی سیب آزارد و تو پنداری 
که انتقام تو از اهل روزگار کشد 


ز خود برون مده که خود چه کس باشد 
که ننگ نسبت هم طرحی چنار کشد 


۳1۱ 
تو اضطرار چه دانی که چیست هرزه منال 
میاد کار کس ‏ از غم باضطرار کشد. 
ز هرچه میکزرد بکزر و سخن بگزار 
که چرخ کینه ز مد سخن گزار کشد 
سخن در اصل هانا بود سیه خوف 
که کتبش ز رگ کلک بشکبار کشد 
ز نظم و نثر چه خیزد بهار کس خود نیسته 
که هرز صورت کلشن بره‌گزار کشد 
کشد چه رنج سخنور که نقشهای بدیع 
ز هر آنکه گزارد به‌یادگار کشد 
خجسته طالع دستی که متوقع مزد 
ز پای رهرو آزرده پای خار کشد 
ستوده خوی سواری که در گزرگه صید 
کان به نیت رم خوردن شکار کشد 
به ضرب گرز حوادث بخاک یکسان باد 
سری که بنده ز فربان کردار کشد 
نیازمند ‏ مباد ‏ آن ۰ بزرگ کوچکدل 
که از راه نشینان خاکسار کشد 
کفش بکوچه و بازار زر" فشان باید 
بخانه آنکه سراپرده زرنکار کشد 
تا چد کند صدنه" سم با دل 


ز سنگ خربت آهن همی شرار کشد 
سم مکن که ستم گر به حکم قر و غضب 
خود از نهاد خود آزار ی شبار کشد 


۳۱ 


به‌پخش جرم عدو . وز ‏ بانتقام. خوشی 
مباش رنجه ز غم . کافریدکار کشد 2 
بقدر. فهم تو گنم وگرنه ارت 
که مد خط_ برقمهای . اعتبار کشد 
میین بزضمه و جنبش نگر که آن ز کجاست: 
نه زخبه بلکه مغنی صدا ز تار کشد ۱ 
ز اصل خلق سراع سخن پرده راز 
سب به پنبه ردا را ز پود و تار کشد 
نیافت راه و کدرت خلل بوحدت ذات 
یکی یکیست عدد گر بصد هزار کشد 
اگر به پرسش اين راز در سخن بیچی 
سخن ترا به طلسم شگفت زار کشد 
بیا که نتش دلاویز صورتی دیگر 
قلم بواسطه" دست رعشه‌دار کشد 
چنانکه مهر ."میاه لوامع. سحری 
ی کشایش الم زنگبار ‏ کشد 
دل حزین بسیاهی زدودن شب غم 
نفس به یاد خداوند ذوالفتار کشر 
ایوالائمه علی وی که از ذاتش 
دلیل خَم نبوت به هشت و چار کشد 
جلین اقه سواری که پیش وی جبریل 
پیاده ره رود و ناقه را مهار کشد 
انیس راه عافی که در رهش در خلد 
بود چو چشم کسی باز کانتظار کشد 


۳۸ 
نهد چو شحنه" شپرش راز مسند, پای 
ز ین جانب یسار کشد 
خرد کشوده براهش دکان ومیل به میل 
چشم اهل‌نظر سره از خبار کشد 
شمپنشما ! فلک سخت‌گیر بین که به قهر 
چه کینه‌های بان از من آشکار کشد 
غم زبانه خود اندوه 2 
که دل هر آینه لذت ز خار خار کشد 
مهپر سفله بخاکم فکند و می‌بینی ۱ 
چگونه پوت هی از تن نزار کشد 
گهم چو یوف یمقوب در چه اندازد 
گم چوعسی میم فراز دار کشد 
شام ار بزبین دانه در هو ای نبال 
بود که مور ز خا کش بره‌گزار کشد 
وگر ز دانه دید ریشه خاک خود به فشار 
ز ريشه ماد شاخ و برگ و بار کشد 
مگر بحکم ید الّه فوق ایدم 
کرامت تو بروم ازین شار کشد 
خوش آنکه خسته به نیروی دستگیری تو 
دلیر گردد و دامان شپریار کشد 
فدائیان ترا داد پیشه شاهی هست 
که در شکنجه فلک را ز گیرودار کشد 
بلند م‌تبه واجد علی شه آن که سپبر 
ز عجز پیش وی آهنگ زینمار کشد 


سریر را 


ی لیسته 


۳۹ 
قبر وی از کار رفته شعله چنانک 
بکرد خویشتن از خار و خس حصار کشد 

حيط جاهش اگر موجزن شود نه شود 

که چرخ زورق ازان ورطه بر کنار کشد 


بکشورش ز نود شعاع مهر سپپر 
بود گدائی تتنکمایه‌ای که خار کشد 
ژ .بن بود به هنربند پروری مشمور 
اگر سری به ‏ عاشای نویهار کشد 
هار از پی عرض هنر از سبزه و کل 
هزار نتش نو آئین بره‌گزار کشد 
گپی که حرف به آئین گیرودار زند 
دی که تیغ به میدان کارزار کشد 
ز جوش رعشه فلک شیشه بر زمین نگند 
ز فرط کشته اجل خجلت از شار کشد 
سم رییده _ نوازا ین آن ‏ واسنجم 
که ناله رشک نوای من از هزار کشد 
تم به زیزه دل را ز جا برانگیزد 
دم بجاذبه کل را ز شاخسار کشد 
کف مرا به نکارش دواثئر الفاظ 
ز حلقه ایست که در گوش نویبار کشد 
قلم ز من بسر انگشت مرمی اند 
که پرده از رخ خوبان کلعذار .کشد 
چنین کسی که چنانست و در زبانه" تست 
نه درخورست که خواری ز روزگار کشد 


2۳۰ 
میرسد . بدرت زانکه روشناس ‏ َو نیست 
میاد خسته ..زبونی» از پرده‌دار -کشد 
پخدیتش. نکار و عطا دریغ دار 
۰ دل " دونع چسان ۰ رنج : کارویار کشد 
خود آن کر گرانمایه ای که سائل .را 
ازان پیش کانتظار کشد ۱ 
خوش آن عطیه که غالب بدان توانای 
بوی دشت یف رخت زین دیار کشد 
ول شتاب که دیگر دی اند مسا 
که رنج تفرقه" جر و اختیار کشد 
گپر فشانی من در دعای شد غالب 
.1 کشد 


دهی عطیه 


عرق ز جبهه" تردستی بهار 
زبانه تا که" بفربان اقتضای ظجور 
ز نور و سایه نشانها بروزگار کشد 
نلپور فتح ز شش سوی هفت کشور را 
پسایه" علم شاه کار کشد 


۵۵ 


مدح! واجد علی شاه بم‌ادر شاه اوده 


رواست شور نشید و ترانه سستان را 
پثرط آنکه نگویند راز پنهان را 
بگیر خرده کزان فرقه ام که پندارند 
سواد خال رخ دوست داغ عحیان را 
مم که بر دل و دین خود اعتادم دست 
به نم غمزه هم این را ربای و هم آن را 
ز دوستان خودم گیر و رومای و ببر 
کسیکه دوست ندارد کجا برد جان را 
ز دل خدنگ تو بگزشت و در چگر بنشست 
سری ‏ بخانه" هسایه بود مان را 
ماند کل به کلستان بخنده لب بکشای 
به بر گریز پر از کل نکر گریبان را 
درنگ نیست خزان در ار میگزرد 
بکوی تا دهم آواز بوستانیان را 


و کلیات طبع لکهنو "قصیده بم» عرشی صاحب کا خیال .ه که یه 
قصیده ومممررع میی لکها کیا _ه- (حواشی مکاتیب ص بم) - 


۳۳۲ 
کجائی ای چمن‌آرا بگر نداری تاب 
مرغ اله و از باد ابر و باران را 
تراست مرخ دعاگوی و باد فرمان بر 
بزن ‏ بباغ سراپردهٌ سایپان را 
نه پای سرو و کنار چین نشیمن تست 
هل به پردگیان خواباه و ایوان را 
به پویه گر همه وه برد بچشمد" خضر 
بدان زلال بیالای طرف دامان را 
تقاط یک دبه از ععر جاودان خوشتر 
پگیر باده و بگزار آب حیوان را 
یا و از پر گستردن بساط نشاط 
ز خار و خاشه پپرداز باغ و بستان را 
ترا بثیوة مشاطگیست آن خوبی 
که جا بدید؛ خوبان دهی خیاب 
که گنته است در آئین بزم سور و سرور 
که فرخی ‏ نبود ‏ روزهای آبان را 


من از درازی شبمای قوس پندارم 
که پر انجمن آرد فلک زسستان را 
خوشا درازی شب زانکه گر بود تاریک 
درنگ در نظر افزون ‏ بود چراغان را 


وگر بود شب به نیز بزم ‏ عیش‌آرای 

یعرجه دیر نگهدار باه تابان را 
بگر می و قدحی از سفال کای یست 
چه غم خوری که چرا خورد خاک ریحان را 


۳۳۳ 
نه آن بود که بسی روزگار گردش چرخ 
برد ز گیتی و باز آورد بهاران را 
ثرا سد از سراپرده‌های رنکارنگ 
نگرخانه" چین ساختن بیابان را 
پر ساط نواگر کن اندران خرکه 
کروه چامه سرایان دلکش الحان را 
فراهم آر و روان سوی خیمه‌گاه فرست 
ز میوه آنچه بود درخور اینچنین خوان را 


تو باغ و راغ بیارای خواجه من فان 
که آورم ‏ بتاشا خدیو گیبان _ را 
بدشت لاله اگر نیست گو مباش که شاه 
ز خون: ید کند لاله‌زار بیدان را 
ول دبی که کنی توتیای دید خویش 
غبار رمگزر بادپای خاقان ‏ را 
رکاب بوسه ده و جان بای رخش فشان 
سپس مرگ عدو بژده گوی سلطان را 
هاز کوکبه واجد علی هه آن که ببار 
برد ز موکب جاهش بکدیه سابان را 
بروز بار برند از درش طغان و تگین 
بزیر ‏ تاج نبان زخم چوب دریان را 
پر پژوهش ‏ راز نان بکار ‏ آرد 
بجای ‏ قرعه" رال چرخ گردٍن را 
ز قطره" که به بطن صدف گهر بندد 
به یذل نام بلند ست اير نیسان را 


۳۳۳ 
سبیل ‏ بخشش:سلطان نگر که بر سر کشت 
فثاند ‏ رشح کف دست گوهر افشان: را 
بیا بوقت درو بین که بر کنارة زرع 
بخریست ‏ گبر جای دانهد دهقان را 
ز مپر ورزی شه بسکه ‏ سردم اندر راه 
بروی خاک شانند خرده" جان را 
دران ره از کف هر خاک چون بیفشاری 
روان بروی زین بینی آب حیوان را 
نورد نامه" اقبال بر کشا و بخوان 
که جز بنام تو ننوشته‌اند عنوان را 
بقا نوید بذات تو داده دولت را 
قضا طراز بنام ‏ تو بسته فرمان را 
ز سربه_پایه" خاک ره تو افزون ست 
بچثم کم نگرد لکهنز صفاعان را 
کمال سعی تو در پاس دین ازان دست ست 
که هت تو بود تکیه که ایمان را 
چان ز تير تو کافر کشی رواج گرفت 
که ۳ جگر گوشه خواند بیان را 
ز دیر باز رخ آورده‌ام بدین درکه 
بگرد خاطر شه ره بباد نسیان را 
درتو با همه دوری نظرفروز من ست 
چنانکه بی‌نگرم پرده‌دار کیوان را 
۳ بعد بندی غایبانه می‌بایست 
که در حضور کم لتوار باف ا 


۳۲۰ 
فنان از پیری و رنجوری و گرانی گوش 
که کرد اين همه دشوار کار آسان را 

ز قرب و بعد نراع سخن بدان شادم 

که روشناس بود ذره سهر تابان را 


غلام! شاهم و حق دام وحق اندیشم 
معاد و عدل و امام و تبی و یزدان را 
ز ری رای نبی کشته‌ام پزیرفتار 
پدهر بعد ‏ نبی اهلییت و ترآن را 
گدای ترک نزادم ز دوده" سلجوق 
فراخ تا نبود خوان عیخورم نان را 
کجاست نان که نهم خوان چه هرزه یلام 
شردام بجگر ‏ بهر لقمد ‏ دندان را 
دل پر آتش و چشم پر آب من دارد 
تنور بیر زن و ماجرای طوفان را 
سوال سائل اگر ره برد ببرده" گوش 
تبول تا ن هکم تاب ناورم آن را 
سم نگر که از درباندی همی‌شنوم 
خروش اله و فریاد وام خواهان را 
به آبرو ز جان انعم می‌دام 
غم و نشاط و کم و بیش و نفع و نقصان را 
و- اس شعر مين غالب د اپز تشیعم کو ظاهر کرت > لیم شیعون 
* اصول دین » می عدل و نبوت و امامت و قیادت کو 
خصوصیت به بیان کر ک «"غلام شاه* هونا اور بادشاه سس رابطه* 
هب لابت کی هد 


۳۹ 
هلاک عشرت نقدم اگر زمن. باشد 
بچارسوی فروشم ‏ ریاض .رضوان ‏ را 
چنان نکاشته‌ام این ورق که گر نگرد 
فد ز دست قلم نقشبند شروان را 
گزیده‌ام روش خاص کندرین هنجار 
پویه پای بلرزد ظبیر و سلمان را 
شود روانی طبعم فزون ز سختی دهر 
بسنگ تیز توان کرد تیغ بران را 
یا که انسر فرق سخن کلم غالب 
دعای دولت شاهنشه سخندان . را 
دهم بشرط و جزا لیز رنگی از ابداع 
بطرز تازه طرازم دعای مسلطان را 
سپپر ‏ تابع او باد در جهانداری 
دهند _ تا الف و واو ور و میزان را 


۵ 


قصیده ضریحیه ۱ 


پیا در کربلا تا آن ستمکش کاروان بینی 

که در وی آدم: آل عبا را ساربان بینی 
نباشد کاروان را بعد غارت رخت و کلای 
ز بارغم بود گر ناقه را مححل گران بینی 

نهبینی ‏ هیچ بر سر خازنان گنج عصمت را 

مگر در خار و بن‌ها تار و پود طیلسان بینی 
همانا سیل آتش برده بنکاه غریبان را 
که هر جا پار" از رخت و موجی از دخان بینی 


به‌یینی چشمه" از آب و چون جوفی کنارش را 

ز خون تشنه کامان چشمه" دیگر روان بینی 
ز تاب مهر گیتی‌سوز خط ‏ جاده" ره را 
بسان باهی افتاده بر ساحل تپا بینی 


۱- کلیات طبع اول نول کشور می هه "قصیده" پنجاه و سوم* مولانا حال 
یادکار غالب طبع دوم کر حاشی صفحه ,+ پر یهی نام لکها _ه - 
تیصرالتواریخ جلد دوم صفحه . . ومیی ضریح ک آمد + شعبان .۲ه 
مثیم همع لکهی هه - 

- آدم آل عبا : امام زین العایدین علیه السلام مراد هی - 


۳۳۸۹ 
زبیبی کش چو فرسانی قدم بر آبان سائی 
زبینی کش چو گردی پا بفرق فرتدان بینی 
بهر کمی که سنجی حوریان را مویه گر سنجی 
پهر سول که بینی قدسیان را نوحه‌خوان بینی 
بینی سرخوش خواب عدم عباس غازی را 
نه منکش در خم بازو نه تیرش در کمان بینی 
علم پنگر بخاک رهگزار انتاده کر خواهی 
که بر روی زین پیدا نشان کمکشان بینی 
هجوم خستکان و سوز و ساز ‏ نوگرفتاران 
نوآئن بزم طوی قاسم ائادمان ‏ بینی 
نه می بینی که چون جان داد از بیداد بدخواهان 
علی اکبر که همچون بخت بدخواهش جوان بینی 
گرفتم کاین همه بینی دلی داری و چشمی هم 
بخون آغشته نازک پیکر اصغر چسان بینی 
چه دندان در جگر افشرده باشی کاندران وادی 
حسین ابن علی را در شار کشتگان بینی 
نیاری گر دران کوشی که بایش در رکاب آری 
نه بینی گر خود آن خواه ی که دستش بر عنان بینی 
تبی را کش رگ کل خار بودی بر زسین یاه 
سری را کش ز افسر عار بودی بر سنان بینی 
نگه را زان دو ابرو رویرو در خون تپان دانی 
هوا را زان دو گیسو سو بسو عنبر فشان بینی 


سنان با نیزه پیوندد ممی‌زین رو عجب نبود 
که‌نی را از گره پیوسته در بند فغان بینی 


۳۲۹ 


کر از آهن بود گو باش غم بکدازد آهن را 
نان را هم ز چو مژگان خونچکان بینی 
شپادت خود ضانت نیست لیک از روی آگاهی 
بی آم‌زش خلق این شبادت را فبان بینی 
همین فرد است تا توقیع آم‌زش روان گردد 
نج از ناروای گر درنگی در بیان بینی 
و گر تاب شکیبای نداری دیده در ره نه 


که هم اس‌وز ‏ از بخشالش فردا نشان بینی 
بود تا تکیه‌گه از آس‌زش بزوهان را 
ضریعی سوی هند از خاک آن مشهد روان بینی 
تعالی الم ضریح فرخ فرخنده فرجامی 
که فرتاب فروخ فرخی ازوی عیان بینی 
به هنگامی که حلان نهند از دوش در راهش 
دمی بنشین که گردش گردش هنت آسان بینی 
ضیای زان زیارتگه بر روی زین بارد 
که خاک لکهنو را مردم چشم جمان بینی 
برانگیزد قيامت م‌دگان را این قیاست بين 
که از فیض ورودش در تن هر ذره جان بینی 
جز آن بیدست و پا" کز خاک نتواند که برخیزد 
باستقبال تازان اهل شبر از هر کران بینی 
نفس در سینه داغ از تابش تابنده حور دانی 
حل بر خلقی تنگ از موکب شمزادکان بینی 
سواران عمجو مپر آان زرین ساب یابی 
هیونان چون ثریا گوهرین بر گستوان بینی 


ت طبع اول لکهتو یاک 


۳۳۰ 
بره رفتن هجوم کوهر آگین طیلسانان بین 
که بر روی زبین چرخ وابت را ردان بینی 
هجوم خاکیان دیدی سپس گردیده ‏ بر بندی 
سروشان را بانداز ثنا شیواییان ‏ بینی 
بوالا پایه نام آور -روشان در ناخوانی 
سمی ‏ رحمه" للعالمین _ را همزبان بینی 
محیط داد و دین سید محمد کز فرسندی 
بر او را در جهان آگهی صاحبقران ‏ بینی 
نژاد خسرو الفتر فخری گوی را نازم 
کز استغنا بدرویشی درشی ساطان نشان بیم 
ژ هر جزو ضریح اقدس و دست هایونش 
کف رنوان ‏ و مفتاح در باغ جنان بینی 
چو یابی خواجه را در ره چه نیکو راهبر یابی 
چو بینی هدیه را بر کف چه فرخ نورهان بینی 
سفای بینی از ریحان فردوس برین کاینک 
بیاغ جم حشم واجد علیشاهش مکان بینی 
مگر در خواب دادند آ کی سلطان عالم را 
که سوی شاه از پیش شمهنشاه ارمغان بینی 
طریق پیشوایان وحی و المامست و خاصالرا 
بود خوابی که تعبیرش به بیداری هرن بینی 


حجابی دربیان بنده و حق لیست پندارم 

درانجا آشکارست آنچه اینجا در نهان بینی 
روانی تشنه" گنتار من دارد شیدن ‏ را 
قلم را بعد ازین در مدح خاقان تر زبان بینی 


۳۳۱ 
مرفتد دافر شاه آشکارا شد روا باشد 
دلش ‏ را گر بدین آهنگ بر من سهربان بینی 

تقاط اندوزی ملطان دانا دل عجب . نبود 
ز رقصی کاندرینجا خابه ام را در بنان بینی 
رسد پیش از رسیدن نم غالب در نظر گاهش 
لبش را در سخن همچون کنشن گوهر فشان بینی 
نه پیند عرض لشکر ورنه صف ‏ درصف سپاهش را 
ز بیدان اودا تا بیشه" مازندران بینی 
بیابان را نه لشکر بلکه طونان در ره انگاری 
دلیران را نه تون بلکه صرصر زیر ران بینی 
بدان تانع نخواهی بود ار 7 .ساظاز 
که در وی گنج باد آورد و گنچ ن بینی 
چه پرسشی داری از خازن که خود بر طاق نسیانش 
دو صد جا حاصل صد ساله" دریا و کان بینی 
جهاندارا بکلنی کان طلسم فیض ‏ جا ‏ دارد 
نشان سحده" من نیز هم بر آستان بینی 


ور آن قدسی زیارت‌که یام کعبه را باند 


ز چشم دجله ریز من درانجا ناودان . بنی 
چه گوع چون همی‌دام که میدانی و نپسندی 
که‌سعم در سرانجام ستایش رایکان بینی 
کالش ‏ را طراز نازش عین اليقین ‏ بخشی 
سخنور را گر از خود التفاتقی در گان بینی 
خدایا تا هاری و خزای هست گیتی را 
بهار دولت خود را به گیتی بیخزان . بینی 


(- اود : ملکت اوده - 


۳۳۲ 

ز بختشهای یزدان آچه باید یافت آن یابی 

ز تابشهای اختر آنچه شاید دید آن بینی 
جهانسوزیست آئین سبر را در کشور آرائی 
تو ماه چارده باشی و دشمن را کنان بینی 

گر از روی غضب تاچخ بسوی دشمن اندازی 

سنا را همجو بنقار ها بر استخوان بینی 
چراگوع که تا در یابی مهر 
چراگوع که تا در تیره شب ز انبم نشان بینی 

سخن کوته زصبح وشام و سهر و مه چه اندیشم 

تو باشی جاودان و دیدنیها جاودان بینی 
وگر خواهی که بینی چشمه" حیوان ‏ بتاریکی 
سواد ‏ نظلم و نثر غالب معجز بیان بینی 


۵ 


مدح" پوسف علی خاد » نواب صاحب رام پور 
هانا اگر کوهر جان ‏ فرستم 


به ئواب یوسف علی خان فرستم 
ز نامش ‏ نشانی بعنوان طرازم 
ز مدحش طرازی بدیوان ‏ فرستم 
ز دخلش حسایی به معدن نویسم 
ز بذلش صلای بیان فرستم 
ز لطنش که عاسست در کام بخشی 
نویدی به گبر و مسلان فرستم 
زنطقش که خاصست در ملک گیری 
مثالی بشیراز و شروان فرستم 
زهی شپسواری که گرد سندش 
و سرند" ‏ چشم خاقان فرسم 
رود سام چون بهر پیکار سویش 
عزانامه سوی نرعان فرستم 
و- کلیات طبع اول نول کشور""تصیده 
عریرود عه معلوم هوا که زیر 
ع روانه کیا کیا - 


پنجم؟* مکاتیب غالب مین متعلقه 
تصیده , , فروری همع کو دهلی 


کلم ار عصا . ارفا . فرستد 
بن آن ارسغان بپر دربان فرستم 
وجودش بود فخر اجرام و ارکان 
عیت باجرام و ارکان فرستم 
ز جودش بود وعده با زیردستان 
بشارت به برجیس و کیوان فرستم 
ز مویش شمیمی به جنت رسام 
ز کویش نیمی برضوان فرسم 
هم از شرق اشراق وی آتابی 
باخقر ‏ شناسان . یونان . فرستم 
هم از روی نیکوی وی ماهتابی 
به شب زنده‌داران کنعان . فرستم 
اگر بگزرد تیرش از سینه" من 
دل ‏ از سین همراه پیکان فرستم 


وگر سر ازین راه دزدد جبین را 
چو گویش دربن ره بچوان فرستم 
سرشت از خزالست بدخواه او را 
مه فصل دگر هم بدینشسان فرستم 
هم از آتش دوزخ آرم توزش 
هم از زسپریرش زمستان . فرستم 
وگر تا بهاران ‏ به 


در اردی‌بپشتش بزندان . فرستم 


قی بیرده 


- مکاتیب غالب طیع اول مطابق متن لیکن طیع ششم به سختی له »یرد 


۳۳۰ 
مبه چون کشد گر نه از ناتوانی 
توا که خود ‏ را بیدان فرستم 
درین انزوا از نفسهای گیرا 
برایات اآیات قرآن . فرستم 
بتوقیم فضل حق آن عين معنی 
که آباد بر وی فراوان فرستم 
گزشت اندر انديشه کز خامه رشحی 
بدان قازم فیض و احسان فرستم 
بدل گنت البته کاریست مشکل 
نباید که این نامه آسان . فرستم 
سکالش چنین رفت در کارسازی 
که فرخ ‏ بود چون بفرمان فرسم 
فرستادم اما نیایدا جوایی 
که تا هر چه فربان رسد آن فرستم 
نداعم که شور ننان گدا ‏ را 
چسان باز تا گوش سلطان فرستم 
بدل گنم آری فرستاده باشم 
گر از راه چاک گریبان فرستم 
وگر جاده" وه عایان نگردد 
هم از جیب چای بدابان فرسم 
بدان تا روائی دهم کار خود را 
ز خونابه ‏ سوجی ژکان فرستم 


,- کلیات طبع اول و دوم لکهنژ ""نیابد» طبع لکهنو ء ,و و «"نیاید" » 
مکاتیب ""نیامد* شاید صحیح هی ه - 


۳۳۹ 
دمم در تن نی دم آتشین را 
فروزنده ‏ شمعی ‏ بایوان . فرسم 
برفتار از اندر آرم قلم را 
تدروی بهد صحن کلستان فرستم 
سخن کوته آن به که از نظم جزوی 
بدیوان آن صدر گیهان فرسم 
فرستم و لیکن خرد چون پسندد 
که" برگ گیاهی به بستان فرسم 
کرنتم که رنگین خیالم به_ کیتی 
شتائقی به بنکه نما فرسم 
گرفتع که بحر رداع یه معنی 
گپر جانب ابرنیسان . فرستم 
کرنتم که رون روا بدانش 
چراغی به بپر درخشان فرسم 
درین پرده خواهم که از مور مسکین 
سلامی . بسوی سلیان. فرسم 
نبشم که خدستگزاست غالب 
پر دعوی خویش برهان فرسم 
بشب بستم اين نقش و در بند آم 
که حرز دعا بامدادان فرسم 
با ببر دافو. زر قاوار خواخم 
روش از سروشان فرسم 


به آمین 


2۸ 


مدح و تمنیت به نواب اصاحب رام پور یوسف علی خان 
| ثربت آیی ز تو حاصل 
ی و من سبز؛ ساحل 
در بادیه بر گور غریبان از چه سوزد 
آن شمع فروزان که بود درخور محفل 
زان خسرو خوبان چه قدر چشم ونا بود 
صد حیف که شد نقش امیدم دمه باطل 


چونل لیست سا 


داع که تو درب 


افسانه" غم گر بسراع لبود عیب 

با دوست که پیوسته ممی‌برد غم از دل 
بیگورع و همدم زندم طعنه که تن زن 
چون بی‌ندهد داد از فریاد چه حاصل 

از طعنه شدم خسته دل و از ره تیار 

دل گفت که هان شیو؛ُ عشاق فرو هل 

و- کلیات طیع اول لکهنو "قصیده" پنجاه و پنجم» طبع ۱۹۲۰ع 

*«تصیده و ه** عرشی صاحب کا خیال هم که جونکه بریلی کا علاقه 
اپریل .برع کو ملا یه تصیده اسی سلسل عع اپریل یا مش 
۰ عم پیش کیا گیا ه- هم 2 تصحیح می مکاتیب غالب 
طع هجو رع اور طبع ومورع کو بهی پیش نظر رکها ه - مکاتیب 
> پپل ایذیشن می متعلقه خط و قصیده شامل هی - 


۳۳۸ 
چا کنن کیرد علن که ناهد بودع روگ 
حاشا که حکایت کنم از لیلی و مححل 
شاهد بود آن دوست که اندر غزل او را 
خوانند ستمکاره و خونخواره و قاتل 
من الم ازان دوست که در عالم انماف 
شایان بودش گوم اگر خسرو عادل 
او خسرو خوبان بود و بنده گدایش 
او قازم و عان بود و من خس ساحل 
گر خواجه مان ست وگر دوست ان ست 
بائم و بقینی که بوحدت ‏ شده کامل 
خود هرچه سرودم عمه با اوست کزین پیش 
امید گهم بود هر وادی و منز 
يا رب چه شد اینک که نکیرد خبر از من 
برسته بریعم در ارسال. سائل 
ای یوسف انی که بود در همه عالم 
بشتاقی جال تو چه دیوانه چه عاقل 
گر نام ثو در بحر نگنجید زیان نیست 
شد نام نیس تو و هم نام تو داخل 
تا نزد تو چون آع و دور از تو چه سازم 
باندن ز تو دشوار و سیدن بتو مشکل 
ای کاش بکوی تو چنین روی غودی 
زینسان که رفته سا پای درین کل 
چواست که کأهی نه‌کنی روی بدین سوی 
که هرگز ندهی وایه به سائل 


91۳۹ 
گر جان دهم از غصه تو دانی که به گیتی 
حرق غلط از صفحه" هستی شده زائل 
خواهی که سا بنگری از دور بفرسای 
تا نزد تو آرند یکی طاثر بسمل 
از صنعت استاد ازل دان "که ز هر سوی 
چون قبلعا سوی تو ام ساخته مائل 
غالب بسخن نن آند ازل آورد 
دانی که درین شیوه نم عامی و جاهل 
در فن سخن دم مزن از عرفی "و طالب 
این آیه" خامست که بر من شده نازل 
بن گنجم و گردون به کل اندوده درم را 
می‌بین در گنج ارچه کشودن شده مشکل 
خود درخور ویرانه بود گنج گران‌مند 
غم نیست گر آبادی دهلی شده زائل 
هاروت » نسونر نفی کرم چه داند 
اعجاز ز ددلی بود و سحر ز بابل 
آثرا که صریر قلمم هوش راید 
دیگر نبرد ذوق ز آواز عنادل 
توقیع بریلی بتو فرخنده که من نیز 
یسم به فرسندی خویش از کرمت دل 
حاشا که ستام رقم تافی و مفتی 
حاشا که پزیرم عمل شحنه و عامل 
پفرست خردمند آلسان ‏ را بحکومت 
در جیب گدا ریز قلیلی ز مداخل 


۳۳۰ 
هر سال ازآن شهر به من وایه ردان دار 
کز هر همین گشته در اقطاع تواشال 
ابید که لب تشنگیر من نه‌پسندی 
زان رشحه که بر صفحه فشانی ز انامل 
ابید که پزیری و بر من نه کنی قبر 
یرم اگر ‏ معذیت "فرط مشاغل 
ابید که آن شیوه نورزی که بگوع 
کز درد دلم فارغ و از من شده غافل 
ای رای تو در روشنی از مهر فزون تر 
ای روی تو در حسن دوچند از مه کامل 
تا سپر بیک سال کند دائره را دور 
تا ماه بیک ماه کند ‏ قطع ‏ سنازل 
شرف آن باه که باشد 
ید جمانتاب مقابل 


باشی بسپهر 
در ور به 


9۹ 


۲ 
در مدح, نواب وزیرالدوله بمادر وا ونک 
عید افحول ۲ بسر آغاز زستان آید 
وت آراستن حجرد و ایوان آبد 
گربی از آب برون رفت و حرارت ز وا 
حمل هر جمانتاب به یزان آید 
روز می‌کاهد و شب راست در افزایش روی 
موسم دیر غنودن به شبستان آند 
آذرا" افروز و خز و اطاس و سیفور بدوز 
بپر به بیرود ایتک به آبان آبد 


۱- کلیات طبع اول 


منبوم و انداز تصیده اور 


علی گزه ک مخطوطی مس تحریر شده عناوین سه خیال هوتا .هم که ید 
قصیده پهل بپادر شاه که نام تبنیت بر عید مين لکها تها » پهر 
«وزیر ‏ الدوله** ک نام کر دیا - اور جب اس کا صله ند پایا تو 


لکها - 


سبد چین» اور "سبد باغ دود کا + وان قطعه ** گنت بخرد بخلوت انس»» 


حالی » یادکار غالب ص وم ميی لکیج‌هی که مزا صاحب - هی 
*عید قربان* لکها تها لیکن نواب شیفته کر کین عس "عید اضحول"؟ 


پنا ذیا . 
م- کلیات طبع لکیتو طبع اول و دوم مين "آدر* بدال مممله ‏ - 


۳۳۲ 


هند در فصل خزان نیز ماری دارد 
گونه گون سبزه حی‌بند خیابان آند 
دی و بپین که در اقلم دگر بخ بندد 
اندرین ملک گل و سبزه فراوان آبد 
نیشکر بسکه صف آراست کدیور به نسم 
گفت جانیست وگر سر زده نتوان آد 
نخل نارنج نهیینی که هم از میوه و شاخ 
گوی و چوکان به کف آورد و بیدان آبد 
تا برد داغ غم هجر شقائقی ز دلش 
گل صد برگ به دلجوئی دهتان آمد 
گرنه این کربی عنکامه ‏ تاشا دارد 
ازچه نرگس بی نظاره به بستان آمد 
رف از خویش و گل و لاله فرامش کردم 
زانکه بستان همه بر صورت نسیان آبد 
سخن از فره و فرهنگ خداوند آرم 
داستان گل و گلزار بایان آبد 
دانی آن کیست که منشور نکونامی را 
نام نیکوی وی آراتش عنوان آمد 
صورت معنی اسلام وزیرالدوله 
که دلش آینه" صورت ایان آمد 


سالکان چون نه بو رو 


زه شرع دلش چشمه" عرفان آید 


۳۳۳ 
هم کلیمش سخن دوست رآورد » آورد 
هم خلیلش پسر بائده ‏ همان آبد 
نکته بی س! شنو و گنج فراوان بردار 
لب لعل و کف رادش گپر افشان آبد 
آستانش بود البته که دربان با اوست 
چرخ هنم که تاشاگه کیوان آمد 
گوئی آن روز کش اندر صف دیجا دیدم 
گفته باشم که مگر سام نریان آبد 
خرد از روی ادب گفت ز من برنخوری 
تا نگوی که جم و تیعر و ختان آبد 
مطلعی_ تازه به گلیانگ سرودن دارد 
خامه" بن که سخن سنج و سخندان آید 
چرخ کش نام دگر گنبد" گردان آمد 
با تو گوئیست که سیلی خور چوگن آمد 
از جمانی و جمان نامور از تست آری 
شپرت زال زر از رستم دستان آید 
زان سر ره که سران هر تناشا گزرند 
شور خیزد که نلان آند و بیان آید 


ن حسن خداداد آقل 


تا بآهنگ ستایش چه سخن ساز کم 
من که با من همه گلبانگ پریشان آمد 
ب- مس و پفتچ » بندهای ده ده تای حساب » شیارب - شار 
(فرهنگ آموز کار) 
۲ کلیات طبع اول **گنبد کردان »2 


۳۳ 


غالب از دیر هم از دور نواسنج دعاست 

بلبل باغ ولای تو خوش الحان امد 
حق پرستم من و انصاف بود شیوه" من 
هرکه شد بنده" حق بنده" احسان آید 

بنده که با خواجه همی ورزم عشق 

فکر مسا شوق حدی‌خوان آمد 
بن در آژینه زدای ‏ نکم سعی دریغ 
صدره از دست من این‌کار غایان آبد 

حسن_ باید که در آئینه شود عکس فگن 

ورنه ‏ روشنگری آئند آسان آمد 
داش از پی تقریب سکالش با خویش 
عید سودای سا ملسله جنبان آبد 


جان‌نثار تو ام از عید چه پردا دارم 
که خود اشعار مرا قافیه قربان آمد 
پفرستادن فرمان قبولم دریاب 
بنده را ورنه همان گیر که فربان آید 
شادم ‏ از بخثش یزدان که بفرخ گهری 
سخنم کلبد ناطقه را جان آبد 
دیگر از معنی اخلاص بانداز دعا 
دم زدم چون سخن از بخشش یزدان آمد 
چند چیزست که در پیشگه اهل یز 
به گرامائیگی آرایش گیپان آبد 
آن درخشنده درفشی که بیغمای عرب 
در زبان عمر از لشکر ایران آمد 


۳۳۰ 
آن ‏ فروزنده ‏ و فیروز و دل‌افروز نگین 
که روای‌ده فربان سلیمان آبد 
دیگر آن جام جهان بین که بروشن روشی 
عالم افروز تر از مهر درخشان آند 
دیگر آن تخت سبکسیر که از تیز ردی 
عمدم باد چو بوی کل ریحان آمد 
هنت کنچجیند" پرویز که در هنت اقلم 
به‌عوداری هنت اغثر تابان آمد 
فهم هر کته" غایض که پیمبر فرسود 
فیض هر آیت رحمت که بترآن آىد 
یارب اینها بتو بخشند و بر آن افزایند 
دم آی که ز سرچشمه" حیوان آبد 


1۰ 


در" مدح راجا شیو دهیان سنگه والی الور 


گرد آورد" به شکل فرس باد را بهار 

تا شو دهیان سنگه بهادر شود سوار 
۱ فرزانه راو راجه که با رای روشنش 
کس._ آفتاب را نرد نام زینهار 

بر هر زسین که موکب عزسش گزر کند 

آن جاده بختیان فلک را بود مهار 
موکب مگوی روشنی روشنان چرخ 


۱- کلیات طبع نول کشور م بر برع «*ق 


۰" پنجاه و هشیم عل ی گزه کر 


لسخی میی .هه "در قدوم نواب گورتر جغرل لارذ هارذنگ بهادر دام اتبالد» 
زیر نظر اشعار یر ۱ و ۲ و م وهال موجود نهین » بلکه دو نثر شعر 


یه هنز 


شادم که کرد موکب نواب نامدار کردید کحل بینش اعیان این دیار 
فرژانه هارذنگ که در دفتر قضا القاب اوست داور فرزانگی شعار 
کلیات طبع اول "کرد آ ورد طبع ‏ اول و دوم «شوه* سوم چبارم 


3 
شیوگ 


۳ 
ره بر نظاره بند از گردان ‏ تیغ‌زن 
جا بر اثاره تنگ از شاهان تاجدار 
دلپا! شکسته در تن گردان ز دورباش 
خونها فشرده در رگ شاهان ز گیرودار 
یابد از فرخی بسرش هیئت کلاه 
تاجی که بانده است ز پرویز یادکار 
گیرد ز تازی برهش صورت . وقوع 
فیضی که برد از ماران بروزگر 
از نشر فوح قطعه" کلشن شود زین 
از سم رخش سوده" گوهر شود غبار 
سرو سهی به سایه بروید ز بغز خاک 
صد رنگ کل بجلوه برآید ز نوک خار 
میدان ز گرد سره فروشد بچار سو 
توس ز خوی ستاره فشاند 


,- خطوطه" علی زره می اس که بعد یه پانچ شعر هين : 
ستی ملک گیری و دستی بدلبری 
صد تیغ در مین و دو صد گنج در یسار 
داور بگوی » خسرو و سلطان و بادشاه 
داور مگوی ء» قیصر و خاقان و شهریار 
هم در سپه بکوشش گردان ناجوی 
هم در کله_به نازش شاهان نامدار 
با فر خروانی و فربان خسروی 
پر خود نباده نام امیری ز انکسار 
آری » روا بود که بگفتن جمانیان 
خرشید ‏ را ستاره شمارند در شمار 


ای بر بساط بزم تو زاور غزلسرای 
وی بر سماط جود تو حاتم وظیفه خوار 
کلک ترا طراز عطا بال اهتزاز 
دست ترا دهان طعع چشم انتظار 
ای آنکه از اقامت غالب به پیشگاه 
دام ترا همای ممایون بود ‏ شکار 
آم که چون سند دولت کنی جلوس 
آرم به نذر سلک گهرهای شاهوار 
چون! من گر فروش نباشد بهر بساط 
چون من سخن سرای نخیزد ز هر دیار 
پیم ول به طبع جوانان گران نم 
غم خورداع بهفته و می خوردن آشکار 
فتار من چو فرز جال تو دلفروز 
انکار من چو رای رزین تو استوار 
تقورع سال نیست خط بندی من 
کر کنگی فرو فند از اوج " اعتبار 
آن خط لطیفه ایست که اسال در جهال 
خوشتر ز پار و پار بود خوشتر از پرار 
از روی راستی بود آن خط الف ول 
سالست نقطه در 
۱- "چون من" الخ که بعد گیاره شعرون کا اضافه هه جو مخطوط میی موجود 
مین هین - آن اشعار میی الور عم اپنر خصوصیات و م‌اسم کا ذکر کیا 
سر مت 


مد دوشیار 


۳۳۹ 
هر سال قدر آن شود افزون که با الف 
یک نقطه ده دو نقطه صد و سه شود هزار 
زان پس که گشت گودر من در جمان یتم 
زان پس که کشته شد پدر من بکارزار 
در پنجسالگی شده‌ام چاکر حضور 
رنگین سخن طرازم و دیرین وظیفه خوار 
دارم بکوش حلقه ز پنجاه و هشت سال 
اکنون که عمر شست و سه ۱ سالست در شار 
باید شنید . راز از اعیان بارگه 


تمه ز پیران آن دیار 
کی بود مشاعده شاهد ضرور نیست 
در خاک راج گزء پدرم را بود مزار 
فرزانه داورا و کرم پیشه سرورا! 
دارم دلی از زخم جفای فلک نکر 
سوزی که در دلست فرو بیخورم بدل 
زان رو چو شمع دیدة من نیست اشکبار 
گر دم زدم ز لاف صبوری نه راستیست 
با غم چه تاب دعوی و بر دل چه اختیار 
در سینه" خون شدی و فرو ریختی ز چشم 
گر دل به بخشش تو نبودی امیدوار 


۱۲-۱ همیب ج مکیچی تو ۲۶۰ ه هو هی -گویا . دس ۱۸۰ع 


می یه قصیده پیش کیا گیا ه - 


+- قلمی نسض می *از غصه** بجاتٌ "در سینه** ه اور اس که بعد که 


دو شعر وهان موجود نی - 


.۳۰۰ 
کس_ برنتابد اين دو صفت ضد یکد گر 
وامانده ام چو خاک و پراگنده چون غبار 
داعم که دوختند زبین را به آمان 
زان گونه داده‌اند مسا درسیان فشار 
با این همه سوم غموم خرد گداز 
سپلست غم که والی سلی و غمگسار 
پاداش ۱ جانگدازی من در طریق نفلم 
دستی بستگیری من از آنتين برآر 
زان رو که سدح را بدعا خت ‏ میکنم 
شوقم ترائه سنج دعا گشت گوشدار 
خواهم بصد نشاط که باشم بعد شاط 


خواعم ز روزگار که باشم بروزار 
من از تو شادمان و تو از طالع بلند 
من از تو کامیاب و تو از آفریدگار 


۱- مخطوط ميی دو شعرود ک یه روایت .هه :ٍ 
پاداش جانگذازی (کذا) من در طریق نظم 
رشی بشادکامی من از قلم ببار 
جلدوی کارسازی من در مهم ملح 
دستی بست‌گیری من از آستین برآر 
(نقوش »,مارج۱۹5۳۲ع) 


۱ 


مدح! مپاراجه نرندر سنگه وال پئیاله 


سحر که باد سحر عرض بوستان گیرد 
دهد به تکیت کل حکم تا جمان گیرد 
پرات بر زر کل کرده‌اند پنداری 
که غنچه را سپه سبزه_دریان گیرد 
مگر به گرد کل از بهر پاس حلقه ز دست 
که خاله را ز.هوا سبزه بر سنا گیرد 
[ زر هوا سره بو 2 
ستاده ‏ سرو ‏ بدان اتام بر در باغ 
که تا هار دگر راه بر خزان گیرد 
ز ژاله غنچه بسرست شاهدی بائد 
که بعد باده شکر ریزه در دهان گیرد 
چمن ز عکس ساتگین سل گردد 
سمن ز جوش طرب رنگ ارغوان گیرد 
زنند گر همه آتش بخار کل بالد 
کنند گر همه پیکر ز سنگ حان گیرد 


۱- کلیات طیع اول لکهنو میی .عم ""قصیده پنجاه و نوم" لوهارو اور علی گم 
کر عطوطون میی هه "در مدح حضرت سراج‌الدین محمد بهادر شاه » بادشاه 


غازی » خلد انتّه سلطنته -»۲ 


۳۹۲ 
ز انبساط هوا بعد ازین عجب دارم 
که مرخ قبلاغا جا در آفیان گیرد 
خود از نشاط چنان ره رود که از وه داد 
رواست خامه اگر خورده بر بنان گیرد 
نوید مقدم کل گر تو نشنوی مشنو 
نگو که مبزه: چرا صورت زیان گیرد 
شود فراز در بوستان مباد که باد 
عیار تاییة. از شک . آمغانه . "لیرد 
زک نگه نتوان داشت دل بحیله" عشق 
اگر ز با نتواند ز دلستان گیرد 
چنان بکنج چن یافت ذوق طاعت حق 
که شیخ شمر چو ما ترک خان و مان گيرد 
حریص جلوه نگه در هجوم لاله و کل 
چو آن گدای که دنبال کاروان گیرد 
چنین که شاخ همی سینه بر زسین بالد 
پرا کسی مر از دست باغبان گیرد 
مدا که سرو ندارد کل و نیارد بار 
خرد چگونه روائی بدین گان گیرد 
ز بسکه! راجه" سلطان نشان نرندر سنکه 
بجرم سرکشی از سرو ‏ ترجان گیرد 
عطیه" که دام رسد ز باد به سرو 
ز سرو شحنه" حکمشی زنان زبان گیرد 


(- نسخه" لومارد یی اصل بصع چییلا یاب » شیفته ع خی چا 
امل مصرع محفوظ هه : "از بسکه بادشه بجر و بر بهادر شه 1 
(مالک رام » نقوش ) 


۳۰۳ 
زهی سعید که توقیع کام‌افر خویش 
ز روزگار ‏ باقبال جاودان گیرد 
بلند پایه بدان حد که نسر طاثر چرخ 
فراز کنگر کاخ وی آشیان گیرد 
بعمد دولت او در جهان صلا زده اند 
که هرکه هرچه ندارد ز آنبان گیرد 
نباشدش یه قلمرو خراج و نای 
مگ خبر که مکرر ز کاروان گیرد 
پرات بذل نویسد بر آفتاب و سحاب 
ز ننگ آن که در از بحر و زر ز کان گیرد 
ایا خدیو ععطارد دب مپر نظیر 
که از تو درس نار عقل خرده دان گیرد 
شبار داد بجای رسانده‌ای که خرد 
شپارد از تو دی را که شادمان گیرد 
دهی ز خاقی چنان خلق را مهم پیوند 
که بحسب ز منان باده ارسغان گیرد 
ز پسکه با ربه سرکرده گرگ لابه و لاغ 
بران سرست که خود را سگ شیان گیرد 
سخن عدح تو رام ول شکایت چرخ 
به پویه تون طیع ما عنان گيرد 
لبی ز درد دل آناده" نغان دارم 
فان اگر دلت از تنگی ‏ فغان گیرد 


۳9 
ندیده‌ای و نه بینی مسا ببین که مم 
کیکه از غبش آذرا باستخوان گیرد 
بجوی حال من از قال من که کار شناس 
سراغ آتش سوزنده از دخان گیرد 
ما که ام ما بی ادب نگیرد کس 
فلک ذگر که به بازیچه ناگهان گیرد 
سپبر اعبی و من گوشه گير و ره به نشیب 
تنان ز نطق که خصمم بدین نشان گیرد 
حریر فکر مرا هر نورد صد ‏ رنگست 
خوشم که دیدمور از من بامتحان گیرد 
عشتری چه رسم ترک جرخ در راهست 
که جان و جابه و جا هر سه رایگان گیرد 
من آن متاع گرانایه و سبک قدرم 
که کر بپیچ خرد کس هان گران گیرد 
دلم ز چاره ندارد همی جز این که ترا 
بحال خویش در اندیشه مپربان گیرد 
فسانه*؟ غم دل بی سروین افتاد ست 
سخن به نظم چه اندازه" بیان گیرد 
قصیده را بدعا خمٌ بیکند غالب 
مبارک ست سخن کز دعا نشان گیرد 
دعا ست خاتمه" مدح و دل چنان خواهد 
که از دعا دگر آغاز داستان گیرد 


۲ کلیات طبع اول نول کشور ۲٩‏ *: آدر- 


۳۰۰ 
بنای قصر جلالت بلند باد چنان 
که ره بکردش گردنده آمبان گيرد 
اساس__ منظر جاه تو چون هاده شود 
زبانه! خشت نختین از فرقدان گیرد 


,- خیال هوتا ه که یه قصیده عم رع مهم بع ميی راجا صاحب کو 
بهیجا کیا هوکا ء که مرزا آن دنون شریف خانی حکیمود ک محل میه 
پنا گزین تهم اور ان لوگون ع پقیلی عع ببت گهرت مراسم تی - 


1۲ 
در مدح! نواب مصطفول خان شیفته 


کشه. لی ار ره جان میزم 
کس چه داند تا چه دستان میزم 
زخمه بر تارم پریشان میرود 
کایین نواهای پریشان مزع 
چون ندیدم کز نوایش خون چکد 
طعنه بر مغ سحرخوان میزم 
خامه همراز ‏ دم گرم منست 
آتش از ی در یستان میزم 
جوی شیر از سنگ راندن ابلهی ست 
بهر گوهر ‏ تيشه بر کان ‏ میزم 
دیگران گر تشه بر کان 
من شبیخون بر بدخشان میزع 


گریه را در دل نشاطی دیگر ست 


خنده بر لبهای ان میزم 
باز شوقم در خروش آورده‌است 
باز. هوق جتچی اسان مزع 


۳۰۶ 
دی به فا داده‌ام رخت و متاع 
ابشب آذر در ثبستان میزم 
در جنون بیکر نتوان زیستن. 
آتشم تیز ست و داسان میزم 
خار خار چاک دیگر داش 
بخیه بر چاک گریبان مزم 
گرچه دل با هیچکس در بند نیست 
جوش خون با اين وبا آن میزم 
بند هر خواهش از دل می‌بگسلم 
نقش هر صورت ععنوان بیزم 
کر حدیث از کسب دوکن می کم 
ور شید از باغ و بستان بیزم 
تیشه در بنگاه آذر می مهم 
لاله بر دستار نعان میزم 
دعوی هستی همان بت بند گیست. 
کافرم گر لاف ایا میزم 
در ره از رهزن خطرها کفته‌اند 
کم در پراهه آسان میزع 
راز دان خوی دهرم کرده‌اند 
خنده بر دانا و نادان میز. 
در خراباع ندیستی خراب 
باده پنداری که پنپان میزع 
خوی آدم دارم آدم‌زاده‌ام 
آثکارا دم از عصیان میزم 


۳۰۸ 


باده در ابر مارا میزدم 
حالا در تیر باران ‏ میزم 
طعته بر دلق می آلودم مزن 
نیست ‏ ساغر می به ینگان! میزع 
خالبم از می‌پستی ‏ نگزرم 
غوطه در گرداب طوفان میزع 
تو درینجا بینی و بن خود هنوز 
جام بی در بزم اعیان میزم 
در ترقی ‏ می نگنجد 
در تنزل دم ز عرفان میزم 
بی‌ستیزم _ با قضا از دیر باز 
خویش را بر تیغ عریان میز 
لعب با شمشیر و خنجر م کم 
پوسه _ بر ساطور و پیکان میزع 
بر خرام زهره و رفتار تیز 
چشی دارم که پنهان مزع 
گه گهی, کز پایه بیآع فرود 
حرف با برجیس و کیوان میزم 
بی‌برد از بن قضا چندان که من 
گوی گردون را بچوگن میزم 


خانه ‏ زاد ۰ درکه شاهنشهم 
دم از سر شاه مدان میم 


و- ینگ :(یفتح) » رسم عادت » سیرت - (فرهنگ آموزگار) 


۳9۹ 
رشک بر فرجام قنبر می‌برم 
چنک در دامان سلمان میزع 
ست رد بر تاج قیصر می نهم 


گر ای در من ستطان میم 
آن همای تیز پروازم که بال 
در هوای مصطفول خان بیزم 
آن سم خواجه کاندر خواجگی 
از عطایش بوج عمان میزم 
عرفی و خاقانیش فرسان پزیر 
سکه در شیراز و شروان . میزم 
او خراند سست ومن ‏ چازش‌وار 
بانگ بر اجرام و ارکان میزع 
گشن کویش ‏ گزرگه منسته 
دوش در رفتن برفوان میزم 
خوی خویش بد آموز من ست 
دم ز یاری بیزم ان میزم 


مپرورزی بین که باشم هد 
منکه 


زانو پیش دربان میزم 
شنودا ی آنکه باد آن را برد 


ناله گر " در کنج زندان میزم 


اس رت کمان هوتا .ه که یه تصیده زمانه* اسبری عج۱۸ع مه 
لکها گیا - 


۳۹۰ 
جنگرد بی آنکه کلک آن را کشد 
ققش گر بر صفحد" جان میزم 
التفاق ."در یال آورد‌ام 
فال فیروزی بدوران میزم 
باد لطنش کلفشانی می‌کند 
و ریحان میزع 
باغ مدحش تشن" نطق منست 
قطره چون ابر باران میزع 
و گزر تنگ هست بر خیل دعا 
تا درین وادی چه جولان میزع 
من دعا گوی و سروش آمین سرای 
ساز را لختی پسانان . میزم 
عمر خضر و عیش نقد و نام نیک 
غال. بخششمای یزدان میزع 


۳ 


در مدح! واب مختارالملک وزیر اعظم دکن 


در بدح سخن چسان نگوع 
شرطست که داستان نگوم 
از زعد و ورع سخن نرام 
از ببحه و طیلان نگوع 
صرف مد و پلاس دارم 
حرف خز و پرنیان نگوم 
لب با لب چام یاده پیوست 
از ززم و اودان نگو.م 


تشبیب همی توان سرودن 
گیرم که ازین و آن نگوم 


طِع ول کشور ی لکها ه *"قصیده مب آجکل » دهلی 
فروری +4 ع میی مزا کر اس قصیدی کر بو شعر اور مرزا ی حریر 
کا عکس شایم هوا هم » جس ميی مرژا کا تبدیه نابه آن الفاظ سی 
هی : "یارب در حضرت فلک رفعت دانش خدیو » خدا دان » خدا جوی» 
و دانا دادار » حق شناس» حق گوی »بهرام رزم » پرویز بزم» جناب 
همایون القاب نواب مختارالملک .مادر دام اقباله » عذر تنبا روان داشتن 
چکامه و ننگاشتن نیایشنامه مقبول و آبرو فزائی صحیفه طراز به بخشیدن 
آ گبی از رسیدن صحینه" راز منظور باد - ۲ 


۳۹۲ 


گوعم غم دل عصرعی چند 


زهار ‏ جبان جمان نگوم 
از" دشنه 

در مغز فتد شرر تنالم 

در سیته خلد ستان نگوع 
از اله ‏ زبان 
سوزد . اگرم 


گر تیر به من رسد وگر تیغ 


دم در کشم اللامان نگوع 
ور خون دودم 
جز لاله و 
پاید که درین صحیفه" شوقم 
جز مدح خدا یکان نگو 
گویی که چرا 
نتوام گفت 
ات که به پیشکه نواب 
بسیار مگوی ها نگوع 
تارالملک .را 
جز آصف جم 
با کيزگ نماد پاکش 
جز در" صف قدسیان نگوم 


از دیده! و نیشتر نه گرم 
و استخوان نگوع 


ز چشم بر روی 
ارغوان 


تکوم 


نگوی آری 
زان . نگوم 


درین عصر 


نشان نگو.م 


ود عکس قصیده ""دیده و نیشتر»* کلیات مين واو ندارد - 


۲- کلیات «لوز دشنه" عکس خط از دشنه -* 


م- عکس قصیده «اصحیفد" راز» کلیات می «صحینه" شوق -** 


۳۳ 
در م‌تبه کاخ دولتشی را 
زین ششدر شارسان نگوع 
در دیده‌وری و پایه‌دانی 
هم سایه" فرتدان نگوع 
نشکنت که فرق فرقدان را 
چز پاید" نردبان ‏ نگویم 
آن جاده را که تا در دوست 
دورست که کمکشان نگویم 
در پایه سپهر هنتمیی را 
بیجاست گر آستان نگوع 
وانگاه بر آتان زحل را 
حیفست که پانبان نگوم 
تا بار بخلوتش ‏ نیام 
تیک و بد آپان نگوم 
نی نی جو گدای آن درستم 
بد زهره‌ام ار عیان نگوع 
حاشا که ز ناله باز ماع 
تا بر خود مهربان نگوم 
فرزانه به عز و جاه یکتاست 
مشرک بوم ار چنان نگوع 
جای که سماط گستراند 
افساند" آب و نان نگوم 


درخور نبود که مانو را 
نان ریزه" طرف خوان . نگوم , 


۳۹ 
پالحمله خوشآنکه بادی از خویش 


جز فرغی ‏ ردان نگوم 
ناز 


روثن دل آتشین زبام 
از دوده و دودبان نگوع 
در نظم ‏ بلند ‏ پاید 
والای خاندان 
عشتست ظمیر و انوری را 
از سنجر و ایسلان نگوم 
ولا گرا سهمهر 
اینها از ره گمان 
تدگست! دل از جوم اندوه 
بیرم اگر ‏ آنچنان . نگوع 
کس ‏ نیست متاع ‏ را 
با آلکه با گران 
زان رو که خردوران . گیتی 
ند چو قدردان نگوع 
ناچار متاع 
بیرولقیر دکان 
مرمایه زدست رفته وانگه 
کاهی سخن از زبان۲ نگوع 


۱- کلیات میی *ننگست» ه» محیح *تنگ است*ک 


روش سخن‌سرالی 


ازم 
از گوهر خود نشان نگوع 


رتم 


- کلیات میی *زبان* هی » لیکن شاید صحیح *ازیان؟* هو - 


۳۹ 
اندک خردی ‏ بجاست کانرا 
جز تازگ بیان نگوم 
اين بس که اکر ز آسمام 
پرسند ز ‏ ریسان . نگوع 
خود را به زبان پهلوی در 
یه کوکبه _ پلران ‏ نگوع 
خود ‏ را ز سیاسیان . نگیم 
فرزانه" ‏ ژند خوان ‏ نگوم 
ساسان ششم نم که خود را 
جز وید مویدان . نگوع 
این زبزمه های خونچکان را 
شورابه* پاستان ‏ نگوع 


چون ابر گهر فشان نگوم 
جریست کف تو در رواف 
کن را به جبان گران نگوم 
چون صورت قمردارد این مدح 
برهمزن ‏ بر و کان ‏ نگویم 
ادان باشم که چون توی را 
خاقان حپانستان نگوع 


۳۹۹ 


چون پرچم ریت تو ‏ بم 
جز ‏ اختر ‏ کاویان . . تکوم : 
ابید که جز سوال نبود 
حرفی که درین میان نگوع 
ننکم ز سوال نیست ابا 
با کلک میه زبان نکوع 
زان رو که به یعن ایزدی فر 
رادی و فته‌دان ‏ تکوم 
گرا وایه رسد عن ز سویت 
با غالب خسته جان نگوع 
کان خود از منست ناتوان تر 
باوی سخن از توان نگوع 
ور خواهش من ز من بژدهی 
جز بخثش جاودان . نگوم 
تاب سفر دکن ‏ ندارم 
از اقه و ساربان نگوم 
این نیست از پنچگانه 
کش جز بزمان اذان نگوع 
کافر . باشم اگر ‏ ثنایت 
پویته . زان . زان . نگوم 
شیادم اگر دعای دولت 


با دم این جهان نگوم 


۱ کلیات «کر» بجا ع «کر» 


ه 


قصیده در ترک ننگ و ام 
از تکوئی نشان ‏ می‌خواهم 
خویش را بد گمان می‌خواهم 
زیست بی ذوق مگ خوش نبود 
دل اگر رفت جان می‌خواهم 
تنگدستان ز غصه دلتنگ اند 
نرخ صهبا گران ‏ می‌خواهم 
باده" من دام خون دلست 
از بغان ارسنان می‌خواهم 
باغبام گرفت و خست و گزاشت 
جز بباغ آشیان می‌خواهم 
کس _ عینالد از فساند" من 
درد دل را بیان می‌خواهم 
دوستان زینمار غم زخورند 
شادی دشمنان می‌خوا هم 
چون سخنای ناشنیده اند 
گوش خود را گران می‌خواهم 


۱- قصیده ششت و چهار مکلیات طبع اول کا آخری قصیده .ه- لیکن بظاهر 


عم ۱ع یی واقعه اسیری يا اس عه بعد لکها گیا ه- اسی بنا پر 
میی 2 عنوان بالا تجویز کیا هه - فاضل 


۳۹۸ 
تاه روئیست رخ بخون شستن 
مه خون ‏ فشان ممی‌خواهم 
که پاش بساط مک دلم 
مدد از نوحه‌خوان می‌خواهم 
هیچکس سود من عیخواهد 
هیچکس را زیان . می‌خواهم 
۳ یکی دشمتیست دوست ما 
یاری از اختران ‏ می‌خواهم 
از اثرهای جانگزا . فریاد 
ری دربیان . می‌خوادم 
دیگر این هندوی سیه دل را 
بر فلک دیدبان می‌خواهم 
مشتری را بجرم قعطع نظر 
در برش طیلسان می‌خواهم 
یرد ز تاب خور رام 
بر سرش ‏ سائبان می‌خواهم 
مپر در بند دوخت چشم ز من 
از کسونش گران می‌خواهم 
بر لب . زمره" نواپرداز 
نغمه غیر از نغان نمی‌خواهم 
تیر را از پی دوام وبال 
جای جز در کمان می‌خواهم 
نیش عقرب جکر شکاف سهست 
ین کزندش ابا می‌خواهم 


۳۹۹ 
چون ذنب اژدهاست غیر از خاک 
هیچش اندر دهان می‌خواهم 
تا ندانی که من برکز خاک 
جنبش از آان ‏ می‌خواهم 
آرزو عیب لیست خرده مگیر 
خواهم اما چنان می‌خواهم 
رنجچ احبدلان روا نبود 
بند اهل ‏ زبان می‌خواهم 
دوشها را فگار ‏ نپسندم 
بارها . را گران ‏ می‌خواهم 
مور را بارگیر ‏ نپزیرم 
پثه را پیبان ئی‌خواهم 
پر خویش از زان" غدار 
راحت . جاودان . می‌خواهم 
آتش اندر نهاد من زده‌اند 
لاله و ارغوان . می‌خواهم 
هان و هان نیستم عال طلب 
توهار از . خزاد ‏ می‌خواهم 
گهر افثاع و ها طلم 
سم و زر رایکان ‏ نی‌خواهم 
نان خورش ز انگبی می‌جو- 
پرهن_ از کتان می‌خواهم 
پالش از ملم نا نیست 
پستی از پرنیان . می‌خواهم 


۳۶۰ 
نه هبا سایه ام نهد سگ طینت 
طعمه _ از استخوان می‌خواهم 
تا خورد طوطی چد مایه شکر 
کاروان ‏ کاردان . می‌خواهم 
دل ز معنی لبالب است ولی 
خابه اندر بنان می‌خواهم 
نتوان شد طرف مور و مکس 
انگیی در دکان ‏ می‌خواهم 
نتوان کرد با فلک پرخاش 
خرد ‏ خرده دان می‌خواهم 
خسته" _ چشم ‏ زخم خویشتم 
ناوی بر نشان ئی‌خواهم 
جامه و جام و جا می آلود است 
خواجه را یمان می‌خواهم 
جا برا احباب تنگ نتوان کرد 
خویش را در جمان ‏ می‌خواهم 
خو به یداد کردهام غالب 
عید . نوثیروان . می‌خواهم 
با صلیم فتاده کار بدهر 
علم کاویان می‌خواهم 
هان نگویی که باچنی خواری 
ترک هندوستان ‏ می‌خواهم 
هان ندانی که در نظرکه خویش 
زبزم و اودان ‏ می‌خواهم 


۱ کلیات نول کشور ۲م ,ع : *جان بر احبابک 


۳۶۱۸ 

ها ندانی که صدر یرب را 
مجده ‏ بر آستان ‏ می‌خواهم 
خواهشی چند می‌کنم لیکن 
کارها را . روا . می‌خواهم 

پای فرسوده در رکاب و هنوز 

دست خود بر عنان می‌خواهم 
مخن از عالم دگر دارم 
دم و رازدان می‌خواهم 

گر بود خود سروش وحی سرای 

با خودش همزبان می‌خواهم 
سینه صافم قلندرم سم 


راز خود را بان می‌خواهم 


خویشتن را شبان می‌خواهم 
یوسف از مصر کشته خوشدل و من 
به ‏ تلافی ‏ جنان می‌خواهم 
به. زلیخا شیاب بخشیدند 
بخت خود را جوان می‌خواهم 
بر رخ حکمت موجه حق 
غازه" امتحان می‌خواهم 


۳2۲ 
عین من هر چه اقتضا :میکرد 
خواستم غیر آن ‏ می‌خواهم 
جون حکایت بجای خویش رسید 
تن زدم داستاد نمی خواهم 
(ق 6۱۸۰۲ 


۱- کلیات طبع نول کشورکا یه آخری تصیده ه - جناب اکرام صاحب .2 
صحیح فربایا _ه که زمانه" اسری می لکها گیا ه » اور چولکه اس کا 
ایک شعر *"مهر نیمرو؟ میی موجود هه اس لی ۱۸۰۲ع عه بهرحال 


پل لکها جا چک تها - 


1۵ 


در مدح! نواب معلی‌القاب لارد الگن صاحب بم‌ادر 
بیا که مدح خداوند دادگر کوم 
از آنچه گنم ازین پیش بیشتر گوعم 
چنانکه اوست نیارم ثنای داور گنت 
بقدر حوصله خویشتن مگر گوع 
ز دفتر است فزون مدح و من ز خیره سری 
بران سرم که درین صفحه سربسر گورم 
برین شکوه نخواهد که گوعش خاقان 
دگر زیاده ازین چیست تا دگر گوع 


یی ابر گهر بار (ص‌هم » بر حاشیه) میی بهی عنوان .هه - باق دونوده 
ماخذ بلا عنوان هی -""سبد چین؟* مین هه "تصیده اول* » "باغ دو در* 
بين هه "قصیده ۱ - می نا سبح چپل یه تصیده "اوده اخبا» 
لکهنو (,م دسر مچمررع صفحه,وم) پر دیکها تها - ادایه 2 
قه‌یده ی پهل یه نوث بهی لکیاه : "مزا صاحب د ایک 
قصیده لارذ ایلجن صاحب بهادر گورثر جنرل کی خدمت مين گزشته سال 
بهیجا تها » اس که جواب میی سکرتر اعظم کا دستخطی خریطه آیا - 
یه قصیده کلیات بی نه تها ....* اس کی بعد سکربظری کا خط 
هم جس ک تاریخ ۰« جولاق جبمرع ه- گویا به تصیده «بماع 
عم متعلق هه - (دیکهيم میرا مضمون "غالب کی ادر تحریری* 
اوریل کالج میکزین)- 


۳-۰ 


جهان کشای و جهان پرور و جهان آرای! 
چو آنتدر توان گفت اینقدر گوم 


درین نورد که از نغز . نغزتر سنجم 
درین خیال که از خوب خوبتر گوع 
ز غیب آنچه فروریختند در خاطر 
تخست از ره پرسش بهم دگر گورع 
که ی ببالغه فرزانه لار الگن 
وزیر ‏ اعظم سلطان جر و بر گوم 
بدین کلاه که فر کیان ازو بارد 
گزاف ‏ نیست اگر شاه تاجور گوم 
ییا کد. لشکر نواب امدار آند 
این نوید و بر گوع 


تا خر گوع 
رخش .. هردم 
رونق نظر ‏ گرم 
نظر دارم 
زر کوع 


و مبد چین » ابر گهر بار: *ارای"ک باغ دو در: *آرا** - 


۳۶۰ 


ز شاعری به ندیعی ریده‌ام خواهم! 
که رویداد به پیرایه" سمر گوع 
رعایت ادب آئين ‏ من بود ناچار 
اند گرچه دراز است ختصر گوم 
پس از وصول عنزل پیام من که برد 
اگر نه آنچه توام درین سفر گوم 
به بزم گر ندهد بار چون سوار شود 
ز سرگزشت . حکایت . بردگزر ‏ گوم 
هزار زسزمه دارم همين نه یک سخن ۱ 
که چون مام شود آن سخن از سر گورع 
هم از فساد دل زار و داغ غم الم 
هم از نزاع رگ جان و نیشتر گوم 
زبانه وار ‏ زباعم ‏ شرر فشان گردد 
اگر براه حدیث ‏ تف حگر گرم 
شود رکب تور در آب ناپیدا! 
اگر ‏ رونی یلاب چشم‌تر گوم 
یکلبه ام گبر شب چراغ خس پوئس است 
سخن از تیری طالع هن گوعم 
بن آن نم که بنگامه" سخن سازی, 
گپی ز خاور و کاهی از باختر گوم. 
سفن نهال نو و کته باغبان غالب 
نهال ‏ را بنوی ژد مر گوم 
طریق وادی غم را کسی نبوده رفیق. 
خود از صعوبت این راه پر خطر گوم 


۱- ابر گر بار و سید چین : "تخواهم»ک باغ دو در: "خواه> 


۳۶۹ 
دران" دیار که گوهر خریدن آئین نیست 
دکان کشودهام و قیمت هنر گوع 
ز عز و جاه تیاکان خویش در سرکار 
هزار ‏ گونه ‏ حکایات . معتبر . گورم 
سخن طراز دعا یافت اینت" نخل ماد 
دگر بای مر بعد ‏ این اثر گورع 
دعای دولت و وزیر همواره 
ز نم شب کم آغاز تا سحر گوم 


۱- یه شعر سبد چین و مثنوی ابر گپر بار بی هم» لیکن باغ دو در مج 
یی هه - 
+ اینت : بمعنی زهی و خبی ۲ -( حاشیه ابرگهر بار) 


1 


در" نای جذاب والا خطاب »کیوان بارگاه ستاره سپاه » 
لاردٌ جان لارنس صاحب بمادر دام اقباله 


وقت آنست که خورشید فروزان هیکل 
گرد آینده گراینده بفرگه حمل 
وقت آنست که بن‌دار" بپار آراید 
نونهالان چمن را بعروسانه حلل 
وقت آنست که خاک ته جو مست شود 
که به کیفیت لای می‌ناب ست وحل 
وقت آنست که بینی ز گداز يخ و برف 
بر رخ خاک روان گنته ز هر سو منمل 
وقت آراستن جیش بهار است له باد 
زد به چار آئینه داغ شقایق صیقل 
,- یه عنوان صرف مثتوی ابر گهر بار یی هم» سبد چین و باغ دو در می 
نبیی .هه - جان لارنس م مارچ ۱ ۱ب عکو پیدا هو » فروری ۰۳۰ ۱ع میب 
کلکترآ عم و سال دهلی میی افسری ک- غرض مختلف عجدول پر فائز ره 
عک بعد یکم جنوری مبمروع کو گورنر جفرل مقرر هو اور ۱۸7۶ع 
تک کام کیا - (حاشیه مکاتیب غالب » صفحه ۲,,» طبع ۱۹2۹ع) 
فرگاه : یععنی بارگاه - «, (حاشیه مثنوی ابر گهر بار و سبد چیت) 
م- بندار :یععنی داروغه" توشه خانه -۲, (حاشیه ابر هر بار و سبد چین) 


۳۶۸ 
وقت آنست که از پر برون راندن خون 
ابر را نیشتر برق دود در اکحل 
باد پرکار شود نقطه" خاکش م سکز 
تا درین دایره هر نقش نشیند به محل 
هرچه کاهد ز شب البته نزاید در روز 
کم شود دود ز انزایش نور مشعل 
سیل نبود که روان گشته ز آب باران 
عست شاخابه" نهر لين و جوی عسل 
رستبی بسکه ازین آب کند نشوونا 
کام ذوق شکر و شیر برد از حنظل 
من بفکر ‏ دگر ‏ و غیر چنان پندارد 
که سخن میکنم از تازگ دشت و جبل 
چه کشاید شگند غنجه اگر بر سر شاخ 
من و دل ‏ نام یکی عقده مالایتحل 
خود چرا هرزه ز رنجوری نرگس نالم 
که ز شب بودشر. دیده گرفتار سبل 
چه بود سود من از دهر اگر در صحرا 
آب در گو بود و سبز کیا پر سر تل 
نشود کار دگرگون چو بود ماه بنور 
نکند قدر من افزون چو رود خور به حمل 
نیست در آئند" مذهب یکرنگی من 
اين کل و سبزه بجز صورت عزول و هبل 
چشم بر روی دل افروز کسی دوخ 
که ز چشم ید ایام مبیناد خلل 


۳-۹ 
چون چنین است که از هر هواداری کل 
سبزه را نانیه در باغ ‏ فرستد اول 
کلک ین دفتر تشبیب کشاید زان پیش ۱ 
که طراز رقم بدح درآرد به عمل 
ورق شعر به از باغ که ریمانش را 
گرچه خواناست خط اماست سوادشس سمعل 
اندرین وقت که جشن سده را وقت گزشت۲ 
اندرین حال که نوروز بود ستقبل 
خابد" ‏ باربد آهنگ دلاویز صریر 
زخمه ‏ بر تار روان کرد بمنجار 


پیشرو۳ تهنیت بقدم 


زیزبه _ مدحت ‏ نواب 
جان لارنس بهادر که ننظیرش زنهار 
بیننده نه بند جپان جز احول 


ایکه در معرض فخر و شرف از عز و جلال 
هرچه بایست همه یانته از عز و جل 
ایکه در عبد. توکس شیوه ندارد. ال 
نلک پر از یکاری ريخ و زحل 
ای بنرتاب" خرد مظهر آار خرد 
ای بفرمان ازل رم اسرار ارل 


تشن 

کزست - حاشیه" سید چین و مثنوی ميی .هه : 
«رجشن سده : نام جشنی ست که پارسیان در آنتاب قوس 

م- پیشرو ععنی الاپ - ۲, (حاشیه » سبد و مشنوی) 

فرتاب : معنی قدرت و کرامت (حاشیه سبد و مثنوی) باخ دودر مطبوعه 
بیی ««غرقاب؟* بژی دل چسپ تصحیف ۶ 7 


۳۸۰ 
پادشاه است شمبنشاه تو او را دستور 
باشد این پایه ز هرگونه امارت اکمل 
این وزارت که ترا داد ز شاهی کم نیست 
ای جمانجو و جمانگیر و جماندار اجل 


ق‌ 
مهر زان خط شعاعی به سبیل مثیل 
باه زان داغ گرانهای بعنوان مثل 
پهلوانیست که ژوپین تو باشد بکنش 
نقره خنگی ست که عفای تو دارد بکفل 


4 
پسکه دولت برض رخش تو دارد پیوند 
چون جولانش در آری بسر دشت و جبل 
آن شود سوده گوهر شود این گنج ردان 
رسل و یی که دهد روی در اای ربل 
بشنو از من که زبام گهر انشان ابریست 
کش ز بارنده" نیسان نتوان داد بدل 
ین از پیش گورسنث حایون . توقیع 
میرسد بر عط مساق" روز ازل 


هست زان دفتر فرحندة فرخ آار 
رقم چند مسا زیب‌ده جیب و بغل 
از چهل سال رجوعم بدر دولت تست 
وایه‌ها یافته ام از تو چه اکثر چه اقل 
روشناس کف پای تو بود دید من 


خالی از گرد رحت نیست حنوزم مکحل 


۳۸۱ 
چون ترا داد قضا منصب دارافر هند 
چون ترا کرد قدر مرجع اریاب دول 
از قدوم تو بر افروخت رخ شاهد ملک 
فزون گشت شکوه کونسل 
میفرستم به نظرگه تو نظم و نفری 
خالی از طول کلام و تبی از طول امل 
غالب گوثه نشن رو بتو آورد ول 
دلش از بم دو نم است و دباغش تل 
بر چنین بند دیرینه یخشای که او 
نیست با اين همه در مدح طرازی تتبل ۱ 
اندرین نابه که نامی به تنای تو بود 
میکنم خمْ سخن لیک نه از روی کسل 
بل ازان راه که در معرض حسن گفتار 
نظرافروز بود شیوٌ ما قل و دل 
در دعا شرط و جزا گر نبود نیست زیان 
خواهش جند فراز آورم اینک جمل 
پر ذات تو ز دادار نا دارم 
شادبانی و توانائی و عمر اطول 
وز پی دولت و اتبال جان میخواهم 
که ز جشم ید ایام میناد خلل 


از وجود 


تتبل : (بالفتح ) ,ععنی سست و کاهل - ۲, (حاشید" مثنوی و سید) - 


1 


در" تبنیت غسل صحت نواب یوسف علی خان 
تعظم غسل صحت نواب کم مگیر 
زان عید کان مضاف بود جانب غدیر 
امس‌وز میر ند بود ائجمن طراز 
آنروز گشت شاه یف بر همه امیر 
دام شنیده که در اقصای مغرب است 
سرچشمه" که خضر شد از وی بقا پزیر 
جوی بریده‌اند و روان کرده‌اند آب 
حام را بحوض ازان فرخ ‏ آبگیر 
هنگام شب که زین آفتاب 
از تاب مر گرم شد آن آب ناگزیر 
حام خاص ینگر و گاجامش آان 
واثرا. سفید کرده فروغ مه منیر 
طاسش یی ز زهره و دیگر ز مشتری 


این سیم خام و آن دومین زر ناب گیر 

۱- یه قصیده بثنوی و مکاتیب غالب می نهی .هم » مزا کی خط مب ۳۹ 
میی صرف سات شعرون کا حواله هه جو دسمیر برع میی نواب صاحب 
2 امیر مینائی کو ده اور ابر مینانی 2 "آنتخاب یادکاره» بی 


هام کی - 


۳۸۳ 
صبحی ببستگیری ایام روشناس 
آورده از عمود عصا هر چرخ پیر 
عبحی ‏ مایه بخشی آاق ‏ نامور 
در شش جمت ز نور روان کرده جوی شیر 
گربابد" چنان خوش و آی چنان نکو 
روزی چنین مبارک و وقتی چنین هجیر 
آبد برای سل به گربابه اندرون 
مانند معنی که دهد روی در ضیر 
نواب کز وفور جلال و جال خویش 
کون مقسق. ق, مسا یی زود مزر 
ناظم که شور نظم نظامی نظام او 
ره بسته پر تراند" سودا و درد و مير 


گر لطف بعنی است 
ور حسن ‏ صورت است بود یوسفش نظیر 
وقت ‏ نفاذ حکم فلک باشدش مطیع 
حین صلاح کار خرد گرددش . مشیر 


عدیل اوست 


در مسلک رضای تو زاوش سید خاص 

در علي. باه عر یات : کیق: اب 
من بنده _ در خرابه" دهلی بکنج غم 
بودم بسی نژند و جگر خسته و حقیر 


۳۸۴ 
نی که از فزوی غم های جانگداز 
هبچون مک در آع و همچون شکر به شیر 
در لرزه عضو عضو تن از یاد دیعبی 
گفتی معذرع من و سرماست . زهمریر 
بود اشک چشم بن ز گداز جگر بقم 
زانسانکه بود کونه" روم ز غم زریر 
گوش گران و روی بر آژنک و پشت کوز 
وز غم بسینه تعبیه چون چنگ صد نفیر 


صبح گاه بدلجوف تاه 
درآند از در و فربود ‏ کای . فقیر 


سجاده درنورد و شراب صبوح ‏ خواه 
دلشاد باش و از غم ی‌رونتی عیبر 
کاید. ز ‏ رامپور نوید فرح‌فزا 
در وی همه حفیت گربابه و غدیر 
اکنون ز سنگ رگ بدر آرم اگر بزور 
پندارم این کشیدن مو بود از خمیر 


در خوایگه من از فراوای_ سرور 
چندین زار ززبه دارد نف حصیر 
دیگر مباد خامه" من در کفم روان 
جو, شید" قاط اکر بقل .مور 
ایان من گزاردن حی مدح تست 
آن بلح گ طویل بود ور بود قصیر 


۳۸۰ 
حق مک مدح و نا میکم ادا 
منگر بدین که بدح قلیل است یا کثبر 
حق جوی و حق‌شناسم و حق گوی و حق گزار 
ترسم چرا از اشتلم منکر و تکیر 
گررنند ام ز کار ور انتاده ام ز پای 
نیروی کار بخش و توام باش دستگیر 
اینک فزاغ و اختر نیک" و. خجسته روز 
۰۱۳۸۱« ۱۳۸۱« ۰۱۳۸۱ 
پیداست زین سه لفظ سه تاریخ دل‌پزیر 
خالی بباد جای تو در بزم‌گه باغ 
تا ساز را نوا بود و مغ را صفیر 


۸ 


تهنیت" به نواب کلب علی خان وال رام پور 


تج که از موسول ربود هوش بطور 
بشکل کلب علیخان دگر نود ظهور 
خجتته ‏ مرور سلطان شکوه را نام 
که رشک بر کلپش دارد افسر ننفور 
هوای لطف وی از جان خور برد سوزش 
نکه قبر وی از روی مه رباید نور 
دم نکارش وصف ‏ کلام شیرینش 
چو خیل بور دود بر ورق حروف سطور 
فنای رزیکیش شاهراه تبر و غضب 
بساط بزنگهش ‏ کارگه . سور و سرور 
شرع مبین هم نوالد" شبلی 
به بزم عشق مپین هم‌پیالد؟ 
قاط عم تمعن جال 
سب فایط" چاه آنتاب ظهور 


بخوان 
متعجون. 


,- سید چین می یه دوسرا قصیده _ه - عنوان دونود مین نبی هه - 
جون برع می یه قصیله رام پور پپنچا - 


۳۸۶ 


کم م‌تبه او حاکم و ملک محکوم 
ز راه قاعده شرع آس است و او مامور 
چوآب۱ سیل روانی که ایستد ,عغناک 
بود هميشه به فنجان وی شراب طهور 
زهی وزیر و خبی شبریار دانا دل ! 
تو شاه کشور حسن و خرد ترا دستور 
بای منظر چاه ترا زحل ‏ سار 
وابت کر چرخ هشتمین مزدور 
ثناگر تو سکندر به بار جای جلال 
قفا خور ‏ تو ارسطو بدرسگاه شعور 
ق‌ 
برای بزم نشاط تو شمع چون ریزند 
ند پیه کاو بکار آورند و نی کفور 
زفیض ‏ نسبت ‏ خلق ‏ تو عنبر سارا 
بجای موم برآید ز خانه" زنبور 
ق‌ 
بدین خرام بدین قامتت بدین رفتار 
زبهر . فاجه آیی اگر بسوی ‏ تبور 
جهان فانی و جان جبان عجب نبود 
که از ورود تو هر مرده رقصد اندر گور 
ق‌ 
به پیش گه۲ تو زانو همی زند انصاف 
که ای برحم و کرم در جهانیان مشهور 


۱- حاشیه مکاتیب غالب » طبع ٩2‏ ,و ومورع *"آب یلک 
+- قلمی لسخه : کاوْ 


۳۸ 
اتقام .. کشی ‏ شیوةٌ ۰ کرم. . مگزار 
برآر کام دل بدسکال :۰ از ۰ ساطور 
۱ توئی ‏ ابعقل ‏ فزاینده" ‏ عروج ‏ علوم 
توفی بعلم کشاینده" عقود صدور 
جریر خامه" امن بین که ی‌رباید دل 
چنانکه از لب داود استاع زبور 
سواد صفحه" من بین و تابش معنی 
عیان چو شمع فروزنده در شب دور 
ابیر زنده دل آن والی ولایت نظم ۱ 
به گنچ خانه" کنجه نظایش کنجور 
غروب مهر و طلوع به دو هفته بود 
ریدن تو بدین اوج بعد آن سنغفور 
چواو بزیر زمین رنت آن ولایت یافت 
تو باشن واگ روی زین قرون و دهور 
به ائجین ‏ نه ریدم ز اتوانای 
ول بعرض_. ثنا ‏ و دعا نم معذور 
بخاک پای تو گر دستگاه داشتمی 
نبودمی يفم دوری در تو صبور 
کفی بدست هی تر از کیسه" دلاک 
دی بسینه بسی تنگ تر ز دیده" مور 
کمی ز با و کرم از شا بل تشبید 
ز کردکار بود رحمت و از بنده قصور 
۱ "سید باغ دو در» مطبوعه «*زنده دلان» - عرشی صاحدب کم 
لوادرات کلم > قلمی تصیده ميی ""والی ولایت نظم* ع ایغ 
*لاظم ولایت نظم»»_ه - ۵ 


۳۸۹ 
نظر به ستگی و پیری و یدسی 
قبول کردن تسلم من خوش است ز دور 
شعار غالب آزاده جز دعا نبود 
که باد سعی دعا گوی در دعا مشکور 
که در نوا آرند 
رباب و بربط و قانون ولی عحفل سور 


به بزم عیش تو ناهید باد زیزبه سنج 

نسم عطر فروش ‏ از شیم طرث حور 
حب ز لطف تو بالنده چون نوا از ساز 
عدو ز بم تو نالنده چون خر از" طنبور 


ا. «سید باخ دو در" مطبوعه *آهن** 
۲- مد چین » مکاتیب » نسخه قلمی باغ دو در مبی "اخر طنبور* هی هه - 
عایدی صاحب 2 تصحیح فرمانی ه - 


۹ 
در مدح! نواب کاب علی خان واب صاحب رام پور 


هی دو چشم تو در معرض سیهکاری 
چو بختیارک" و بختک بردم آزاری 
زهی . بزور . بدیم‌الزمان . کشتی گیر 
که کوعسار چو نارنج تر بینشاری 
زهی خیال تو آدم ربا » چو تندک دیو 
دماغ اهل‌نظر قاف اوست ‏ پنداری 
ز غمزه" تو چه گورم که آن بود ز عم 


دلیر و چست و هنربند تر بعیاری 


۱ مزا ۲۱ اگست وم رع که مکتوب می عرض کیا تها : "فتبر 2 
آپ ی بلح یی ایک قضیده لکها هک مشتمل اس التزام پر که 
تشییب ک ابیات اور ملح که اشعار ميی حمزه و اولاد حمزه و زم‌د شاه 
وغیمه ......کا ذکر دربیان آن - سو وه تصیده آج اس خط کر ساته 
ارسال کرتا هود....... مگر جب تک امیر حمزه کا قصه مشهور ره ۶" 


می ‏ ابفتیارک* ۰ «باخ دودر* 


۳۹۱ 
اگر ‏ تو نیستی از ساحران عنطلید؛ 
چرا » بلمو» همی آتش از هو باری 
بدین حال که داری عجب بدار اگر 
کند چکیده" قدرت ترا پرستاری 
عبر روی تو گردیدم آفتاب " پرست 
نه ایرج مکه عبث تن دهم بدین خواری۲ 


سپس عذهب تورج که بود ماه پرست* 
ترا پرسم ازین رو که ماه رخساری 
توئی کعنی اصلی دبود نور الدهر 


به پیش چرخ مشعبد » چه هوشیار چه مست. 
که اين بعربده همچون عمر ز طرارعه 


ز ردی ریش تراشد همی یه بیپوشی 
رباید عمی به هشیاری 


ی 
2 
۷ 


خصوبتی من افتاده زال دنیا را 
که دم خبیثه بود در فنون مکاری 
,- مکاتیب غالب * آنتریا"" لیکن عرشی صاحب 2 بعواله *ارسوز حمزه*> 
«عنطلیه» صحیح قرار دیا _ه - 
««باغ دو در* می "نه ایرجم 
موجود نی هن - 


اور« سپس بمذهب" دولول مصوعر 


۳۹۳ 


بجیش ق مم سر برهنه" ‏ تیشی 
که موی سر بسرم کرده است دستاری 
پیب فننه به آن چوب ششگزی ماند 
که بود هر لکدش را جراحت کاری 
شست لاغری من گلم غیبی من 
که باشم و توام از حافران نه انگاری 


ق‌ 
مغ که فکرمن اندر زمین شعر و سخن 
هی گذشت! ز اشقر به تیز رفتاری 
چه اوفتاده که یا رب کنون چو ارنائین؟ 
بخاک و خون تبدم تن همی بناچاری 
چنان بخوردن غم عادیع که چون عادی 
نبوده۳ هیچ گبی سیرع ز پر خواری 
نهاده . هم‌نفسان ام من ملک قاسم 
ز خون دیده بود بسکه حامه گلناری 
ق‌ 
۳۰ 
رسیده" بخل بفکر من از ععر میراث 
که هیچگه ندهد در سجن مرا یاری 
دروغ گنته ام آن فکر نیز زنبیل ! 


که گم شود زعمر در دم گرفتاری 
ود مکاقیب خالب همان گزقنت؟ 4 
باغ دو در "از بق سبد چین و مکاتیب غالب - 


۳۹۳ 


حمزه را بجبان بعد مک مهرنکار ۱ 
ز تیغ و تاج و نگین روی داد بیزاری 

ناند ‏ در نظر . دزد کیند اسلون 

جز آنکه باز کشاید دکان عطاری 
دلست حمزه و لب در فسونگری عمر است 
یداا» لبی که ز دل نبودش سددگاری 


ق‌ 
شد آنکه بود کلامم طلسم گوهربار 
ماه" خر ز آب گهر دران جاری 
جو حمزه کش به عقابین در کشید۲ ذنک 


بدام وام نفس میک بدشواری 
لقا ست فرض ‏ و من حمزه و ز بهر منند 
چیل ‏ خلینه ‏ تتافائیان ‏ بازاری 


چو ساحران همه را شغل آتش افشانی 
چو اژدها همه را ذوق آدم ادباری» 

ز زهر سهره نشد زهر حمزه به آن به 

که نوشداروی نوشیروان بچنگ آری 


۱- بسیار بد - ۲ , (حاشیه سبد چین) - حاشیه مکاتیب : بدا : مثل خوشا* 
بسیار بد - مند- 

ب هماره » مختف همواره ب, (حاشیه سبد چین) - 

۳ باغ دو در *د رکشیده- 

م- قصیده > دونول مأخذ ميی "ادباری* ش لیکن جناب وزیر الحسن صاحب 
خلاف نسخه قلمی ‏ *"اوباری ۲ بنایا ه- حاشیه مکاتیب سه معلوم 
هوتا هم که مزا 2 اصل قصیده مي اس ک معنی لکهم تهر : 
*آدم ادباری ادباریدن بمعنی ناخائیده فرو بردن - ادبار میغه" اس و 
در آخر تحتانی » مردم آزاری مثله (منه) - 


۳۹ 


بگر بفضل وی آعم برون ز بند بلا 
چنانکه حمزه به نیروی پر فرخاری 
ابیر کلب علی خان بهادر آن که بود 
عدیل حمزه در امپپیدی و سالاری 
درش ‏ نوازش طبل سکندری دارد 
بلندی آوازژ جمانداری 
بود پلارک ‏ افراسیابیش در کف 
که عیچگه نشود چون حلال زنکاری 
چگوع از مط لشکر ظفر ‏ پیکر 
که در شار نیاید همی ز بسیاری 
همه متقابل بقبل بناوک اندازی 
همه ساهم_ خسرو به طاقت اظماری 
بیا بپین که در اردوی این امیر کبیر 
سپرده‌اند ‏ علم شاه را علمداری 
چو قندرا آنکه جلو دار حمزه بود اینک 
سیده است بخاقان چین جلوداری 
مزد که فخر بر اقبال خود کند لندور 
ازين که یافته توقیع گرز برداری 
مپرس بر درش از هستی زد شاه 
بگر یک بود از کفران . زنباری 
شنیده" که خداوند باختر چون ‏ بود 
کنخ بد جنگ خولیه گشت. رارق 
گذشت آنکه «بچه تقدیر کرده ام » بیگفت 
عقتضای غلط فهمی و غلط کاری 


خمی 


و- باغ دو در : "قندز؟؟ بزاه معجمه - 


۳۹۰ 
کنون به عجز !"چه تقصی رکرده‌ام" می گفت! 
ز بندکان خدا چون بوی رسد خواری 
رسوز حمزه ۲‏ فرو هل خمش شین غالب 
جرا سا به ‏ سخن‌های هرزه آزاری 
ز تست رونق گیتی ‏ بدانش ‏ آرای 
ز تست زینت معنی به نغز اری 


تصید تو وی کاسد" گدافر تست 


ستوه آبده باشی از نج ناداری 
غمین بباش که از گنج خانه" نواب 
خود آنقدر که بدل داشتی بدست آری 
بوقت گدیه گدا را دعاست دست آویز 
برآر دست بدرگه حضرت باری 
چراغ دود سرور علی مد خان 
گزیی ‏ هال ‏ مر در فن ‏ سپپداری 
ز روی کلب علیخان هميشه روشن باد 
چنانکه تابش مر از سپهر زنگاری 


0 


باغ دو در **گوید -* 


۲ روز حمزه : فارسی داستان » ۸ء۲,ه ايران مبی چهپ چک ه- 


۹ 


مدح نواب کلب علی خان ؛ وای رام پور 


تاچه نیرنگ است این کاندر جهان آورده‌اند 
نوبار طرفه در فصل خزان آورده‌اند 
م‌غزاری کان بود در آرزو دیاه زرد 
آنچنان دانی که کشت زعفران آورده‌اند 
رنگ کلهای بباری گر نه‌بینی گو مبین 
بوی گلهای هار از هر کران آورد‌اند 
در بهشت آن خود نه باشد بگزر از اردی بپشت 
رونقی کر مر باغ و بوستان آورده‌اند 
آنچه باد از غنچه می آورد و می زد بر مشام 
آشنایان . شمم از عطردان آورده‌اند 
هرچه خواهی دربیان از هر کنار افشانده‌اند 
هرچه جوفی بر زین از آسبان آورده‌اند 
هرچه نی لین ق خواهی دید در فرخنده بزم 
تا نه‌پنداری که اینها رایکان آورده‌اند 
پچ بعد ازین آرند و | کنون بیدرنگ 
آورد و کج شایکان آورده‌اند 


۳۹۶ 
چون جواهر را شباری نیست " گویم جملا" < 
حاصل صد ساله" دریا .و کان آورده‌اند 
تا ز بخششهای شاهنشاه حند و انکلینك 
خلعت از هر خدیو شه نشان آورده‌اند 
جیغه و سرپیچ کان چشم و چراغ دولتست 
بر فرش از فراز فرقدان آورده‌اند 
از شعاع سهر تار از پرتو ممتاب پود 
جابه های زرنگار و زر فشان آورده‌اند 
در حایل کز گلوی شمریار آویختند 
گوهر از پروین و تار از کپکشان آوره‌اند 
تیز دم تیغی که همچون برتش از روز ازل 
بی نیاز از گردش سنگ فسان آورده‌اند 
و آن زحل پیکر سپر کز بهر دفع تیغ و تير 
از سوادش جسم را حرز امان آورده‌اند 
ابر مانا پیل کز رعدش صدا بخشیده‌اند 
برق وش توسن که از بادش عنان آورده‌اند 
گر به پشت بیل زرین جل فرود افگنده‌اند 
بهر توسن گوهرین برگستوان آورده‌اند 
دیگر آن زرین سلب خورشید ‏ مننظر پالی 
کز نی خم داده قوسش دربیان آورده‌اند 
قوس کان بر سطح گردون جای سعد | کبر است 
نی که خود سازند و خود نامش کان آورده‌اند 
اینکه گنتم بر طریق خلعت اهل حل و عقد 


هرچه می بایست و می شایست آن آورد‌اند ‏ 


۳۹۸ 
میم‌انان کان همه فرمان دهان کشوراند 
این فتوح از هر والا میزبان آورده‌اند 
خازنان گنج غیبی بین که از روی وداد 
من شکرف اشیای دیگر ارسغان آورده‌اند 
دولت و اقبال و فخر و عزت و جاه و جلال 
کز فراوانی ‏ نکنجد در گان آورده‌اند 
رت حق آشکارا و نبان دارد ظهور 
روشنیٍ چشم و نبروی روان آورده‌اند 


هم ز روی لوح محفونا است گر اموز باز 
حکم کم هر ربط جسم و جان آورده‌اند 
شهرا داور را نوید دین و دولت داده‌اند 
شپریان را مژده" امن و امان آورده‌اند 
چون شارعمر انسان جز در استقبال نب 
بر دواش عهد و پیان دربیان آورده اند 
وانگهی بر عهد و پیانی که بستند این زمان 
خضر را کان زنده می‌گردد غبان آورده‌اند 
قدسیان گفتند یارب دير باناد این اسر 
آنچه غالب داشت در دل بر زبان آورد‌اند 
چون دعا از قدسیان است ازمن آمینی بس است 
شاد باشم کش حیات جاودان آورد‌اند 


۱- سید چین : شاه داور - 


> 


در مدح افضل الدوله مهادر 


حیدر آباد دکن روضه" رضوان شده است 
ساز و برگ طرب و عیش فراوان شده است 
وا شهر که جاوید اناد بدهر 
بود وی آمف و امس‌وز سلیان شده است 
افضل الدوله_بهادر که ز فر رخ او 
بارگه مطلع خورشید درخشان شده است 
آن که در عمد وی از کثرت ایثار و عطا 
خلق را یانتن کام دل آسان شده است 
مرده را زنده کند جنبش کلکش گوی 
کلک او موجه" سرچشمه" حیوان شده است 
فر و فرهنگ فریدون که نبان داشت سپهر 
ایتک از پرده دگر بار نایان شده است 
به دکن آی و ببین ریزش دست کرسش 
که زبین ز آب گهر غرقه" طوفان شده است 
تا شود روشنی چشم خلائی انزون 


گرد در ره گزرش کحل صفاهان شده است 


۳.۰ 
نه مین تیک بود نظم امور دیا 
کار دین نیز درین وقت بسامان شده است 

تفس اباره که خود کافر و کافرگر بود 

از یب شه دیندار مسلان شده است 


یتراشند ‏ از اعضای ثبتان اجزا را 
کفر در راسته بازیچه" طفلان شده است 
رفت ! توقیع په آتش ‏ که ند سوزد حاندار 
هیزم و خارو۲ خسش راتبه" خوان شده است 
لاجرم از ره اخلاص. پر پروانه 
شمع را از ضرر باد نگهبان شده است 
روزاریست گرانایه و فرخ که جهان 
هم بدانگونه که بایست هانسان شده است 
شاه فرخند‌فرا ‏ خسرو ‏ والا ‏ - گرا 
چشم بد دور که آدم بتو نازان شده است 
قدر آدم به دلش از تو چنان جای گرفت 
که عزازیل ز انار پشیان شده است 
سنگ فرساست چنان تعل سمندت که براه 
هر کجا آبده کپسار بیابان شده است 
ابر رخشی است که در زیر تو جولان دارد 
برق تیغی‌اس تکه در دست تو عریان شده‌است 
رند روشن ‏ نفسی هست ز آل سلجوق 
این که بر مائده" فیض تو مان شده است 


۱- در اصل ؛ رخ 


دراصل واو ندارد 


۳ 
تو چان دان که غریبی از دیار دهلی 
بد کن نابده از دور ثناخوان شده است 
تیغ تیز است ‏ ثنا گوی تو لیکن دای 
جوهر تیغ ته مورچه پنهان شده است 
نیست جز گرد و غبار آنچه بهرسو نگرم 
خواب در دیده" من بسکه پریشان شده است 
غنچه" ست دل من از شگنتن نومه 
خون شود سینه ازان غنچ هکه پیکان شده‌است 
پدم گرم خودم زنده و یدل زاع 
که دل از فرط ریافت خورش جان شده است 
غالب غمزده درویش و تو درویش نواژ 
بحلشی باد اگر طالب احسان شده است 
صله گر می‌نفرستی ‏ بستایش بنواز 
کاین کلامیست که داغ دل حشان شده است 
سخن اینست که قطع نظر از حسن کلام 
وایه جوی بسخن ملسله جنبان شده است 
چشم بر لطف و کرم دوخته" را در 
که زکاهش بدنش صورت مژگن شده استٍ 
این کین پیر بهد از هیاقه 
کدیه کر بر در آن تبلد" گیهان شده است 
در ای تو چه گنم که گرا بدعا 
این به‌دل میرم گر بزبان آن شده است 
باد ‏ جاوید گلستان ترا فصل بهار 
ای که از فیض تو آفاق گلستان شده است 


سب 0 


